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  . تيراندازها آماده-
  .  پرتاب-

هـايش توانـسته بـود بـه همـه            هـا و مهـارت      آمد كه با اثبات توانايي      ي بيرون مي  اين دستورات از زبان دختر    
دقيقاً پنج روز بود كـه      . اندازها را در دست بگيرد      انداز در كشورش است و فرماندهي تير        ربقبولاند كه ماهرترين تي   

  . اين جنگ سومين جنگي بود كه آليشيا در آن شركت داشت. جنگ به اطراف قلعه كشيده شده بود
ه نشان   و هميشه دستمال قرمز رنگي ك      بودهايش دختري زيبا با موهاي بلند خرمايي          آليشيا علاوه بر مهارت   

  .شتآن نقش بسته است، بر سرش داشمشير بر 
  .   پرتاب-
  . عقب نشيني-
  . عجله كنيد-
  . از دروازه حمايت كنيد-
  .اندازها نيروي مهاجم را هدف بگيريد  تير-
  . پرتاب-

  ».  فرمانده آلبرت زخمي شده، كمك بياوريد«يكي از سربازها فرياد زد 
هايش را خوب ببيند فرمانده تنها مـردي          توانست هدف   رازير شد، نمي  آليشيا اين را شنيد اشك از چشمانش س       

سرعت يك تير كه    ه   اين فكري بود كه ب     »؟ چي دواي اگر او بمير   «بود كه آليشيا او را از ته دل دوست ميداشت           
  . تير به قلب يكي از فرماندهان دشمن برخورد كرد. رود از ذهن آليشيا گذشت از كمان در مي
هاي جنگ خونين چند ساعت قبل در حال محو شدن بود افـراد سـالم دو        غروب كرد و نشانه   كم    خورشيد كم 

  .پرداختند گشتند و به مداواي مجروحين و دفن اجساد مي سپاه به سمت قلمرو خود بازمي
كرد به سرعت بـه سـمت اتـاق فرمانـده            آليشيا كه جزو آخرين نفراتي بود كه محل استقرار خود را ترك مي            

به اتاق فرمانـده    . دويد مثل غزالي كه رهايي پيدا كرده باشد         هاي بازويش را فراموش و فقط مي         زخم حركت كرد 
فشرد سر بـاز كـرد        همه جا را خون ديد بغضي كه از ساعتي قبل گلويش را مي            . رسيد و بالاي سر فرمانده رفت     

آمـد كـه كـار        هايشان بر مـي     ز چهره هاي عميقي برداشته بود پزشكان در حال مداواي او بودند اما ا             فرمانده زخم 
حـال و پيـر او را در دسـت فـشرد             هـاي بـي      به سمت فرمانده رفت، دسـت      آيد آليشيا   چنداني از دستشان بر نمي    

بينـد    كـه چهـره سـفيد و زيبـاي او را غـرق در خـون مـي       شد  صورت او نزديك كرد باورش نمي صورتش را به  
  » پدر«پيشانيش را بوسيد و آرام نجوا كرد 

  .ا صداي پر از آرامش هميشگي به او جواب ندادام
  .شست ها را مي ريخت و همراه خود قسمتي از خون لغزيد بر روي صورت پدر مي هايش از گونه مي اشك
ريخت  چنين بر بالين مادر اشك مي هنگامي كه هشت سال بيشتر نداشت هم اين. اي از سرش گذشت خاطره

  .داد نبايد اين بار پدر را از دست مي. شد وباره تكرار مياما نه نبايد اتفاق سيزده سال پيش د
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يكي از افسران ارشد سپاه     . آورد  به سرش هجوم مي   »  نبايد «در طول مدتي كه پهلوي پدر زانو زده بود كلمه           
 به آرامي بازوي آليشيا را گرفت        و به نام هانس اينتوره آرسل كه رابطه دوستي نزديكي با فرمانده داشت جلو آمد             

  :ا او را از زمين بلند كند آليشيا سوزش وحشتناكي را در خود احساس كرد فرياد زدت
  ! دستم-
  . آه متاسفم-

زير زره لباس سفيدي با طرح يك شير پوشيده بود كه . اش را از تن در آورد هانس به آليشيا كمك كرد تا زره
خورد   نبود تنها قرمزي خون به چشم مي      آمد اما ديگر از پاكي رنگ سفيد خبري           لباس رسمي سپاه به حساب مي     

  .بازويش به شدت مجروح شده بود
   آليشيا چرا زود تر نگفتي؟-
  . فراموشش كن چيز مهمي نيست-
تـوني زه كمـان را         تو فردا هم بايد يكي از اصلي ترين افراد در جنگ باشي اما با اين دست چطـوري مـي                    -

  بكشي؟
بـه هـانس   . اش توهين شده بـود  به غرور شاهانه. بيرون كشيدهاي هانس    آليشيا دستش را به شدت از دست      

احساس بدي پيدا كرده بود شايد دوست نداشت در آن لحظه كسي يا حداقل هانس از جنـگ و ارزشـي كـه او                        
  . كرد براي پيروزي در جنگ داشت با او صحبت مي

  .هاي پدر كه حالا در بستر افتاده بود احتياج داشت چقدر به محبت دست
  .خواستم ناراحتت كنم يشيا متاسفم نمي آل-
  . مهم نيست-
  ... اما-
  .  گفتم مهم نيست-

  »دكتر چه شد؟ دارويي پيدا كرديد؟«رويش را بطرف دكتر برگرداند 
  . نه متاسفم تيرها زهر آگين بوده-

  .  همان چيزي بود كه مادرش را از او گرفته بود»زهر«قلبش از جا كنده شد 
  ! زهر؟-
  . بله، زهر-
   دارويش را داريد؟ مگر نه؟-
  .  متاسفم پرنسس-

 گفـت    مـي   پـدر هميـشه بـه او       ،خواست فرياد بزند و مانند همه دختران براي پدر شيون كند اما نه              آليشيا مي 
دخترم حتي اگر دلت هـم واقعـاً        . كند  هايش هم قطع شود شيون نمي       دختر من آنقدر قوي هست كه اگر دست       «

  .مد آ اي بود كه به يادش مي  سرسختي تنها كلمه».را ببيندهايت  گرفت نگذار كسي اشك
دستارش را از سر باز كرد و آن را با دست چپ و دندان محكـم بـه بـازوي راسـتش بـست و وقتـي هـانس                   

  .تحمل هواي سنگين آن اتاق را نداشت .ريزي كم شده بودخون. ه او كمك كند دستش را پس زدخواست ب مي
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  .گه تغييري پيش آمد من را صدا كنيدا. روم  من به اتاقم مي-
  ! بله پرنسس-

اش را برداشت و به سمت اتاقش رفت در راهـرو            ستگي خميده شده بود راست كرد زره      قامتش را كه بر اثر خ     
تفـاوتيش   كردنـد از غـرور او يـا از بـي            پچ مي  شنيد كه خدمتكاران با هم پچ       ديد، مي   سربازان و خدمتكاران را مي    

 اما نگفت   »من عاشقانه پدرم را دوست دارم     «توانست به آنها بگويد       چگونه مي . گفتند  ال او مي  نسبت به پدر و ح    
ها نبايد    كرد آن   فقط به خاطر اينكه فكر مي     . آمد نه بخاطر شأن و درجه شان        ها بدش مي    از هم كلام شدن با آن     

هـا    از آن . كردنـد   زخانه مخفي مي  هايشان يا آشپ    هايي به اين وحشتناكي خودشان را مانند موش در اتاق           در جنگ 
دادند مردها در موردشان تصميم بگيرند كه چه كار كنند يا بـا چـه كـسي                   آمد به خاطر اينكه اجازه مي       بدش مي 

او .مخصوصاً سلطه مردان اما پدرش با همه آن مردان تفاوت داشت          . از تحت سلطه بودن متنفر بود     . ازدواج كنند 
  .ن بوداو با همه مهربا. يك فرشته بود

  
هايش رفت هنوز در كمد را باز نكرده  وارد شد و زنگ خدمتكاران را زد و به طرف كمد لباس. به اتاقش رسيد

  . دايه اش آمد. بود كه كسي اجازه ورود خواست
  !  ماريه-
  !هايي برداشته ايد  اوه خانم چه زخم-
  . مهم نيست-
  . يك ظرف آب بيار-
  . همين الآن-

هاي مدهوش كننده اي به  هاي زيبايي با رنگ جي رفت آليشيا در كمد را باز كرد لباسماريه به سمت در خرو 
يكـي از   . خـورد   هـاي مردانـه هـم بـه چـشم مـي             هاي زيبا و زنانه، لباس      خورد در ميان آن همه لباس       چشم مي 

  .هاي مردانه اش را برداشت لباس
  .ماريه در زد و وارد شد

  ! آب را بگذار و برو-
  . بله خانم-
  .كردر را پشت سرش بست او را تعقيب اريه از اتاق خارج شد و آليشيا با نگاهش تا وقتي كه او رفت و دم

هاي خشك شده صـورت و بـازويش را           اي انداخت با حوله نمناكي خون      ههاي خون آلودش را به گوش        لباس
اش را    هـاي مردانـه     اسلب ـ. و زخمش را با پارچه تميزي بخـوبي بـست         كرده  پاك كرد دستارش را از دستش باز        

  .ها بزند كه صداي در زدن آمد خواست موهاي بافته شده اش را باز كند تا شانه اي به آن پوشيد؛ مي
  !بيا تو-

  :زد وارد شد يكي از سربازها در حالي كه نفس نفس مي
  ! پرنسس-
  . بله-
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  .... پادشاه -
   پادشاه چي؟ -
  .انس آرسل به من گفتند به شما خبر بدهم  خانم حالشان اصلاً خوب نيست فرمانده ارشد ه-

هاي قلعـه     آليشيا به سرعت بلند شد و به سمت در رفت آنقدر سريع كه از سرباز هم زودتر خارج شد از راهرو                    
اي از افسران و سربازان آنجا جمع بودند يك خدمتكار هم در حالي             عده. گذشت به در اتاق پدر رسيد       يبسرعت م 
آليشيا اهميت  . هايش را نبيند مثل باد از كنارش گذشت         رتش كرده بود تا كسي اشك     هايش را سپر صو     كه دست 

  .زد نداد فقط در ذهنش پدر را صدا مي
نگاهش را از . از بين همه گذشت به بالاي سر پدر رسيد به صورت پدر نگاهي انداخت مثل اينكه خواب باشد

او . هـا شـد     رگردانـد و مـشغول جمـع آوري آن        پدر ربود و به دكتر خيره شد دكتر سـرش را بطـرف وسـايلش ب               
  .دهد خواست كسي باشد كه اين خبر را به آليشيا مي نمي
  حالش چطوره؟. دكتر.   دكتر-

  .شنيد اما صدايي از دكتر نشنيد او همچنان مشغول ور رفتن با وسايلش بود انگار صداي او را نمي
  ! دكتر من با شما هستم-

  ...باز هم سكوت
  يي در بر روي شانه هايش احساس كردها سنگيني دست

  . آليشيا صبور باش-
  در حالي كه دست هانس بر روي شانه اش بود به طرف او برگشت. هانس بود

   هانس حال پدر چطوره؟-
  . آليشيا متاسفم-

 نگـاهش را بـه سـمت    .خواست بگويد امـا نتوانـست   هاي زيباي آليشيا چشم دوخته بود و مي هانس در چشم  
  . خواست كسي فرياد بزند و بگويد اما از هيچ كس صدايي در نيامد مثل اينكه مي. وختفرماندهان د

  »هانس«: آليشيا با صدايي لرزان گفت
هاي غمگين داشتند گرفت و به زمين چشم دوخت بعد     از سمت فرماندهان كه همگي قيانه      هانس نگاهش را  

  »يا پادشاه ديگر بين ما نيستآليش«: از چند ثانيه مثل آنكه عزمش را جزم كرده باشد گفت
بشكند و در غم از دسـت دادن        . شايد خودش و ساير حاضرين انتظار داشتند او هم مانند همه دختران بشكند            

  .پدر شيون كند
  .اما آليشيا اينطور نبود

دانست  مي. اش كشيد چه سفيد را با دستان خود بر چهرهاي بر پيشانيش زد و پار آهسته بسمت پدر رفت بوسه  
  .بيند آخرين باري خواهد بود كه چهره پدر را مي

  .تحمل كند، از اتاق خارج شدرا توانست آن جو  اي به پارچه سفيد خيره شد؛ ديگر نمي حظهچند ل
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كرد اما حالا قبرسـتان خـارج از          رفت و با او درد و دل مي         هميشه وقتي واقعاً ناراحت بود به كنار قبر مادر مي         
دشمناني كه تا چند سال قبل متحد بودند اما بـا مـرگ شـاه خـود و بـه قـدرت                      . ستقلعه و در دست دشمنان ا     

  .رسيدن مارسل پسر پادشاه، ورق برگشت
مادر مارسل، ملكه كارلينا، آليشيا و هانس را        . زمان اتحاد دو كشور آليشيا، مارسل و هانس همبازي هم بودند          

  .در هميشه دلسوز آليشيا بوددر بحران پس از دست دادن ما. هم مثل فرزندش دوست داشت
بر روي تخت افتاد و كلمه پدر را بـر          . وارد اتاقش شد  . اي جز پناه بردن به اتاقش نداشت        اما حالا آليشيا چاره   

  .زبان آورد؛ بغضش تركيد و فقط گريه كرد، آنقدر كه خوابش برد
رتش خـورده بـود، از خـواب        با نور ماه چهاردهم كه از پنجره قلعه به صـو          . هايش نوري را احساس كرد      چشم

  .وردا ميبيدار شد تمامي خاطرات روز گذشته به سرش هجوم 
  .ديد نيمه شب بود مينور آتش دشمنان را از دور . بلند شد و به كنار پنجره رفت

  .هاي قبل از جنگ پدر را بخاطر آورد صحبت
  ... دخترم اگه در جنگ اتفاقي براي من افتاد -
  .گذارم يعني من نمي! افتد زنيد؟ هيچ اتفاقي براي شما نمي ه مي پدر اين چه حرفي است ك-

  .ها صحبت كرده بود در آن لحظه از نگاه معني دار پدر خجالت كشيده بود مثل بچه
  ! دخترم-
  بله؟-
دخترم تـو بايـد پـس از        .  بعد از من هيچ يك از فرماندهان ارشد به تنها فرزندم اجازه پادشاهي نخواهد داد               -

  .ي تكيه كني كه لياقت جانشيني من و بخصوص همسري تو را داشته باشدمن به مرد
  ...كنم   پدر خواهش مي-
  .كنم روي آن فكر كني كنم و از تو خواهش مي  طفره نرو، من به تو پيشنهادي مي-
   بله پدر؟-
  . هانس-
   چي هانس؟-
بخـصوص ايـن كـه مـن        . ردكه كمي خشك و سرسخت هست، اما لياقت تو و جانشيني من را دا                او با آن   -
ات فكر كن و اگر من مردم اين كاغـذ را بـه او بـده؛ در آن، مـن       به او و آينده   . دانم او واقعاً تو را دوست دارد        مي

  .اما در مورد تو، خودت بايد تصميم بگيري. پادشاهي را به او سپرده ام
باز كند اما كاغذ مهر و موم شـده و بـه            به ياد كاغذ افتاد كنار ميزش رفت در كشو را باز كرد خواست نامه را                

  .نام فرماندهان سپاه بود
  :بيرون از اتاق رفت يكي از نگهبانان را صدا زد و به او گفت

  .ي فرماندهان ارشد به اتاق فرماندهي بيايند، من آنجا هستم  همين الآن برو و بگو همه-
  . بله پرنسس-

  .سمت اتاق فرماندهي رفته در اتاقش را بست و ب
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فرمانده اسكينز اولين كسي بود كه وارد شد مشخص بود لباسهاي رزمش را از شب قبل در نياورده بود چون                    
  .كاملاً آماده بود

  :دستپاچه شده بود پرسيد
   چي شده پرنسس؟-
  . صبر كنيد تا بقيه هم برسند-

  .؛ آنها به نوبت وارد شدندآمدند م همه ميكم ك
  .شد هايي هم شنيده مي زمزمه

  
زد وقتي درها بسته شـد، از همگـي           قلبش بشدت مي  .  همه آمدند، آليشيا به سربازها دستور داد تا بروند         وقتي

خواهش كرد تا دور ميز سنگي بنشينند بالاترين جايگاه متعلق به پدرش بود كه حالا نوبت انتخـاب جانـشين او                     
  .فرا رسيده بود

هـاي خـود را جلـوي بزرگـان           ده شد تا اولين صحبت    وقتي همه نشستند آليشيا كنار صندلي پدر ايستاد و آما         
  .كشور آغاز كند

  .خوام كه در اين ساعت مزاحم استراحت شما شدم  از همگي عذر مي-
  .آورد پيچيد و انعكاس زيبايي را بوجود مي هاي سنگي مي صدايش بين ديوار

رتي كه ما فردا بخـواهيم در     و در صو    مارا تنها گذاشتند   دانيد كه پادشاه شب گذشته      مي همگي شما بخوبي     -
  . به خصوص كه حالا بايد از افتخار او نيز حمايت شودجنگ شركت كنيم احتياج به فرمانده داريم

  . اما پرنسس ما قبلاً فرمانده موقت را انتخاب كرديم-
  .اين سخنان از زبان فرمانده كارنل بيرون آمده بود

   چي؟ كي؟-
ا شخصي را هم براي دعوت شما فرستاديم اما دايه ماريـه گفتـه بـود                البته م .  ساعتي پس از مرگ فرمانده     -

ما هم فقط فرمانده موقت را انتخاب كرديم تا بعد از جنگ در حـضور شـما پادشـاه انتخـاب                     . شما خواب هستيد  
  .شود
   اما؟ چي كسي را؟-
  . فرمانده اسكينز-
 مشخص نيست جنـگ تـا چـه زمـان طـول             گويم اما متاسفانه     اوه، بله، فرمانده اسكينز به شما تبريك مي        -

  .بكشد و كشور نياز به پادشاه ثابت دارد
  :هاي آليشيا تكان داد و گفت فرمانده اسكينز سرش را به نشانه صحت گفته

توانيم پادشاه را انتخاب كنيم، اما با همـه احترامـي كـه               خوب حالا هم كه شما اينجا هستيد ما مي        .  درسته -
  ...براي اين سمت پيشنهاد ندهيد چون قوانين ما.... شما قائلم اميدوارم شما خود را نسبت به پادشاه آلبرت و 
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ر صورتي جانـشين    شناسم، براي همين هم طبق قانون تصويبي شورا د          من به خوبي قوانين را مي     .  بله، بله  -
شـود امـا خوشـبختانه       اي از پادشاه سابق موجود نباشد پادشاه طبق آراء فرماندهان انتخاب مي            دختر باشد و نامه   

  .اي را بدست من سپرده است سان كرده و قبل از شروع جنگ نامهپادشاه كار شما فرماندهان محترم را آ
  .اي بپا شد در سالن  همهمه

  حال اين نامه كجاست؟-
   چرا فرماندهان ارشد از آن خبر نداشتند؟-
  ! ما مايليم نامه را ببينيم-

  .  شدآليشيا منتظر ماند تا همهمه آرام
  خواهم بدانم شما همگي با انتخاب پادشاه آلبرت موافق هستيد؟    من قبل از نشان دادن نامه مي-

  .دان به گوش رسرا»بله«قاطعيت جواب با هاي مبهمي شنيده شد و كم كم صداي  صدا
  .كنم اين نامه را بلند براي تمامي حاضرين بخواند  خوب پس من از فرمانده هانس خواهش مي-

 بود سپرد تا پس از آنكه همه آن را ديدنـد  خودبه فرمانده لوييس كه در سمت چپ  را از جيب در آورد و  نامه
  .دست هانس كه در سمت راستش بود برسدبه و صحتش را تائيد كردند نامه براي خواندن 

  .شد گشت و با نظر موافق حاضرين بدرقه مي نامه دست بدست مي
ش بلند شد مهر و موم نامه را باز كرد تاي آن را باز و شـروع بـه خوانـدن                     بالاخره بدست هانس رسيد از جاي     

  .كرد
  .متن نامه چنين بود

  به نام خاك كشورم
ابتداً مايلم از همه شما فرماندهان و بزرگان تشكر كنم و بعد از فرزندم كه اين امانـت را                   

  .بدست شما رسانيده
ها را از دسـت داد،         حتي نبايد ثانيه   برد و   دانم كشور در شرايط سختي به سر مي          چون مي 

  .رسانم  به به اطلع شما هم مينتخاب خود راا
  .پادشاه شما از اين پس فرمانده ارشد هانس اينتوره آرسل خواهد بود

همانا كه به توانايي هـاي      .كنم    من او را به عنوان جانشين خود و پادشاه كشور معرفي مي           
  .ما را هم از او خواستارماو اعتماد دارم و همچنين حمايت هاي ش

هاي خود به خوبي برآمده و كـشور را بـه اوج موفقيـت               اميدوارم پادشاه از پس مسئوليت    
  . و افتخار مردم پاك اين سرزمين را با عدالت و جوانمردي خود حفظ كنبرساند

  .با اميد سربلندي و پيروزبختي براي او و تمام مردم اين خاك
  شاه آلبرت امانوئل    امضاء
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همه در سر جايشان آرام نشسته بودند بخصوص خود هانس كه آرام بر سر جايش نشست گويي كـه ضـربه                     
  .شديدي به او وارد كرده باشند

فرمانده اسكينز اولين كسي بود كه از سر جايش به سمت هانس رفـت و دسـت او را بـه نـشانه تبريـك در                          
ه هانس كه از اين پس لقب پادشاه را با خود يـدك             دستانش فشرد و پس از او ديگران هم براي تبريك گفتن ب           

  .آمدند كشيد جلو مي مي
  .آليشيا واقعاً غمگين بود چون تا كنون نديده بود كسي جز در برابر پدرش سر خم كند

دانستند قرار است پادشـاه از آن در          به سمت در خروجي رفت عده زيادي جلوي در صف بسته بودند شايد مي             
  .بيرون بيايد

  .ا از بين جمعيت گذشت و به سمت اتاقش رفتآليشي
  .فشرد اش را مي  مادر و غم از دست دادن پدر سينهباز هم دلتنگي براي

آمد،   كنار پنجره رفت و به ماه چشم دوخت چشمش به پيچكي كه از پايين قلعه تا كنار پنجره اتاقش بالا مي                    
هـاي پـسرانه     شبي كه با ماريه بر سر پوشيدن لباس  به ياد كودكيش و   . عمر آن پيچك از او هم بيشتر بود       . افتاد

خواست با مادر صحبت كند و ناراحتيش را با او بازگو كنـد امـا اجـازه                   دعوا كرده بود افتاد آن وقت هم دلش مي        
خارج شدن از قلعه را نداشت بنابراين از پيچك پايين رفت و خود را بكنار آرامگاه مادر رساند تا صبح همان جا با      

بت كرده بود و بعد به خوابي شيرين فرو رفته بود صبح كه هانس براي تمرين تيراندازي بـه آن اطـراف                      او صح 
آمده بود او را پيدا و به قلعه بازگردانده بود چقدر پدر از نبودش غصه خورده بود و برايش نگران شده بود اما حالا 

  آن پدر كجا بود؟
 دارش را برداشـت و از  مادر برود كمان، تيردانش و شنل كلاهتصميم گرفت دوباره از پيچك پايين و به پيش   

  .ترين كارهاي او بود  عاديواي كه او داشت اين كار جز  پسرانههاي پيچك پايين رفت با عادت
آرامگاه تقريباً نزديك چادر هاي دشمن بود شنل را تنش كرد و كلاه آن              . به آساني به پايين ديوار قلعه رسيد      

در آن تاريكي فقط نور ماه . دويد، به آرامگاه رسيده بود به سرعت مي. ا هويتش مشخص نشودرا بر سر گذاشت ت
توانست گريه كرد و      روي زمين نشست تا مي    . كورمال كورمال آرامگاه مادر را يافت     . به ياري چشمانش آمده بود    

  . گفتبراي مارد از تنهايي و غم از دست دادن پدر 
توانست بـه     نمي. صداي سربازان دشمن بود، پشت درختي پنهان شد       .  شنيد ساعتي نگذشته بود كه صداهايي    

قلـبش ديگـر در سـينه آرام        . گذشـت ناچـار همانجـا ايـستاد         ها مي   قلعه بازگردد؛ چون بايد مستقيماً از جلوي آن       
اما نه اين مرگ، مرگ در اسارت را      . كرد هر لحظه ممكن است دستگير شود مرگش حتمي بود           حس مي . نداشت

به صداها و لحن صحبت توجه كرد، صـداها         . آرزويش اين بود كه مانند پدر در جنگ كشته شود         . ست نداشت دو
كـرد     صـحبت مـي    يـب زادگـان   مثل نج يكي از آن دو با غرور و        . توانست مربوط به سربازها و يا عوام باشد         نمي

  .  داشتصداي مردانه و دلنشيني داشت، ولي ديگري صدايي پير اما مودب در مقابل جوان
  ! سرورم ما بايد قبل از طلوع خورشيد حمله كنيم-
. تواننـد زيـاد دوام بياورنـد        ها نمـي    با كشته شدن شاه آلبرت آن     . ها متزلزل شده است     هاي قدرت آن    پايه, نه -

  .كند او به راحتي حكومت را از داخل نابود مي. خوشبختانه حكومت به دست متحد ما افتاده
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  .جاسوسي كه تا به حال داشتيمترين  وفادار.  درسته-
   راستي چطور موفق به از پاي در آوردن شاه آلبرت شد؟-
  .هاي زهرآگين پرتاب كنندشاند، تا افراد ما به سوي او تير او را به محلي كه با هم معين كرده بوديم ك-
  !د هستيذكاوتيواقعاً وزير با  -
  ! متشكرم سرورم -
  .گرديم از ميها ب به چادر!  پياده روي بس است-
  ! بله قربان-

 همان طور كه دور مي  :شدند، جوان با شخصي كه او را چند لحظه پيش وزير خطاب كرده بود، گفت
  .ها را پرتاب كرده اند، پاداش خوبي بدهيد  به سربازاني كه آن تير-
  ! بله قربان-
  .  پاداش جاسوسمان را هم محفوظ نگاه دار-
   قربان؟ چه برايش در نظر گرفته ايد،-
  . حكومت همين كشور زير نظر من برازنده اوست-

  .مرگ مارسل و هانس: فقط يك فكر از ذهن آليشيا عبور كرد
  :با خودش گفت. شد مارسل در چند متريش بود و داشت دور مي

  .اين بهترين فرصت هست.  اول مارسل-
 از پشت درخـت     ،تير را روي كمان قرار داد     . ببيندكلاه شنل را برداشت تا بهتر       . دان بيرون كشيد    تير را از تير   

ديـد،    خارج شد و با تمام قدرت زه كمان را كشيد، كمر مارسل را هدف قرار داد؛ پدرش را در جلـوي چـشم مـي                        
  .شد به خوبي ببيند، اما با اين همه پرتاب كرد اشك در چشمانش جمع شد و مانع مي

را شنيد و بعد صداي وزير را كه سربازها را صـدا            در آن تاريكي صداي فريادي و افتادن شخصي روي زمين           
منتظر نماند تا نتيجه كارش را ببيند فقـط بـه سـرعت بـاد     . زد، مطمئن شده بود تيرش به هدف خورده است        مي
  . دويد

همانطور كه حساب مارسل را     . توانست فكرش را بكند پدر بود، فقط پدر، نه هانس هم بود             تنها چيزي كه مي   
  . يعني پدر در انتخاب جانشين اشتباه كرده بود. رسيد  حساب هانس را هم ميرسيده بود بايد

.  خدا يا من ساعتي پيش خودم حكومت و پادشاهي را به اين مار خوش خط و خال سـپردم چـه اشـتباهي                       -
  !چقدر احمقم

  .بالاخره به پايين پيچك رسيد و به سرعت از آن بالا رفت
ظه به سراغ هانس برود و كارش را يكسره كند، بطرف در اتـاق رفـت             خواست در همان لح     مي. به اتاق رسيد  

  .اما در يك لحظه انگار هوشش باز گشته باشد؛ برگشت رفت و روي تخت نشست
شود، اون الآن پادشاه است، من بايد همان بلايـي را             نه، نمي ...  اگر من همين الآن بروم و هانس را بكشم         -

  !چطور؟ واي خداي من، چقدر خسته هستمكه سر پدرم آورد سرش بياورم، اما 
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 روي تخت پهن كرد، دوران كودكي خاطره خوشي بود كه حـالا بـرايش جـز خيـال خـامي معنـا                       اخودش ر 
  .داد نمي

چون هانس پسر وزير پدرش بود، اجازه بازي با دو شـاهزاده را پيـدا               . خودش، مارسل و هانس همبازي بودند     
هانس جذاب و قوي    . نحوي سعي داشتند نظر آليشيا را به خود جلب كنند         هانس و مارسل هر كدام به       . كرده بود 

آن زمان در تيراندازي از آليشيا هم بهتر بود و مارسل زيبا و با آنكه لاغر اندام بـود امـا واقعـاً در زيركـي و                           . بود
 جلـب   در عالم بچگـي رقيـب هـم در        . آمد  باهوشي رقيب نداشت و هميشه با زيركي از پس قدرت هانس بر مي            

شد كه آليـشيا      الآن ده سال مي   . آمدند، اما حالا هر دو بر عليه آليشيا متحد شده بودند            توجه آليشيا به حساب مي    
  .مارسل را نديده بود

  .صبح با صداي ناقوس بيدار شد. غرق در خاطراتش شده بود و متوجه نشد كه چگونه به خواب رفت
  .ها از مارسل خبري آوردند  حتماً جاسوس-

ها شروع به حركت كرد تـا شـايد نـشانه اي              سرعت از روي تخت بلند شد و به سمت در رفت و در راهرو             به  
يادش آمد تـا چنـد سـاعت        . ديد كه مشغول تجهيز خود بودند       هايي را مي    اما هيچ چيز نبود، فقط سرباز     . پيدا كند 

  .كرد ديگر بايد در خاكسپاري پدر، تاجگذاري هانس و بعد جنگ شركت مي
. لباسـش را عـوض كـرد      . اي را كـه آراسـته و تميـز بـود، برداشـت              تاقش برگشت و از كمد لباس مردانه      به ا 

سربندش شسته شده و تميـز روي ميـز آينـه اش بـود و اثـري از خـون روي آن ديـده                        . موهايش را مرتب كرد   
  .شد نمي

  .متشكرم ماريه:  لبخندي روي صورتش نقش بست و گفت
اش محكم كرد و كمانش را به        دانش را به حالت مورب روي شانه        تير.  تن كرد  اش را به   سربندش را بست زره   

  . دست گرفت
فرمانده اسـكينز   . تعدادي تير بردارد؛ به اتاق رسيد     از اتاق خارج شد و به سمت اتاق ابزار آلات جنگي رفت تا              

  .كرد هم آنجا بود و داشت شمشيري را امتحان مي
  . صبح بخير فرمانده-
  . سلام، اوه پرنسس-

  .قيافه اش گرفته و ناراحت بود
   چيزي شده، اتفاقي براي شما افتاده فرمانده؟-
  . نه چيز مهمي نيست-

. آليشيا توجهي نكرد و به طرف قفسه سمت چپ اتاق كه مخصوص ابزار آلات جنگي خانوادگيش بود، رفـت           
 نشان شمشير داشت، آماده و در هاي مخصوص آليشيا را كه بر روي نيزه اش          تير » استاد سيماك  «طبق معمول   

  :آورد، از اسكينز پر سيد آليشيا در حالي كه تيرهاي خود را از قفسه بيرون مي. جاي مخصوص خود قرارداده بود
  .توانيم براي خاكسپاري به آرامگاه برويم فرمانده با اين همه نيروهاي دشمن، ما چطور مي-
  .شود  بس اعلام ميها معمولاً از سوي دو طرف آتش  در اين زمان-
  ! چه خوب-
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  . البته بعد از تاجگذاري پادشاه جنگ سختي را در پيش داريم-
  .بينم فرمانده در مراسم شما را مي. بايد بروم.  خوب، من تيرهايم را برداشتم-
  ! راستي پرنسس-
   بله؟-
  هاي شما چيست؟  نقش حك شده بر روي تير-
  پرسيد؟ براي چي مي.  شمشير-
  . نيست هيچي مهم-

 سوالي بود كه به سرعت شكل گـرفتنش         »هاي من را بداند؟     خواست نقش تير     چرا مي  «آليشيا از خود پرسيد     
  .از ذهن آليشيا محو شد

  . از اتاق خارج شد و بطرف اتاق فرماندهان رفت
  .شود؛ نفس عميقي كشيد و بدون مقدمه وارد شد دانست الآن با قاتل پدرش مواجه مي مي. به اتاق رسيد

اخـلاق امـا كـارا و محـافظ دروازه            هانس، فرمانده لوييس مامور حفاظت از قلعه و فرمانده اسميت كه مرد بد            
اي كه هـانس در حـال توضـيح دادنـش بـه آن دو بـود نگـاه                    راف ميز جمع شده بودند و به نقشه       اصلي بود، اط  

ميت در سمت راست هـانس قـرار        هانس در بالاي ميز فرماندهي، لوييس در سمت چپ و فرمانده اس           . كردند  مي
  .گرفته بودند

هاي جنگ آليشيا اجازه ورود به اين اتاق را نداشت، اما زمان جنگ او فرمانده                 در شرايط عادي و غير از زمان      
  .كرد تيراندازهاي قلعه بود و اجازه دخالت در امور جنگ را پيدا مي

  . سلام به همگي-
   اوه، سلام پرنسس، چقدر سريع آمديد؟-
  ».ر مقابل اين پست فطرت حفظ كنمبايد خونسردي خودم را د«يشيا در ذهنش گفت آل
   چطور سرورم؟-
  ؟د او را نديديشمامگر .  فرستادمانالآن سربازي را به طرف اتاقت.  هيچي-
ديـد    مثل اين كه از ديشب تا حالا كلمه سرورم برايش عادي شده بود، شايد هم در روياهايش هميشه مـي                   «

  ».نام صدا زده بشودكه به اين 
  . اوه، نه نديدم -
فرمانـده اسـميت خـواهش      . مان خبري آورد كه گفتم بهتر است، تو هم آن را بـداني               همين الآن جاسوس   -
  .كنم شما بفرماييد مي

  . بله سرورم-
  . پرنسس جاسوس ما خبر آورده كه ديشب شاه مارسل زخمي شده است-
  ! چي؟ فقط زخمي شده-

نظورتان چـي بـود كـه فقـط         پرنسس م «: گاهش به نقشه بو،د سرش را بلند كرد و گفت         هانس كه تا حالا ن    
  »زخمي شده؟
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  : با حالتي دستپاچه گفت».نبايد جلوي دشمن چيزي بروز بدهمواي خراب كردم «
  .گفتيد خوب فرمانده داشتيد مي.  هيچي همين جوري گفتم-
لويش گذشته و بريدگي عميقي را ايجاد كـرده          بله مارسل ديشب توسط يك تير زخمي شده تير از كنار په            -
  .است

  :فرمانده لوييس ادامه داد
  .ماند  اما متاسفانه زنده مي-

  :هانس پرسيد
  . آليشيا از بين سربازان تحت فرمان تو كسي هست كه ديشب بيرون از قلعه بوده باش-
  .من ديشب در شرايط خوبي نبودم. كنم فكر نمي. دانم  نمي-
  .  اوه، درسته-
  .به هر كس كه اين كار را كرده، بايد پاداش خوبي داد. پرسم  اما با اين وجود از همه مي-

با اين حرف حالتي در دلش احساس كرد مثل اين كه به يك سگ وفادار گفته باشي از مرگ صاحبت لـذت                      
  .رمب مي

  .كرد چقدر نقشش را خوب بازي مي. اما هانس نه تنها ناراحت نشد بلكه لبخندي هم زد
  : خطاب به هانس و فرماندهان گفت

  . سرورم، فرماندهان، اگر با من امري نداريد براي وداع آخر بايد به سراغ پدر بروم-
اون سرباز شـجاع حتمـاً      . از اينكه آمدي متشكرم، اما يادت باشد از افرادت پيگير ماجراي ديشب باشي            .  نه -

  .بايد تشويق بشود
  .با اجازه.  بله-

حتماً خـودم   «: به خودش گفت  . باريد  اش مي   در حالي كه خشم از چهره     .  و از اتاق خارج شد     به طرف در رفت   
  ».بايد خونسرد باشم. ل پدرم بكشيكنم تا من را هم مث را به تو معرفي مي

جسد پدر روي تخت بود و پارچه اي سـفيد بـر روي   . به اتاق رسيد و وارد شد  . بطرف اتاق پدرش به راه افتاد     
صورت پدر آراسته و دستانش گره كرده بر روي سينه اش بود؛ به . ه بود جلو رفت پارچه را كنار زد آن كشيده شد  

جز انگشتر پادشاهي كه نشان شير برآن نقش بسته بود، مابقي انگشترها بدستش بود و حلقـه ازدواجـش در آن                     
  .كرد ميان خودنمايي مي

هم به اون دلبسته بودم و علاوه بـر حكومـت دختـر             اگه من   . كردم شما هم اشتباه كنيد       پدر هيچ فكر نمي    -
  خود را هم به او سپرده بوديد، چي؟

در .  پدر انگشتر پادشاهي شما، كشور، قلعه و حتي زندگي من و سـاير مـردم الآن در دسـت هـانس اسـت                       -
  صه چكار كنم؟غپدر من با اين همه . دست آن خائن

  .باريد ه بود فقط ميهاي آليشيا براي خودش هم غير قابل كنترل شد اشك
  .  بسرعت اشكهايش را پاك كردآليشيا. صداي در آمد

  ! بياييد داخل-
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  .كردم هنوز هم اينجا باشي  پرنسس فكر مي-
  ! سرورم-
  تونم داخل بيايم؟  مي-
  .رفتم من داشتم مي.  بله بفرماييد-

  .هانس در را پشت سرش بست و به طرف آليشيا رفت
  .صحبت كنملحظه صبر كني بايد با تو نم چند توانم خواهش ك  آليشيا مي-
  . بله سرورم-
  . تو مجبور نيستي اين كلمه را اين قدر تكرار كني-

  .با گفتن اين حرف حالتي از ترحم نسبت به آليشيا در چهره اش نمايان شد
 را روي   هايش را در هم گره كرد و زير لب چيزي گفت بلند شد و پارچـه                 دست. كنار تخت شاه آلبرت زانو زد     

  . صورت پادشاه كشيد
 از  حتي يك لحظـه هـم  خواست نمي. به هانس زل زده بود. آليشيا در تمام اين چند لحظه حتي پلك هم نزد     

  .او غافل شود
  : به آليشيا كرد و گفتوهانس ر

  .خوام با تو صحبت كنم  تا آمدن سران و مراسم ساعتي فرصت داريم مي-
  ! مشكلي نيست بفرمائيد-
  !كنم دنبال من بيا خواهش مي. نجا نه نه، اي-
  ! بله-

هانس به راه افتاد و آليشيا با حالتي مشكوكانه او را تحت نظر داشت از اتاق خارج شدند از راهروي كناري به                      
  .رفتند اما از تالار هم گذشت طرف تالار مي

 امـا   »را هم از بين ببرد    خواهد من     شايد مي . شايد هانس فهميده  «آليشيا حس خوبي نداشت با خود فكر كرد         
  .خواهد چه بگويد خواست بداند هانس مي حس كنجكاويش به شكش غلبه كرده بود و مي

  . رسيديم-
  .در را باز كرد و از آليشيا خواست به داخل برود. هانس به اتاق خود رسيده بود

   آليشيا جديداً چقدر كم حرف شدي؟ راستي صبحانه خوردي يا نه؟-
  .وردم بله؟ نه، نه نخ-
  . خيلي خوب-

  .بسمت زنگ خدمتكاران رفت و آن را پايين كشيد
  .چند لحظه اي بيشتر طول نكشيد تا يكي از خدمه وارد شد

   بله سرورم ، امري داشتيد؟-
  . بله لطفاً براي من و پرنسس صبحانه بياور-
  ! بله قربان-
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بـه  . طمئن شود او خـارج شـده اسـت        خواست م    هانس با نگاهش رفتن او را دنبال كرد شايد مي          ،و خارج شد  
  .طرف آليشيا كه كنار پنجره رفته بود رفت و كنار او ايستاد

  . آليشيا بيا بشين-
  . نه راحتم-
  .كنم  خواهش مي-

آليشيا متوجه نگـاه    . بر روي تخت نشستند   . دستش را پشت كمر آليشيا برد و او را بطرف تخت راهنمايي كرد            
  .شد شد شدت تنفر آليشيا هم بيشتر مي  محبتش نسبت به او بيشتر ميمهربان هانس شده بود، اما هرچه
  .لبخندي بر چهره داشت. ها را در دو دستش گرفت هاي آليشيا برد و آن هانس دستش را بطرف دست

  خواهي چكار كني؟  آليشيا تو الآن مي-
   از چه نظر؟-
  ات؟  خودت، آينده-
  .هاي خودم را دارم  من نقشه-
  هم بگويي؟ ميشه به من -
  ! نه-
  .شود هاي خودم را دارم ولي به تو هم مربوط مي داني من هم نقشه  راستش مي-

  :هاي هانس زل زد و گفت توي چشم. آليشيا منظورش را فهميده بود
  ... مي داني هانس اينتوره آرسل-

ايـن را بـه خـوبي       هانس هم   . كرد  خواست كسي را تحقير كند از نام كاملشان استفاده مي           آليشيا هر وقت مي   
 ي  .آورددانست اما به روي خودش نم مي

  .هاي آينده تو را بدانم  دوست ندارم نقشه-
  ....تواني  اما آليشيا تو كه نمي-
  توانم توي قصر پدرم زندگي كنم؟  چي، نمي-
  !ً منظورم اين نبود  نه اصلا-
  !ي بدهي، بايد به تو بگويم نهاگر در فكر اين هستي كه به من پيشنهاد.  بگذار خيالت را راحت كنم-

 اما به خاطر حفظ جانش و گرفتن انتقام         ».توانم زندگي كنم    با قاتل پدرم نمي   «خواست بگويد     خيلي دلش مي  
  .باز هم جلوي خودش را گرفت

تواضع و آرامش هميـشگي را      . كرد، اما نگاه هانس مثل هميشه آرام بود         با نگاه خشمگيني به هانس نگاه مي      
  .ليشيا داشتدر مقابل آ

از زمان كودكي اين نگاه را نسبت به آليشيا داشت و اين خود دليلي شده بود كه به حساب ضـعفش گذاشـته                     
  .بشود
  .كردم  متاسفم پرنسس شايد نبايد الآن اين مسئله را مطرح مي-
  ! نه تنها الآن بلكه هيچ وقت-
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  .از تخت بلند شد و به طرف در رفت
  .... آليشيا اما تو بايد -

ً اهميتـي نـداد بـه خـودش           به هانس و حرفهـايش اصـلا      . خواست خارج بشود    آليشيا در را باز كرده بود و مي       
اي كـه    ه بـه مـستخدمه    اما مغلوب كردن واقعي باقي مانـده بـود در را          . باليد كه توانسته هانس را مغلوب كند        مي

  .آورد برخورد صبحانه مي
  . خانم صبحانه آوردم-

  .د آليشيا آنقدر غرق در افكارش بود كه صداي او را نشنيدجواب مان اما حرفش بي
وقتي به اتاق پدر رسـيد چنـد        . در دستانش جاي خالي كمان را حس كرد، حتماً توي اتاق پدر جا گذاشته بود              

در سـالن همـه     . كمانش را برداشـت و بـه سـالن عمـومي رفـت            . نفر در حال گذاشتن جسد پدر در تابوت بودند        
  .خوردند هاي اطراف به چشم مي شان و چند سفير از كشور انفرماندهان و همسر

. بودنـد   ها بايد همراه يكي از مردهاي فاميل مي         كرد، چون در اين جور مراسم زن        آليشيا بايد سنت شكني مي    
از رفتن به جمع زنان اكراه داشت براي همين هـم بـه             . اما آليشيا تنها بود در واقع خودش هم مرد بود و هم زن            

  .ها شد ند فرمانده پيوست و مشغول صحبت با آنجمع چ
  .چند لحظه نگذشته بود، كه هانس هم وارد شد و همه در مقابلش تعظيم كردند

  .پشت سر او هم تابوت را آوردند
  .كردند به طرف در اصلي حركت كردند سربازاني كه تابوت را حمل مي

 بطرف او دراز كـرد امـا        ويش براي همراهي آليشيا   باز. هانس از بين ملازمانش بيرون آمد و به آليشيا پيوست         
  .اعتنا به او و سايرين مستقيماً بطرف در خروجي رفت آليشيا بي

در مراسـم  . در تمامي مجالس آليشيا بـا هـانس بـود   . كرد اين رفتار از آليشيا سر زده باشد هيچ كس باور نمي   
هم در مقابل پادشاه حكم مـرگ را داشـت، امـا              ناما اين رفتار آليشيا آ    . شادي و رقص هم هميشه يار هم بودند       

داد ولي در دلش نگران بود و مطمئن از اينكـه بهانـه لازم را بـراي قـتلش بـه                       آليشيا به هيچ وجه اهميتي نمي     
  .هانس داده است

ه اي كه دنبال مادر بـه را     مانند كودك سرخورده  . ه راه افتاد  ، زبانش بند آمده بود فقط ب        هانس حيران مانده بود   
  .افتد مي

  .بقيه حضار هم مثل او شده بودند؛ فقط حيران به راه افتادند
آليـشيا بـه    . دانستند كه مربـوط بـه چيـست         شدند و همه مي     گذشتند متوجه همهمه مي     از ميان مردم كه مي    

 ـ                 . ها رسيد   دروازه ود، بـا   او به جانشين موقت خود كه بالاي ديوار دروازه ايستاده بود و به سپاه دشمن خيره شده ب
  :صداي بلندي گفت

   فرمانده ارن همه چيز مرتب است؟-
  ! بله قربان-
  !ها را باز كن  پس دروازه-
  !ها بالا  سربازها، دروازه-
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حركت غير منتظره ديگري از آليشيا سر زده بود در وسط مجلس ترحيم پدرش با صدايي فرياد مانند صحبت                   
  .كرده بود

اشد، مثل يك سرباز حواسش را كاملاً جمع كرده بود تا سوء قصدي به              بيشتر از آنكه به فكر مجلس ترحيم ب       
  .يقين داشت كه خود بايد قاتل هانس باشد نه كس ديگري. جان خودش و هانس نشود

  . توانست خيمه هاي دشمن را در دور دست ببيند ها باز شدند مي دروازه
با آن سرعت كم، راهـي را كـه خـودش           . اشنداي از سربازها را به جلو فرستاد تا مراقب ب           با حركت دست عده   

خوشـبختانه  . شـان رسـيدند     به محل آرامگاه خـانوادگي    . پيمود، در يك ساعت پيمودند      هميشه در ربع ساعت مي    
  .سربازهاي دشمن به آنجا اهانتي نكرده بودند و خرابي به بار نياورده بودند

 آغاز شد و كشيش مـشغول  مراسم. كنده شدندف قبرستان پرابا حركت دست فرمانده لوييس سربازها در اطرا       
 آليشيا ديگر آرام شده بود و بـه محلـي كـه در انـدك زمـان ديگـر                    .خواندن دعا براي آرامش شاه درگذشته شد      

 به اتمام بود و آليشيا اولين كسي بـود كـه مـشتي خـاك روي                 ومراسم ر . شد، خيره شد    دي پدرش مي  آرامگاه اب 
  .س و بعد مابقي حاضرينتابوت پدر ريخت و پس از آن هان

اي محو زيـر     دار و لباني با خنده       چشماني غصه  روبرويش ايستاد و با   .  به طرف آرامگاه مادر حركت كرد      ياآليش
به سرعت بر روي    . شد ديگر طاقت آن مكان را نداشت        هايش كم كم داشت سرازير مي       اشك. اي كرد  لب زمزمه 

 آن قدر شدت چرخشش زياد بود كه نزديك بود بـا كـشيش              .سمت قلعه حركت كند   ه  پاشنه راستش چرخيد تا ب    
  .آمد برخورد كند كه به طرفش مي

  ! اوه-
  ! پرنسس-
   پدر، با من كاري داشتيد؟-
  ! بله فرزندم-
  . ميداني كه تا ساعتي ديگر مراسم تاج گذاري پادشاه است-
  .دانم  بله مي-
هر، تاج و عصاي پادشاه را بـه تـالار عمـومي            تر به قلعه برگشته و م       خواستم خواهش كنم هرچه سريع       مي -
  .ببريد
  . بله، بله، حتماً-
  . متشكرم-
  !بينمتان پدر  در قلعه مي-

  .رفت همه چيز واقعاً سريع پيش مي
هـا    هانس و همراهانش به جمع سفيران كشورهاي همسايه كه به تازگي از راه رسيده بودند، پيوستند و با آن                  

  .گشتند به قلعه باز
حالتي . گذشت بود و هيچ چيز در سرش نميانداخته سرش را به پايين . در راه بازگشت به قلعه تنها بودآليشيا 

  .هاي قلعه ايستاده بود زماني به خود آمد كه جلوي دروازه. رفت مثل خلسه داشت و فقط راه مي
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به . ذشت و به قصر رسيدها و از بين مردم كه همه مسلح بودند، گ           از خيابان . خود را به جلو كشيد و داخل شد       
ً شـكيل بـا       ها و صندلي پادشاه را واقعا       ديوار. كرد  داخل تالار عمومي كه قدم گذاشت همه چيز با قبل تفاوت مي           

هـا بـود،    آليشيا هميشه عاشق زيبايي. شد اي استشمام مي هاي مدهوش كننده   از همه جا رايحه   . آذين بسته بودند  
  :ودي دشمنش بود با خشم به همه جا نگاه كرد و زير لب گفتها براي شادي و خشن اما آن زيبايي

  . واقعاً مسخره است-
از گنجه ديواري زيبايي كـه در سـمت   . به سمت اتاق پدر رفت و داخل شد. ها شد   به سرعت وارد پاگرد و پله     

عصا و تـاج را     . به سمت زنگ خدمتكاران رفت و آن را به صدا در آورد           . چپ اتاق بود، عصا و تاج پدر را برداشت        
  .ها نشست و منتظر خدمتكار مخصوص پدرش شد خودش هم كنار آن. بر روي تخت گذاشت

  اجازه هست؟-
  ! بيا داخل-
  ! بله پرنسس-
   مهر را تو از دست پادشاه بيرون آوردي؟-
  . بله خانم-
  . برو و براي من آن را بياور-

 كه مخصوص نگهداري مهر بـود، آورد         را كيلاي ش  خدمتكار بسمت ميز كنار اتاق رفت و از كشوي آن جعبه          
  .و به آليشيا داد

   امر ديگري نداريد پرنسس؟-
  ! چرا تاج و عصا را بردار و دنبال من بيا-
  ! اطاعت-

  .كشيش هم تازه رسيده بود. راست به تالار عمومي رفتند يك. آليشيا به راه افتاد و خدمتكار هم پشت سرش
  . ممنونم پرنسس-
  .مكن  خواهش مي-

  .راهرو را در پيش گرفت تا به اتاقش برود. هانس هم از راه رسيد
  .آليشيا هم با حفظ فاصله با هانس پشت سرش راه افتاد تا از طريق راهرو غربي به سمت اتاقش برود

در راهرو پيچيد هنوز دو قدم نرفته بود كه دستي را بر روي شانه اش حس كـرد؛ بـا حـالتي كـاملاً تـدافعي                          
  .برگشت

  .هانس، واقعاً من را ترساندي -
  توانيم با هم صحبت كنيم؟ خواستم بدانم مي مي. خواهم  عذر مي-
  ؟يادت رفته. راي جشن آماده بشوم نه، من بايد ب-
  هاي مردانه فاصله بگيري؟ خواهي از اين لباس پس بالاخره مي.  نه، يادم نرفته-
  . نه-
   پس چي؟-
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  ! بايد زره جديدي بپوشم-
  .شدن او دلخوشي بود كشيد، ناراحت براي آليشيا كه انتظار مرگش را مي.  ديدني بودقيافه هانس

   بايد بروم، سرورم؟د اگه با من امري نداري-
  . مي تواي بروي-
  . مشتكرم سرورم-

  .رسمي و خشك صحبت كردن آليشيا براي هانس شكنجه خوبي بود
كـرد،     هميشه با شوخي با او صـحبت مـي         دانست كه اين طرز صحبت كردن دختري كه         هانس به خوبي مي   

  .فهميد كرد ولي دليل تغيير رفتار او را نمي اعتنايي را در صداي او حس مي حس بي. براي احترام نبود
  . آليشيا رويش را برگرداند و به راهش ادامه داد

  .اي درهم به سمت اتاقش بازگشت هانس هم با چهره
بلكه تـا وقتـي كـه صـداي         . اش را عوض نكرد    ه هيچ وجه زره   كه با هانس داشت، ب    آليشيا برعكس صحبتي    

  .شيپورها را شنيد روي تختش دراز كشيد و به والدينش فكر كرد
  
  

  . غرق شادي بودندتماماًدر تالار عمومي 
  .هانس هم روي صندلي بالاي تالار نشسته بود

وچكي را در حـالي كـه       كشيش به همراه سه نفر در پشت سرش كه يكي تاج، يكي عصا و يكي هم جعبه ك                 
  .هاي قرمز رنگي قرار داشتند، جلوي هانس آمد روي بالشتك

اي حـدود يـك متـر داشـت، بـر             دوز شاه كه دنباله     در حالي كه شنل طلا    . هانس با تمأنينه از جايش بلند شد      
  .دوشش بود

  : كشيش هم شروع به خواندن دعا كرد. آرام جلو آمد و جلوي كشيش زانو زد
  !خوانم و را، هانس اينتوره آرسل، به نام پادشاه اين كشور مي و اينك من ت-

  . صداي شادي جمعيت بلند شد
  .كشيش ابتدا مهر را در دست راست هانس جاي داد و بعد عصا را بدست چپش داد. هانس هم بلند شد

  .هانس دوباره زانو زد و كشيش تاج را بر سرش گذاشت
  . هانس را دادها بلند شد و نويد تاجگذاري صداي شيپور

  
  

در .  احـساس ضـعف شـديدي داشـت        تقريباً ظهر شده بـود و     .  بلند شد  آليشيا با شنيدن صداي شيپورها از جا      
  .راهرو به يكي از خدمتكاران گفت كه غذايش را به اتاقش ببرد

اص هاي اشخ به جز سلاح. اندازي كند ها حركت كرد تا كمي تمرين تير پس از اتمام غذا به سمت اتاق سلاح       
  .هاي تير اندازي وجود داشت كه در انتهاي اتاق قرار داشت در آن اتاق تعدادي سلاح تمريني و سيبل
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هـا بـا      تمامي تير . هاي خود كرد    اندازي با كمان و تير      ها قرار گرفت و شروع به تير        در دورترين فاصله از سيبل    
  .شد هر لحظه بيشتر ميكردند، اما درد بازويش  هاي اندك از هم به هدف برخورد مي فاصله

  .ها را بردارد در همين حين كسي صدايش زد هايش تمام شد، به سمت سيبل رفت تا آن وقتي تير
  ! پرنسس-
  . بله، اوه فرمانده ارن شما هستيد-
  . فرماندهان در سالن غذاخوري منتظر شما بودند-
  . در اتاقم بودم-
  .كنم  شما را درك مي-
  ! متشكرم-
   كاري داشتيد؟-
  ...پرنسس . ام  بله، براي برداشتن تير و كمان آمده-
   بله؟-

  :ارن با حالتي مضطرب ادامه داد
ها به بالاي ديوار قلعه رفتم كه متوجه سايه اي   ديروز ساعتي پس از مرگ پادشاه من براي سركشي دروازه-

وقتـي هـم    . را هدف بگيرم  او  كه تير و كمان نداشتم نتوانستم         اما بخاطر اين  . رفت، شدم   كه به سمت دشمن مي    
صلاح ديدم ابتدا با شما در اين رابطه صحبت كنم و اگر            . اندازان بازگشتم، خيلي دور شده بود       اي از تير   كه با عده  

  .شما لازم ديديد به مابقي فرماندهان هم بگويم
  .اي در ذهنش ايجاد شد هاي ارن بود، جرقه آليشيا در تمام اين مدت سرا پا گوش صحبت

  بل از تشكيل جلسه فرماندهان يا بعد از آن؟ ق-
   منظورتان جلسه انتخاب پادشاه موقت است يا انتخاب شاه هانس؟-
  ! نه، نه، پادشاه موقت-
  .من پس از جلسه براي سركشي رفتم.  بعد از جلسه-
   پس از آن موضوع، تعداد نگهبانان را زياد كردي يا نه؟-
  . بله خودم هم تا صبح نگهباني دادم-
   براي جلسه انتخاب پادشاه چطور؟-
 خير پرنسس، به خاطر نگهباني مجبور شدم از دستور شما هم براي حضور در جلسه امتناع كنم كه از ايـن                      -

  !بابت هم واقعاً متاسفم
  .كارتان واقعاً عالي بوده است.  نه مهم نيست-
  ...اگر با من امري نداريد .  متشكرم پرنسس-
   راستي فرمانده ارن؟-
   بله؟-
   ديشب از سربازان تو كسي خارج از قلعه بود؟-
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  اندازي به شاه مارسل است؟ منظورتان در رابطه با ماجراي تير.  نه پرنسس-
  ! بله-
براي خودم هم عجيب است، چرا تـا كنـون          . جو كردم اما همگي انكار كردند       و   من از تمامي سربازانم پرس     -

  عرفي نكرده است؟خودش را حتي براي در يافت جايزه هم م
   كدام جايزه؟-
  . از طرف شخص شاه، صد سكه به عنوان جايزه براي ضارب در نظر گرفته شده است-
  .در رابطه با موضوع ديشب هم به هيچ كس چيزي نگو، اگر لازم شد خودم خواهم گفت.  متشكرم ارن-
  ! بله پرنسس-
  . مي تواني بروي-

  : گفتشد آليشيا هنگامي كه ارن داشت خارج مي
  ! راستي-
   بله؟-
  . كارت واقعاً عالي بود-
  . متشكرم-

  .تر از آن  مشكلشده بود و مرتب كردن افكارشهاي ارن ذهن آليشيا واقعاً درگير  با صحبت
  .اي نشست و شروع به تمركز بر روي حوادث ديشب تا كنون كرد گوشه

 خودم را از همه چيز دور كردم، اما اگر          اربضدر صورتي كه ارن جاسوس هانس باشد با پرسيدن در رابطه با             
واقعيت داشته باشد جاسوس قبل از تعيين هانس به عنوان پادشاه به مارسل خبر داده كه آن موقع هـم امـور در     

  ...دست 
  .اسكينز: با حالتي متعجب فرياد زد

  .شروع به فكر در مورد اسكينز كرد
دشاهي را تبريك گفت، اما اين كه دليل صادق بـودنش           او اولين شخصي بود كه به هانس پا       . نه امكان ندارد  

  .شود نمي
ناگهـان نگـاهش بـه نقـش تيرهـايش      . هايش كه از سيبل جدا كرده و در دستش بـود، افتـاد             نگاهش به تير  

  .معطوف شد
  چرا؟. اسكينز صبح در رابطه با نقش تيرهايم سوال كرد

  .ذهنش باز شده بود
  .ها شد هايش از دستش رها شد و صورتش جايگزين آن  تير.اش پديدار شد ترس و نگراني در چهره

  .صورتش را در دست گرفت و بر ناداني خود لعنت فرستاد
هـا    تنها جاسوسش امكان داشت آن تير     . من ديشب از همين تيرها براي مجروح كردن مارسل استفاده كردم          

  .ندرا بشناسد وگرنه چه دليلي داشت اسكينز بخواهد نقش تيرهاي من را بدا
  !من چقدر احمقم. واي خداي من
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هـاي مارسـل      ها در ذهنش به اين نتيجه رسيد كه در فاصله انتخاب هانس و شـنيدن صـحبت                  با مرور زمان  
  .كرد مارسل داشت در رابطه با اسكينز صحبت مي. امكان نداشت او بتواند از پادشاهي هانس آگاه شود
هايي كه بـا هـانس داشـت از خـودش واقعـاً                خاطر آن رفتار   هانس را از اكثر اتهامات خياليش مبرا كرد و به         

اما حالا وقت فكر    . چنين رنجانده است    اش را از خود اين     در ناراحت شد كه دوست دوران بچگي      چق. عصباني شد 
ترين اتهامي كه بـه هـانس زده بـود مطمـئن      تنها بايد خود را در مورد آخرين و مهم . ها نبود   كردن به اين حرف   

  .داد بعد جريان اسكينز را به او اطلاع ميكرد و  مي
تيرهايش را برداشت و در تيردان گذاشت و كمانش را هم به حالت مورب هميشگي بـر روي شـانه انـداخت                      

چند . اما صدايي نشنيد، دوباره در زد     . نفس عميقي كشيد و در زد     . جلوي در رسيد  . تمام راه را تا اتاق هانس دويد      
چند قدمي بـا اتـاق فاصـله داشـت كـه            . ابي نشنيد به سمت اتاق فرماندهان حركت كرد       ثانيه منتظر ماند اما جو    

  .فرمانده اسكينز را به سرعت و با عصبانيت از اتاق خارج شد و در را پشت سرش محكم بست
متوجه آليشيا شد و با حالت نيمه محترمي كه حال هميشگي را نداشت با خطاب قراردادن آليشيا به او نـشان                     

  . متوجه او شده استداد كه
  ! پرنسس-

  .و آليشيا هم مقابله به مثل كرد
  ! فرمانده-

  .و بعد هر دو راهشان را ادامه دادند
  .آليشيا با در زدن اجازه ورود خواست

  ! بفرماييد-
  ! سرورم-
  ! اوه آليشيا-

  . استهانس تنها بود و با حالتي آليشيا را مخاطب قرار داد كه انگار از ديدن او به وجد آمده
  ! هانس-
   بله؟-
  . بايد در رابطه با موضوعي با تو صحبت كنم-
  . بگو-
  . در رابطه با مرگ پدرم-

شايد انتظار اين را نداشت، بيشتر دوست داشت تا بعد از تاجگذاري از طـرف تنهـا                 . چهره هانس در هم رفت    
  .كسي كه به او تبريك نگفته بود، تبريكي بشنود

  .كنم  گوش مي-
  ي شدن او تو كجا بودي؟ موقع زخم-
   چطور؟-
  .كنم برايم واقعاً مهم است  خواهش مي-
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  . من در حال جنگ بودم و با او خيلي فاصله داشتم-
  .هانس هم از اين تغيير حالت خيلي تعجب كرد. شادي در چهره آليشيا موج زد

  ! من فهميدم قاتل پدرم كيست-
  . است چه حرف عجيبي، آليشيا پدر تو در جنگ كشته شده-
  . نه متوجه نشدي، مرگ او يك دسيسه بوده است-
   دسيسه؟-
  ! بله-
   از كجا فهميدي؟ توسط چه كسي؟-
  ...  اسـ -

هاي دشمن به طرف قلعه پرتاب شد و همـراه    آليشيا نتوانست صحبتش را كامل كند؛ چون سنگي از منجنيق         
  .داد وع جنگ سختي را ميبا صداي وحشتناك و خرابي كه به بار آورده بود، به همه نويد شر

  :آليشيا بسمت هانس رفت 
كنم مواظب خودت باشي نگـذار بلايـي را كـه      هانس من بايد به طرف دروازه اصلي برم از تو خواهش مي         -

  .سر پدرم آورد، سر تو هم بياورد
  ! آليشيا اما تو هنوز اسم ان را هم به من نگفته اي-
  !اسكينز.  آه متاسفم-
   چي؟ -
  .اش را هم پيدا كنيم دستان احتمالي  اما فعلاً چيزي را برملا نكن، ما بايد هم است، آري درست-

  :اما هنوز توي درگاه بود كه هانس گفت. آليشيا به سرعت بطرف در برگشت تا به مابقي جنگجويان بپيوندد
  ! آليشيا-
   بله؟-
  . مواظب خودت باش-

  . با لبخند خود جوابش را داد و بعد به سرعت حركت كردآليشيا هم. هانس با لبخندي اين را به آليشيا گفت
  
  
  . سنگ به ديوار راست دروازه اصلي برخورد كرده و مطمئناً هدف دشمن خود دروازه بوده است-

سـربازهاي دروازه   . گفت تا همه از خطر آگاه باشند        اين صحبتهاي فرمانده اسميت بود كه به سربازهايش مي        
  .ترين افراد بودند ترين و قوي همگي از شجاع

فرمانده ارن كـه تـا چنـد لحظـه پـيش            . آليشيا به سربازهاي خودش كه بالاي ديوار مستقر شده بودند رسيد          
  .اندازان پيوست كرد، با آمدن آليشيا پست را به او سپرد و خود به جمع تير داشت، تيراندازها را هدايت مي
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ها كه عمدتاً سربازهاي قوي و خشن كـه در            پيادهصف اول را    . آمد  دشمن در چندين صف داشت به پيش مي       
اي  بعد از آنهـا عـده    . ها و تيراندازها    زن  ها مابقي شمشير    دادند و پشت سر آن      شمشير زدن ماهر بودند، تشكيل مي     

  .ههاي بزرگي در حركت بودند و بعد از آنان هم سربازان سوار سرباز با منجنيق
نيروهاي او مهاجم، اما نيروهاي قلعـه همگـي         . به وجود آمده بود   هاي مارسل     اين جنگ به دليل زياده طلبي     

  .آمدند مدافع به شمار مي
  .كرد با هر فرياد آليشيا صدها تير به سمت پياده دشمن پرتاب و آنها را نقش بر زمين مي

سنگ ديگري از طرف دشمن پرتاب شد و اينبار دقيقاً زيـر پـاي آليـشيا برخـورد كـرد كـه باعـث شـد او و                            
  .ازانش تعادل خود را براي چند لحظه از دست بدهندسرب

  :در اون هياهو آليشيا صداي زمخت فرمانده لوييس را شنيد كه گفت
. كنـد  تر بود بعـدي حتمـاً بـا دروازه برخـورد مـي       اين يكي به دروازه نزديك    . شان را جمع كنند      همه حواس  -

  .ريممواظب باشيد، به محض برخورد بايد جلوي نيروي دشمن را بگي
  .تقريباً ربع ساعت بعد دروازه توسط سنگ ديگري خرد شد. حدس لوييس درست بود

آنهـا بـا    . هاي آليشيا و سربازهايش بي فايده بـود         تمامي تلاش . سربازهاي دشمن به سمت قلعه يورش بردند      
 اما توانست او را آليشيا با اينكه از يكي از فرماندهان خيلي فاصله داشت،. رفتند سپرهايي بالاي سرشان پيش مي

  .با يك تير نقش بر زمين كند
  . سربازان قلعه، دشمن وارد شد و جنگ به داخل قلعه كشيده شد با تمام شجاعت

چـون بـا هـر تيـر ممكـن بـود يكـي از               . آمد  اندازي كار چنداني از دستشان بر نمي        آليشيا و سربازانش در تير    
  .سربازهاي خودشان كشته بشود

، يعني قبـل از شـروع جنـگ قـرار گـرفتن در چنـين مـوقعيتي و راه گريـز از آن را بـا          آليشيا يك هفته قبل   
ها الآن بايد از پيشروي مابقي سربازان كه تقريبا سيصد متر با قلعه فاصله داشتند  آن. سربازهايش مرور كرده بود

  .كردند شد، جلوگيري مي تر مي شان كم و هر لحظه فاصله
  !ها آماده  سربازها، طناب-
  ! بندازيد پايين-
  !ها پايين برويد همه از طناب! زود باشيد!  برويد-

  .سرعت به پايين ديوار قلعه رسيد ها را گرفت و به و خودش هم يكي از طناب
انداز پايين و بيرون از قلعه قرار گرفتند و با آرايش نظامي خاصي در يك صف قرارگرفتنـد              اكثر سربازهاي تير  

ر كه رو به دشمن ايستاده بودند، يك نفر رو به قلعه ايـستاده بـود تـا در صـورتي كـه                       بطوريكه مابين هر پنج نف    
  .ها را سد كنند سربازان دشمن قصد عقب نشيني را داشتند، راه آن

  
  .ن دشمن هلاك شدنداثر واقع شد و عده زيادي از سربازاين تاكتيك مو

اي را هم     ها را كشتند و عده      دند و بيشتر آن   سربازهاي داخل قلعه هم از پس تعداد اندك سربازان دشمن برآم          
  .اسير كردند
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  .شد تا بردگي كنند در جنگ اين اسراء به عنوان پاداش به فرماندهان و سربازان شجاع تحويل داده مي
اندازها كه شمشير  هر كدام از تير. آمد ديگر تير و كمان بكار نمي. جنگ تن به تن در بيرون از قلعه شروع شد   

  . داشتند مي آن را از غلاف خارج كردند و مابقي مثل آليشيا شمشير كشته شدگان را بر. داشتند
براي . بدني او كم بود     كار با شمشير مثل تير و كمان براي آليشيا آسان نبود، چون شمشيرها سنگين و قدرت               

  .اي از دشمنان را هلاك كرد اما به هر نحوي بود عده. آمد  ميهمين زود از پاي در
اي بطرف آليشيا پرتاب شد، علاوه بر اينكه بازوي راستش را كه روز قبل هم مجروح شده بود، دوبـاره و                       نيزه

  .به شدت زخمي كرد، او را به شدت بر زمين انداخت
شدگان كه روي زمين بود، بـه همـراه گـل و لاي تمـام صـورت و بـدنش را                       خون كشته . به زحمت بلند شد   

  . پوشانده بود
ت آليشيا با دست راست بود، كارش دو چندان مشكل شـد امـا بـا آن همـه عـده زيـادي از                     چون بيشتر فعالي  
  .دشمنان را كشت

  .سربازان هر دو طرف تقريباً نصف شده بودند. شد تقريباً چهار ساعت از جنگ تن به تن سپري مي
كـاري  . ب شـد  شان پرتـا  هايي از سمت دشمن به سوي       ند، تير شد  اي كه به پايان جنگ نزديك مي        در بحبوحه 

اما از سـربازان آليـشيا   . اي از سربازان خودشان هم در آن ميان كشته شدند          ناجوانمردانه از اين نظر كه عده      واقعاً
آليشيا متوجه شد ارن از ناحيه سينه مورد اصابت يك تير قرار گرفته به چند سـرباز                 . هم عده زيادي كشته شدند    

  . دستور داد او را با خود به قلعه ببرند
ها به پهلو و پاي آليشيا برخورد كردند و باعث به زمين  بار ديگر هم تعدادي تير پرتاب شد، اين بار دو تا از آن

اما توانست  . ضربه تير پهلويش توسط زره خنثي شد و فقط كمي از سر نيزه در بدنش فرو رفت                . خوردن او شدند  
يلي فرو رفته بود و درد و ضعف امانش را بريده بود و اما تيري كه به ران پايش برخورد كرد، خ . آنرا بيرون بكشد  

  .قدرت راه رفتن را از او سلب كرد
  .اند اند و واقعاً به دشمن نزديك شده متوجه شد خود و چند نفر از افرادش از مابقي دور افتاده

  .ها يورش آوردند اي سرباز تازه نفس از سمت دشمن به آن  عدهدر همان حال
شـنيد امـا    چيزهـايي مـي  . هايش را نداشت خون زيادي را از دست داده بود       گه داشتن چشم  آليشيا قدرت باز ن   

  .خواست بخوابد و روي زمين افتاد فقط مي. مبهم
  .توانست مفهوم آن را درك كند شنيد اما نمي فريادي از پشت سرش مي

  !عقب نشيني!  عقب نشيني-
  !گرديد  همه به سمت قلعه باز-
  ! سريع-
  .توانيد بياوريد ها را كه مي ز زخمي هر كدام ا- 
  !سريع!  سريع-

  .ها حمله كردند و چند تيرانداز همراه آليشيا را اسير كردند سربازهاي تازه نفس دشمن به آن
  .گشتند اي از سربازان دشمن براي جمع كردن اجساد باز گذاشت عده  به تاريكي ميههوا را
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  . قربان اين يكي زنده است-
  !سراء  ببريدش بين ا-

  :و با حالتي تمسخر آميز اضافه كرد
  .گردانند  اگر توتنستند او را براي بردگي به زندگي باز مي-

هايي با عمق دو متر  بود كه رويش در پوشي آهني قرارداشت و بوسيله يك اهرم                   داري اسراء چاله  محل نگه 
  .شد باز و بسته مي

  . اين يكي را هم ببريد بين آنها-
  ! بله قربان-
  .به اين يكي هم كمك كنيد تا زنده بماند، ما به برده احتياج داريم -

  .سرباز ارشد دشمن اين جملات را به اسراء گفت و خنده كنان رفت
  شناسند يا نه؟ اي بپا شد تا ببينند تازه وارد را مي ها همهمه در بين اسراء يكي از زندان

  . بد جوري زخمي شده است-
   كسي او را مي شناسد؟-
  .اش ورتش خيلي خوني و گلي است، پاكش كن شايد شناختيم ص-

  :ها مشغول پاك كردن صورتش بود، يكي ديگر گفت در حالي كه يكي از آن
  . از تيردانش پيداست كه از تير اندازهاست-
  ! هي تو-

  .اي نشسته بود اشاره كرد كه در گوشهبه يكي از سربازها 
  . بيا جلو شايد از دوستان تو باشد-

كرد در جا خشكش زد و تيراندازي كه  ز جلو آمد و در همين لحظه سربازي كه صورت زخمي را تميز مي           سربا
  .براي شناسايي جلو رفته بود يك قدم به عقب برگشت

  ! واي خداي من-
  .ها او را شناختند و سرجايشان خشك شدند بعضي. هوش آليشيا مشخص شد چهره معصوم و بي

   حالا چكار كنيم؟-
  ! آن هم اينجا؟ پرنسس،-
  . نبايد بگذاريم توسط دشمن شناخته شود-

  :بر اثر همهمه زندانيان يكي از سربازهاي دشمن بالاي سرشان آمد و گفت
  . چه خبر است، ساكت باشيد-

  .يكي از زندانيان كه نزديك آليشيا بود خود را بالاي سر او كشاند تا دشمن متوجه او نشود
  .سرباز راهش را كشيد و رفت

   خوب حالا چكار كنيم؟-
  . يكي ظرف آب را بياورد-
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  .ها ظرف را آورد و به سرباز كنار آليشيا داد يكي از آن
  .كند اول از همه بايد صورتش را گلي كنيم، اين خودش مدتي از شناخته شدن او جلوگيري مي -

  .ريخت  آليشيا كند و با آب گل  درست كرد و روي صورت در همين حال مقداري از خاك را از ديوار 
  .آن هم با اين حال خرابِ پرنسس. فهمند  بعد چي؟ بالاخره كه مي-
  .اين اسم را اينجا به زبان نياور شايد كسي بشنود!  احمق-
  .  بايد يكي فرار كند و به قلعه خبر دهد-
   چه طوري؟-
  .دانم هر كس فكري دارد بگويد  نمي-
  ! هي تو-
   بله ؟-
  .آورد اي بيرون كشيدن آن تير از پايش پيدا بكني؟ اين طوري دوام نميتواني راهي بر  ببين مي-
  . چشم-

  .هايشان كردند ها مشغول شكستن سر تير بود، بقيه شروع به دادن پيشنهاد در حالي كه يكي از آن
  . بايد همين امشب يكي برود-
   چطوري ؟-
  .كنيم  فرار ميي بردن جسد گوييم يكي مرده است، و به بهانه ها مي  به نگهبان-
  !اي  چه راه احمقانه-
  . قبلاً يك نفر امتحانش كرده است-
   خوب چي شد؟-
  .، يك شمشير در شكمش زدند تا از مرده بودن او مطمئن شوند و او هم در دم جان سپردي هيچ-
  ... آخ-

  .فرياد آليشيا به خاطر بيرون كشيدن تير بلند شد
  . كمي آب به او بدهيد-
  ! باشد-
  .ريزي هم كمتر شده، اما باز هم بي رمق هست خون. در آمد تير -
  . اون خيلي قوي است-
  . چرم كماندانش را باز كن و به بالاي جاي زخم ببند-
   خوب، راه حل چه شد؟-
  ! مي گويم يك نفر به عنوان دادن يك خبر مهم به پادشاه دشمن بيرون برود و بعد فرار كند-
  . خطرش زياد هست-
  .وبي هست ولي به شرطي كه دو نفر بيرون بروند نه، فكر خ-
   اما چطوري از دست سربازها فرار كنند؟-
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  . بياييد، من يك خنجر مخفي كرده بودم-
  . عالي است-
   اما چه كساني بيرون بروند؟-
  . روم  من مي-
  !طور  من هم همين-
  . خوب است، دو داوطلب داريم-
  .گوييد  به پادشاه مي اما هر كدام موفق شديد فرار كنيد، فقط-
  مان را قبول نكرد چي؟  باشد، ولي اگر حرف-

  : رزم آليشيا گفت سرباز هم
  ! دستمال پرنسس-
  .درست است-

  .ها دستمال را باز كرد و آن را دو نيم كرد يكي از آن
  . ببريد چون احتمال موفقيت هر دو شما كم است، هر كدام نيمي از آن را برداريد و به عنوان مدرك با خود-
  .  خوب است-

  .يكي از آن دو، خنجر را برداشت و نگهبان را صدا زد
  
  

  .آن روز، نسبت به روزهاي قبل بيشتر قرباني گرفته بود. در قلعه هر كس به دنبال شخصي بود
  .هانس يكي از سربازان را مامور كرده بود به محض برگشتن آليشيا از او بخواهد كه پيش پادشاه برود

  . ساعت بعد از دريافت دستور برگشتسرباز يك 
  ! سرورم-
   بله، پرنسس كجا هستند؟ -
  .كس خبر نداشت گشتند سوال كردم، اما هيچ هايي كه به قلعه بازمي انداز   سرورم از تمامي تير-
  .كس وارد نشده است اند و بعد از آن هم هيچ هاي جديد عوض شده ها ربع ساعت است كه با دروازه  دروازه-
  مانده مستقيم زير دست پرنسس چه كسي بوده است؟ فر-
  . فرمانده ارن، سرورم-

  :اين جمله را فرمانده كارنل گفت و ادامه داد
  . قبل از دستور عقب نشيني زخمي شده و با دستور پرنسس به قلعه آورده شده است-
   الآن كجاست؟-
  . در قسمت مجروحين تحت مداوا است-
  . برويم آنجا-
  ! بله، سرورم-
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  .اي محزون به سمت اتاق مجروحين رفت هانس با شتابي فوق العاده و چهره
  !  اوه، ارن-
  ! سرورم-
  !  متاسفم كه چنين وضعيتي داري-
  . نه سرورم، حال من خوب است-
   تو از پرنسس خبري داري؟-
  .نه پس از مجروح شدن ايشون را نديدم-
   در چه موقعيتي قرار داشتيد؟-
  .هاي دشمن در صد قدمي چادر-
   چي؟ به دستور چه كسي؟ -
  . پرنسس، سرورم-
  . فرمانده كارنل-
   بله سرورم؟-
  ! از تمام سربازان پرس و جو كنيد تا يك ساعت ديگر بايد از پرنسس براي من خبر بياوريد-
  ! بله قربان-

ت اتاقش بـه    شان صحبت كرد و بعد به سم        كارنل بيرون رفت و هانس هم با چند سرباز زخمي در مورد حال            
  .راه افتاد

  
  
  !نگهبان!  نگهبان-
   بله، چه خبر شده است؟-
  . ما بايد با يكي از فرماندهان شما صحبت كنيم-
   براي چي؟-
  .   خبرهاي خوبي داريم-
  دهيد؟ ارزش باشد، جانتان را از دست مي هايتان بي دانيد اگر حرف  مي  شما-
  .ارزش است هاي ما با مطمئن باش حرف.  بله-
  . خيلي خوب-
  .ها را بالا بياريد تا بيرون بيايند  ميله-

  :دو سرباز بالا رفتند هنوز چند لحظه نگذشته بود كه صداي فرياد شنيده شد
  ! آخ-
  !ها فرمانده را زدند  زنداني-
  ! فرار كردند-
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  .  يكي را گرفتيم-
  .  قربان دومي فرار كرد-
  .چند سرباز هم به دنبال آن يكي بروند. بعد به حسابش برسم فعلاً اين يكي را بياندازيد بين مابقي تا -

  .كردند همگي زير لب براي سالم رسيدن نفر دوم دعا مي. لبخند شادي بر چهره زندانيان نشست
  !برو پايين احمق-

  .زنداني را داخل انداختند اما هيچ كس حتي خود او ناراحت نبود، همه لبخندي بر لب داشتند
  .شدند دادند و منتظر نتيجه فرار آن زنداني مي لامتي آليشيا كاري انجام ميحالا بايد براي س

  
  
  !ها را باز كنيد  دروازه -
   تو كي هستي؟-
  .اسير شده بودم و حالا فرار كردم.  يكي از سربازان فرمانده جونز-
  !سرباز داخل شو. ها را باز كنيد  دروازه-
  . بله قربان-
  .فرمانده جونز را پيدا كن سريع برو فرمانده اسميت و -

  .  پس از آنكه سرباز وارد شد فرمانده جونز و اسميت سراسيمه خود را به او رساندند
  ! اوه قربان-
  ! مايكل-
  اي  گفتند تو كشته شده-
  . نه قربان، اسير شده بودم-
  ! فرمانده جونز-
   بله فرمانده اسميت؟-
  شناسيد؟  شما اين شخص را مي-
  .از بهترين سربازان من در جنگهاي تن به تن هست بله مايكل يكي -
  .ام كه بايد به پادشاه برسانم خواهم اما خبر مهمي از اردوگاه دشمن آورده  قربان عذر مي-
   چه خبري؟-
  .من فقط بايد به پادشاه بگويم.  پوزش من را بپذيريد-
  .فرمانده جونز از شما متشكرم كه آمديد. دنبال من بيا.  باشد-
  .كنم هش مي خوا-

  . اسميت وارد شد و سرباز پشت در ماند. اسميت در زد و هانس هم اجازه ورود داد. به اتاق هانس رسيدند
  ! سرورم-
   بله فرمانده اسميت؟-
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  .شما بدهدشخص گويد خبري دارد كه حتماً بايد به   سربازي از اردوگاه دشمن فرار كرده و مي-
   كجاست؟-
  . پشت در، قربان-
  !ايد بگو بي-
  .داخل شو سرباز -
  . سرورم-
   خبري براي من داشتي؟-
  . بله سرورم، اما بايد فقط به شخص شما بگويم-
  ...توانم از شما خواهش كنم   فرمانده اسميت مي-
  .  بله، سرورم-
  ! متشكرم-
  ! قربان-

  .و با تعظيمي اتاق را ترك كرد
  ! خوب بگو سرباز-
  ...ليه اسراء بود كه به شما بگوييم اي از جانب ك  قربان فرار من نقشه-
  ! خوب بگو-
  . پرنسس اسير شده-

دسـتش را بـه پيـشاني بـرد و تـا روي             . با حالتي پر اضطراب اين را گفت نگراني در چهره هانس پديدار شد            
  .موهايش كشيد

  .گويي از كجا بدانم تو راست مي. كنم  من باور نمي-
  :س داد و گفتسرباز نيمه دستمال آليشيا را به دست هان

 سرورم ما دو نفر بوديم، اين دستمال را نصف كرديم تا هركدام كه موفـق شـديم، مـدركي بـراي صـحت                -
  .هايمان داشته باشيم گفته
  درسته؟. حالش كه خوب هست؟ خودش گفت تو اينجا بيايي.  واي خداي من دستمال آليشيا-
خـون زيـادي را هـم از        بيهوش بودند و    . بت كنند  متاسفم قربان، ايشان در شرايطي نبودند كه بتوانند صح         -

شـان    بـراي جلـوگيري از مـرگ      . شان بدتر شـود      دليل عجله ما براي فرار هم اين بود كه اگر حال           ،اند  دست داده 
دانيد، در آن صورت      اما شما بهتر مي   . شديم ايشان را به دشمن معرفي كنيم تا تحت مداوا قرار بگيرند             مجبور مي 

  .افتاد ايشان ميچه اتفاقي براي 
  :اش زد و گفت هانس به طرف مايكل آمد و دستي بر شانه

حالا تو هم برو به يكي از سربازها بگو بيايد اينجا          . لطف بزرگي به كشورت كردي    .  بله، بله، متشكرم سرباز    -
  .  و خودت براي استراحت برو

  ! بله سرورم-
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  .دستمال خيره شدبا خارج شدن مايكل، هانس بر روي تخت نشست و به نيمه 
   قربان؟-
  . سرباز فوراً برو و به فرماندهان اسميت، كارنل، لوييس و اسكينز بگو به اتاق فرماندهي بيايند-
  ! بله قربان-
  .لازم نيست فرمانده اسكينز را خبر كني.  نه صبر كن-
  ! بله سرورم-

  .هانس دوباره به دستمال خيره شد. سرباز رفت
در اتاق باز شـد و هـانس بـدون          . رمانده ارشد جمع شده بودند و منتظر پادشاه بودند        در اتاق فرماندهان سه ف    

  .هاي آن سه فرمانده به بالاي ميز رفت و روي صندليش نشست هيچ اعتنايي به تعظيم
  .فرماندهان به قيافه در هم او نگاه كردند و بعد به يكديگر

   سرورم، مشكلي پيش آمده است؟-
  . بله-

  .ا روي ميز انداختو بعد دستمال ر
  شناسيد؟  شما اين را مي-

  :لوييس پارچه را برداشت و با نگاه به نقش شمشير گلدوزي شده بر روي آن گفت
  ... بله اين دستار پرنسس است اما -

  :اسميت حرف او را تكميل كرد و گفت
   چرا نصفه است و صاحبش كجاست؟-
  . از اردوگاه دشمن برايم آورده است  فرمانده اسميت اسيري كه فرار كرده بود اين را-
   چي؟-

  :شدند به هم نگاه كردند و كارنل گفت كارنل و لوييس كه متوجه منظور آن دو نمي
  تر بيان كنيد؟  قربان امكان دارد موضوع را روشن-
  . فرمانده اسميت شما براي آقايان توضيح بدهيد-
گفت خبر مهمي دارد كه  اردوگاه دشمن فرار كرده و مي يكي از سربازان فرمانده جونز كه اسير شده بود، از            -

  .فقط بايد به پادشاه بدهد
  . پس آن خبر اين بوده است-

  .هانس شروع به صحبت كرد
 امكـان فـرارش وجـود       دكه دار با جراحات عميقي هم     .  بله اين دستار سندي بر اسير شدن پرنسس هست         -

  .ندارد و بايد به سرعت از زندان آزاد شود
  .توانيم حمله كنيم  قربان ما تا رسيدن نيروي پشتيبان كشورهاي متحد نمي اما-
  . جان پرنسس در خطر است.  فرصت صبر كردن نداريم-
  دانم اما راه ديگري وجود ندارد؟   مي-
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  . ما بايد از مشاوران نظامي مثل فرمانده اسكينز استفاده كنيم-
  :هانس با فرياد گفت

  . كسي جز ما چهار تن از اين موضوع با خبر شودخواهم  نه به هيچ وجه نمي-
  ... اما قربان-
  . گفتم نه-
  ... تنها راهش -

  .ها بسمت كارنل معطوف شد همه نگاه
گيرد، بايد مقداري از اراضي كشور را   تنها راهش درخواست اتمام جنگ است و چون از طرف ما صورت مي-

  . را امضاء كنيمبه دشمن بدهيم و عهدنامه پشتيباني در زمان جنگ
  : هانس، اسميت و لوييس را مخاطب قرار داد

   نظر شما چيست؟-
  . براي باز پس گرفتن پرنسس و ساير اسراء تنها راه به نظر مي رسد-
  .اما بايد به عواقب اين كار هم انديشيد.  نظر من هم همين طور-
  .تر است  فعلاً جان پرنسس از همه چيز مهم-

  . سر حرف هانس را تائيد كردندبقيه هم با تكان دادن
 خوب پس حالا كه همه موافق هستيد من پيكي را با نامه درخواست پايان جنگ به سـوي مارسـل روانـه                       -
  .كنم مي

  .اما پس از خارج شدن هانس هر سه دوباره سر جايشان نشستند. هانس بلند شد و به دنبال او فرماندهان
  .شوند دشمن ميهاي متحد با ما   اما با اين كار كشور-
 امكانش هست اما اگه دليل اين كار را بدانند، با توجه به احترامي كه براي پادشاه آلبرت قائـل بودنـد ايـن              -

  .پذيرند تصميم را مي
  .توان قطعاً مطمئن شد نمي.  فقط امكان اين امر وجود دارد-
  ... م يك پرنسس  ه دانيد اسير بودن يك شاهزاده در دست دشمن به چه معناست؟ آن  اما مي-
  . درسته-

  .و همگي براي چند لحظه آرام سر جايشان نشستند و بعد آرام به طرف در خروجي رفتند
اي مبني بر درخواست صلح نوشت آنرا مهر و موم كرد و همراه با پيكي با پرچم سفيد بـه سـوي                       هانس نامه 
  .دشمن فرستاد

  
  
  

  .انيان نگرانش بودندي زند همه. گفت آليشيا تب كرده بود و هزيان مي
  .پدر برگرد. مرد قاتل، نه او بايد مي.  قاتل-
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  .آمد اما كافي نبود هايي در حد امكان از آليشيا به عمل مي مراقبت
  !آيد  سواري به اين سمت مي-
  ! تيراندازها آماده-
  . نه، صبر كنيد پرچم سفيد دارد-
   تو كيستي؟-
  .ام اي شاه مارسل پيغامي آورده پيكي از طرف شاه هانس اينتوره آرسل، بر-
  . از اسب پايين بيا و دنبال من حركت كن-

  .به چادر فرماندهي مارسل رسيدند
   قربان اجازه هست؟-
  ! بيا داخل-

  .سرباز داخل شد
اي با    چهارشانهجوان زيبا و    . خور پادشاه بود    در چادر صندلي شاهانه و يك ميز قرار داشت و تزئينات خيمه در            

  .    كرد اي منقوش به نشان عقاب روي صندلي نشسته بود و با چند فرمانده صحبت مي ر و زرهتاجي بر س
  . قربان، پيكي از طرف شاه هانس براي شما پيغامي آورده است-
  ! بگو بيايد داخل-
  !بيا.  بله سرورم-
  . سرباز داخل شد، جلوي مارسل زانو زد و پيغام را بالا گرفت-

اند لبخنـدي   خو  هرچه بيشتر مي  . گرفت مهر و مومش را باز كرد و شروع به خواندن كرد           مارسل پيغام را از او      
  .شد اش نقش بسته بود، بيشتر شكوفا مي كه از رضايت روي چهره

  ! همه بيرون-
  .همه به سمت بيرون حركت كردند

  ! نه، آسميس تو بمان-
  . بله سرورم-
   قربان بايد منتظر جواب نامه بمانم؟-

  :ي تامل جواب دادمارسل با كم
  .فرستيم  نه برو و به شاه هانس هم بگو كه در صورتي كه جوابي داشتيم پيكي مي-
  ! بله، قربان-

  .و پيك هم خارج شد
  :مارسل نامه را بطرف آسميس، وزير پيرش، گرفت و گفت

   نظرت چيست؟-
امـا  . ر نامـه را خوانـد     اي وقت براي خواندن نامه گذاشت و مشخص بود كه دو الي سه با              سميس چند لحظه  آ

  .شد اش نمايان مي برعكس قيافه خشنود مارسل، آثار تامل و تفكر در چهره
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  ! سرورم خيلي عجيب است-
   از چه نظر؟-
تر بخواهيم، بيشتر به نفع هانس اسـت و در ايـن              اگر هم دقيق  . رود    جنگ در حالت نيمه مساوي پيش مي        -

  .حالت پيشنهاد مصالحه معني ندارد
  .ه هر دو به فكر فرو رفتند و آسميس دوباره شروع به مرور نامه كردچند لحظ

  ... مگر اينكه-
  ! حرفت را ادامه بده آسميس-
  .ي نوشتن نامه كاملاً مشخص است هانس از چيزي در هراس است، از طريقه.  هراس-
  چنين هراسان كرده باشد، كه اين پيشنهاد را بكند؟  يعني چي ممكن است هانس را اين-
  
  

شـان بـراي      كردند و از اينكه كاري از دست        همه زندانيان به او نگاه مي     . شد  تر مي   حال آليشيا هر لحظه وخيم    
  .خوردند آمد، افسوس مي فرزند پادشاه محبوب كشورشان بر نمي

  ! حالش اصلاً خوب نيست-
  . خدا كند فراري موفق شده باشد به پادشاه خبر بدهد-
   چه چيز را خبر بدهد؟-

  : زمخت و خشني از بالاي سرشان فريادكشان اين جمله را گفت و ادامه دادصداي
   پس فرار او يك نقشه بوده است؟-

  .كردند همه زندانيان مات و مبهوت به فرمانده دشمن نگاه مي
  ! آهاي سرباز-

  :سربازي جلو آمد و فرمانده چيزي در گوشش گفت و ادامه داد
  ! زود برو-
  . بله قربان-

  .سرعت رفتسرباز به 
  .كردند زده به هم نگاه مي هايي وحشت زندانيان با قيافه

   سرورم اجازه هست؟-
  ! بيا-
  . سرورم از طرف فرمانده استون پيغامي فوري دارم-
  ! بگو-
هـا بـا زخمـي     كه خبري دارند از زندان بيرون آمدند و يكـي از آن          سرورم ساعتي قبل دو اسير با اعلام اين        -

  ...ق به فرار شد كردن فرمانده موف
  .دانم، مسئله جديدي پيش آمده؟ نكند باز هم يكي فرار كرده است  خوب اين را كه مي-

- ٣۵ - 



  كلهري. هـ   انجمن آكادمي فانتزي  زره عقاب نشان
 

كردند و اميـد      الآن فرمانده استون از زندانيان شنيدند كه آرزوي موفقيت براي اسير فراري مي            .  خير سرورم  -
  .شان برساند آن را داشتند كه خبري را به پادشاه

    خبر؟ چه خبري؟-
  . من اطلاعي ندارم، سرورم-
  ! آسميس با من بيا-

زد، حركت كرد و آسميس هم در كنـارش بـه راه              مارسل كه بر اثر زخم پهلويش به طور محسوسي لنگ مي          
  .افتاد
  شود؟ ها به نامه هانس مربوط مي هاي زنداني  آسميس به نظرت اين صحبت-
  . احتمالش زياد است-
  . مهم بوده است كه هانس چنين پيشنهادي را به ما داده استقدر   حتماً خبر آن زنداني آن-

ئن شـدن  هاي سرباز را از فرمانده استون جويا شد و پس از مطم به زندان كه رسيدند، مارسل درستي صحبت    
  .بالاي سر زندانيان رفت

  .داند كه ما ازش مطلع نيستيم  خوب مثل اينكه اينجا كسي چيزهايي مي-
  .كناريش به دستش وارد كرد، پشيمان شدچيزي بگويد اما با فشاري كه شخص ت يكي از زندانيان خواس

گذشـت، عطـشش بـراي        هاي مارسل در آن تاريكي نمايان و هر لحظه كه مي            با سكوت زندانيان برق چشم    
  . شد هاي زندانيان بيشتر مي شنيدن صحبت

  ...صورت در غير ايندهم، تا راز خود را برملا كنيد و   من به شما چند دقيقه فرصت مي-
ها را از صـحبت       اما نهيب عزت كشورشان آن    . كردند  هايي از وحشت را احساس مي       ايشان نشانه ه همه در دل  
  .داشت كردن باز مي

  . ما رازي براي گفتن نداريم-
  .شوم  پس از راه ديگري وارد مي-
  . شان را بيرون بياوريد  سربازها، يكي-
  !اسير فراري را بياوريد.  نه-

  .آسميس اين را گفت و با حركت سر مارسل تائيد او را هم گرفت
زنداني فراري با اشاره دست سرباز بلند شد و در حـالي كـه              . در را باز كردند و يكي از سربازها وارد زندان شد          

 صـداي   با جدا كردن اهرم از در زندان، در بـا         . بود، از زندان بيرون آمد      سرباز طنابي را به دور گردنش حلقه كرده       
  .هولناكي به زمين برخورد كرد

  .سرباز، زنداني را جلوي پاي مارسل هل داد
  آورم؟ واسته هايم نرسم چه بلايي سرت ميقدر عقل و شعور داري كه بداني اگر من به خ  تو آن -

  .زنداني لبخندي بر چهره نشاند و با اين كار به مارسل فهماند براي سخنانش ارزشي قائل نيست
  .شگي مارسل شدت گرفت با اشاره دست به سربازان درختي را نشان دادلبخند همي
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يكـي از   . هاي زنداني را گرفتند و با خود بردند و او را به پشت بـه درخـت بـستند                    دو سرباز جلو آمدند و كتف     
 هاي زره چرمي زنداني را پاره كرد و پيراهن سفيدش را با دست پاره كـرد دومـي هـم                     ها با نوك شمشير بند      آن

  .شلاق چرميش را بدست گرفت و ضربه محكمي به كمر زنداني زد
  .فريادي شنيده نشد

  ....دومين ضربه
  ....چهارمين... سومين

گفت فقط با     زد، هيچ چيز نمي     زنداني فرياد نمي  . فايده بود   زد، اما بي    هاي شلاق خون بيرون مي      از جاي ضربه  
  .گرفت لبخند خود كارهاي آنان را به مضحكه مي

  .باشد كه حتي كوچكترين فريادي زده بيست و دومين ضربه بيهوش شد، بدون آنبا 
اي  ساير زندانيان او را بلنـد كردنـد و بـه گوشـه    . كشان به زندان انداختند     او را از درخت بازش كردند و كشان       

  . هايش به خود لرزيدند اي از ديدن زخم عده. بردند
  .نوزده سال بيشتر نداشت، اشاره كرداي كه هجده يا  مارسل به پسر جوان و تركه

  .سربازي به داخل رفت تا او را بياورد
  .كنم من را نبريد  نه، نه، خواهش مي-
  . راز را بگو تا آزاد شوي-
  ! چيزي نگو-
  .شود كشور نابود مي.  حرفي نزن-

تر   ان شد و مصمم   مارسل بيش از پيش شاد    : اشتباه بزرگي با گفتن اين حرف از جانب يكي از زندانيان رخ داد            
  .براي گرفتن اقرار

گفـت، او بـا       كشيد اما هيچ چيز از آليشيا نمـي         هاي گوشخراشي مي      ها، فرياد   زنداني جوان با آنكه بر اثر ضربه      
  .يازدهمين ضربه از هوش رفت و سربازها او را هم داخل زندان انداختند

  .ها رفت مارسل بالاي سر آن
  . پيدا كند آيا دوست داريد اين وضع ادامه-

  .اي با خشم به او خيره شده بودند عده
   سرورم اجازه هست؟-
  ! بگو آسميس-
  ! گفتني نيست، ديدني است-

  .لبخندي مابينشان رد و بدل شد
  . همه را بيرون بياوريد-

  . پايين پريدند و همه را به بالا فرستادندسربازچند 
   قربان با اين سه زخمي چه كنيم؟-
  !را رها كنيد آن يكي را بياوريدها   دو تا بيهوش-
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  . قربان او هم بيهوش است-
  .او را بياوريد.  عيبي ندارد-

  .هاي آماده زندانيان را محاصره كردند حدود پنجاه سرباز با سلاح
  : ها اشاره كرد آسميس به سرباز

  .او را به اينجا بياوريد. ها نبريد  زخمي را بين آنآن -
  . شداي برپا بين زندانيان همهمه

  .آليشيا را جلوي پاي آسميس و مارسل انداختند
   با او چكار داريد؟-
  . او مجروح است-
ميرد، اما شايد باعث به حرف        اين يكي در هر صورت مي     . ي ديگري نداريم     براي به حرف آوردن شما چاره      -

  .آمدن شما شود
  .لرزيد بود و مي هاي عرق بر صورت آليشيا نشسته قطره

   به او چكار داريد؟ من را بزنيد،-
  . به زخم پاي آليشيا كه با دقت بسته شده بود، نگاه كرد،وجهي به فريادهاي زندانيان نداشتآسميس هيچ ت

  .اي براي زنده ماندنش انجام داديد هاي بيهوده  چه تلاش-
   سرورم مايل هستيد؟-

  .و به پاي زخمي آليشيا اشاره كرد
  . ردنم شروع به باريدن ك باران پاييزي نم

  .مارسل پايش را جلو آورد و بر روي زخم آليشيا گذاشت
هـايي كـه      آن. زدند تا شايد مارسل آليشيا را رها كنـد          اي از ته دل فرياد مي       ديدند، عده   همه اين چيزها را مي    

 فايده بـود، محاصـره هـر        جلوتر بودند سعي داشتند از محاصره سربازان فرار كنند و به كمك آليشيا بروند اما بي               
  .شد لحظه تنگتر مي

  .مارسل پايش را به طور محسوسي كمي فشار داد
  .فريادها شدت گرفت

  . پيچيد بيشتر فشار داد، آليشيا از درد به خود مي
  .شدت فشار بيشتر شد به حدي كه فريادهاي زندانيان تبديل به التماس و بعضاً اشك شده بود

  .شد ها گم مي  در ميان آن فريادكرد اما صدايش پيچيد و ناله مي آليشيا به خود مي
  .   جنگيد توانش را از دست داد جوان سفيد رو و تقريباً كوتاه قدي كه در ارتش زير دست آليشيامي

  . راز ما خود اوست-
  .صداهاي ديگري هم همراه او شدند

  . به او رحم كنيد-
  . او را نكشيد-
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  .كنيم  التماس مي-
رداشت و به آسميس نگاه كرد و با حركت دستش بـه سـربازان فهمانـد                مارسل پايش را از روي پاي آليشيا ب       

  .اجازه جلو آمدن را به جوان بدهند
دستش را . تيرانداز با پاهايي سست و لرزان و چشماني اشكبار جلو آمد و كنار آليشيا با زانو بر روي زمين افتاد

  .زير سر او برد و سعي كرد او را به حالت نيمه نشسته در آورد
  منظورت چي بود؟ -

  . سرباز دستمالي از جيبش در آورد و به صورت آليشيا كشيد
  .لبخند از چهره مارسل پركشيد و تعجب جاي آن را گرفت

  .چهره دختري در مقابلش پديدار شد
  .مارسل با نگاه اول توانست او را بشناسد

  .در كنارش با زانو به زمين نشست
  .قي زندانيان بردند با اشاره آسميس تيرانداز را پيش ماب

  ! اوه نه-
  . سرورم بلند شويد-

مارسل از جايش بلند شد و با اشاره او دو سرباز تخت مخصوص حمل مجروحين را آوردند و آليشيا را رويش                     
  .گذاشتند

  . او را ببريد به چادر مجروحان-
  !  بله قربان-
  . و چند سرباز هم اطرافش نگهباني بدهند نه، نه، صبر كنيد يك چادر با تمامي امكانات برايش فراهم كنيد-
  ! اطاعت سرورم-

  سربازها به راه افتادند 
  ها چه كار كنيم؟  قربان با زنداني-
  !ها را به زندان ببريد   آن-

  .فرمانده استون طبق صحبت با آسميس به سربازهايش دستور داد تا همه را به زندان ببرند
  .ا حركت كردندآسميس و مارسل آرام به طرف چادر آليشي

  . سربازها زودتر رسيده و آليشيا را روي سكويي تخت مانند گذاشته بودند
  . سرورم چرا اين يكي را از بقيه جدا كرديد؟ او هم يك اسير است-

  .هاي مارسل برقي زد و پوزخندي بر لبانش نشست چشم
  اي؟ قدر كودن شده  آسميس تو چرا اين-
  ! قربان-
  ! صورتش نگاه كن قربان ندارد، درست به-

  .آسميس بالاي سر آليشيا رفت و با نگاه دقيقي كه انداخت، متوجه مرد نبودن او شد
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  كند؟ يعني هانس از دختران هم در ارتشش استفاده مي.  يك دختر-
  !فقط يك دختر.  همه دختران نه-
  شناسيد؟  و حتماً شما هم  او را مي-
  . به خوبي-
   نامش؟-
  .ا فرزند شاه آلبرت امانوئلتنه.  آليشيا امانوئل-
  .گيرد ها و همچنين پرنسس را پس مي دانست كه با صلح، زنداني درست است، هانس مي.  واي خداي من-

در همين لحظه پزشك سپاه همراه دستيارش وارد شد و به سـرعت بـالاي سـر آليـشيا رفـت و شـروع بـه                          
  .زخم بازو و پهلويش هم آشكار شدبا كمك دستيارش زره آليشيا را در آوردند . اش كرد معاينه

پرداخت و با داروهاي گياهي سـعي در پـايين            هايش مي   دكتر ساعتي بالاي سر آليشيا بود و به پانسمان زخم         
  .آوردن تب او داشت

  .كرد در تمام اين مدت مارسل آرام روي صندلي نشسته بود و گاهي هم با آسميس صحبت مي
  !به اتمام رسيد قربان كار ما -
  شود؟ الش چطور است؟ بهتر مي ح-
به يكـي از    . بايد چند روزي استراحت كند    . زخم پايش هم عميق است    .  بله، فقط خون زيادي از دست داده       -

اش   صـبح دوبـاره بـراي معاينـه       . هايش را عوض كند و سوپ گرمي براسش درسـت كنـد             گويم لباس   خدمه مي 
  .آيم مي

  . با سيني غذا وارد شدپس از رفتن دكتر طولي نكشيد كه يكي از خدمه
  !هاي مناسبي پيدا نكردم  قربان براي خانم لباس-
  .در صندوقچه چادر اقامتم هستند. هاي تميز من استفاده كني تواني از لباس هاي من، مي   خوب، لباس-
  ! بله سرورم-
  .  اي بنويسم  آسميس بايد براي هانس نامه-

   .مارسل و آسميس به سمت اتاق فرماندهي رفتند
  اي به چه مضمون؟  نامه-
با اين كار مساوي خواهيم شد و در صورتي كه تعويض اسرا را قبـول نكنـيم،                 .  پذيرفتن صلح، اما دو طرفه     -
  ...توانيم اسراء خود را نگه داريم كه  مي

  !واقعاً فكري عالي است سرورم. شود  كه پرنسس هم شامل آنها مي-
  .س روانه كرد و براي ديدار آليشيا بازگشتمارسل پيكي را با نامه خود به سوي هان

  .خدمتكار هنوز در چادر بود و با آمدن مارسل از جايش بلند شد
   حالش چطور است؟-
  .شان قطع شده است  بهتر، سرورم تب-
  .تواني بروي مي!  چه خوب-
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  .چهره آليشيا كاملاً نمايان شده بود و با آرامش به خواب رفته بود
  .اش خيره شد ي صندلي نشست و دستش را روي پيشاني او گذاشت و به چهرهمارسل كنارش رفت، رو

  . چند لحظه بعد آسميس آمد
  .اي آورده است مان نامه  قربان قاصد از جاسوس-
   چه گفته است؟-
  شدگان هست يا نه؟ خواهد بداند بين اسرا يا كشته مي.  پرنسس ناپديد شده است-
  . ديگر احتياجي به او ندارم لازم نيست هيچ جوابي به او بدهي،-
  ... چيزهاي ديگري هم گفته-
  ! بگو-
  . ضارب را هم شناسايي كرده است-
  ! بگو نابودش كند-
  !تواند قربان  نمي-
   چرا؟-
  ...چون ...  چون -

  .سرش را با طرف آليشيا برگرداند
  . چون ضارب اينجاست-

  .صورت مارسل در يك لحظه مثل برف سفيد شد
   از افراد ما؟ اينجا؟ يعني-
  ! نه قربان از اسراء-
  . او را به اينجا بياوريد-
  ! او اينجاست-

  . داري آليشيا را به مارسل نشان داد با نگاه چرخش
   پرنسس؟-
  ! بله قربان-
  . تيري كه پهلوي شما را شكافت با نشان شمشير بوده است كه فقط متعلق به پرنسس است-
. ر قصد كشتن من به سرش زده بود؟ امكان نـدارد، دروغ گفتـه اسـت               چطور؟ چطو ! كنم، پرنسس    باور نمي  -

  اصلاً آن موقع؟ آنجا؟ چطور؟
  .دانم قربان فقط مدرك جاسوس دليل گفته هايش است  نمي-
  چه مدركي؟ !  مدرك-
  . سرورم، تيري را از تيردان پرنسس به عنوان مدرك فرستاده است-

  . مارسل به طرف آسميس رفت
   تير كجاست؟-
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  !اينجاست قربان -
  .دو تير را از زير شنلش بيرون آورد و به مارسل داد

  .مان  يكي تيري است كه شما را زخمي كرده و آن يكي هديه جاسوس-
  .دو تير مثل هم بودند

  .مارسل واقعاً خشمگين شد
  ! برو بيرون آسميس-
  . بله سرورم-

چنـدين سـرباز    . انداخت و از چادر خـارج شـد       نگاه خشمناكي به آليشيا     . نشدني بود   خشم وجود مارسل كنترل   
  .اي ايستاده بود دادند و خدمتكار هم گوشه بيرون چادر نگهباني مي

  . خدمتكار به چادر برو و مواظب حالش باش-
  ! بله سرورم-
  .  به محض اين كه بيدار شد، مرا خبر كن-

 همان لبـاس رزمـش روي تخـت دراز          به چادر كه رسيد با    . مارسل تمام راه تا چادرش را غرق در انديشه بود         
  .كشيد و طولي نكشيد كه به خواب رفت

  
  
  
  
  .آيد  سواري از دور مي-
  !اندازها آماده  تير-
  ! قربان پرچم سفيد دارد-
  .ها را بالا ببريد دروازه.  پيك دشمن است-

  .پيك داخل شد و با راهنمايي فرمانده اسميت به اتاق فرماندهان رفت
هايش را به پشت گره كرده بـود و           اي ايستاده بود و دست     زد و وارد شد هانس كنار پنجره      در  فرمانده اسميت   

  .به بيرون خيره شده بود
  .خواهد پيك دشمن اجازه ورود مي!  سرورم-
  . اجازه دهيد-
  ! بيا داخل-

  . پيك كنار هانس زانو زد و نامه را بالا گرفت
  ...  قربان-
  . مي تواني بروي-

  . پيك گرفت و شروع به خواندن كردهانس نامه را از
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  :مضمون نامه بدين شكل بود
  

  درود بر شاه هانس
كشور من و متحدانم از نامه ارسالي شما واقعاً خشنود و خرسند شديم و پيشنهاد صلح را                 

بينم در نخـستين      اما براي شاه جوان صلاح نمي     . دانيم  براي هر دو كشور لازم و ضروري مي       
به نشانه حسن نيـت نـسبت   . و تحت فرماندهي خود را تقسيم كند     روزهاي پادشاهيش قلمر  

  .به شاه جوان مايلم پيشنهاد صلح دو طرفه را به شما ارائه كنم
به همين علت خواهان اجتماع بزرگان كشورهاي متحد و همچنين نمايندگان ما و شما تـا                

  .نامه دو طرفه با شرايط مساوي هستيم دو روز آينده براي انعقاد صلح
  .جتماع بزرگان در قلعه شما مناسب و انتخاب به جايي استا

  امضاء شاه مارسل بنتار
  

  .كرد آليشيا تا دو روز ديگر دوام بياورد هانس نسبت به نامه مارسل حس خاصي نداشت، فقط در دل آرزو مي
  
  
  

بعـد  . مي باز كند  هايش را ك    در ابتدا فقط توانست چشم    . آليشيا صبح با صداي ادوات جنگي سربازان بيدار شد        
  . متوجه خدمتكار شد. از چند لحظه قدرت پيدا كرد تا سرش را به اطراف تكان دهد

  !  آهاي تو-
  !  خانم به هوش آمديد-
   تو كي هستي ؟ من كجا هستم؟-

  .خدمتكار جواب آليشيا را نداد و به سرعت از چادر خارج شد
  .گرفت ين بيايد اما با هر تكاني دردهايش اوج ميآليشيا به محض خارج شدن خدمتكار سعي كرد از تخت پاي

  ! آهاي سرباز، سرباز-
   چه شده است؟-
  !زود باش.  برو به پادشاه خبر بده كه زنداني به هوش آمده است-

  .سرباز به سرعت رفت و خدمتكار به طرف چادر بازگشت
  . كنيدهاي شما عميق تر از آن است كه بتوانيد حركت  كنيد؟ زخم  خانم چكار مي-

  .به طرف آليشيا رفت و سعي كرد رختخواب او را مرتب كند و او را به حالت اوليه باز گرداند
   من كجا هستم؟-
  .شويد تا چند لحظه ديگر خودتان متوجه همه چيز مي. توانم جوابي به شما بدهم  من، من نمي-
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  . كت كردمارسل به محض اطلاع از به هوش آمدن آليشيا به سرعت به طرف چادرش حر
  .اش را كنار زد به چادر كه رسيد گوشه

اي را ببيند كه جلوي نـور را گرفتـه            فقط توانست سايه  . نور شديدي با كنار رفتن چادر به صورت آليشيا خورد         
  .است

  .تر شد اش نمايان مارسل كم كم جلو آمد و چهره
چهره زيبايي داشت و در نگاه اول توجه        . اي با موهاي بلند و تيره را در مقابل خود ديد            آليشيا جوان چهارشانه  

  .اش آليشيا را به خود آورد اما در برابر آن همه زيبايي لبخند موذيانه. كرد هر شخصي را به خود جلب مي
  . پرنسس-
   من كجا هستم؟-
   اسراء جنگي معمولاً بايد كجا باشند؟-
   اسير؟  -

حوادث روز گذشته در چند . ش به شماره افتادهاي هايش سياهي رفت، شدت ضربان قلبش تند شد، نفس چشم
حوادث بعد از زماني كه متوجه سربازهاي تـازه نفـس دشـمن شـده بـود، بـه خـاطرش                     . ثانيه از ذهنش گذشت   

  .آمد نمي
  .شد كرد شايد راه حلي پيدا مي بايد با مارسل صحبت مي

  . من بايد با شاه مارسل صحبت كنم-
  .شود  به هر اسيري داده نمياما بايد بداني اين اجازه.  حتماً-

  . آليشيا از برخورد و لحن صحبت او اصلاً خوشش نيامد
  .دانيد من چه كسي هستم و بايد اين را هم بدانيد كه من هم يك اسير معمولي نيستم  خودتان مي-
  .بله پرنسس!  آه-

  .چند لحظه سكوت حكمفرما شد و در اين مدت مارسل جلو آمد و كنار آليشيا ايستاد
  !خدمتكار. هايتان را با پادشاه شروع كنيد توانيد صحبت  مي-
   بله سرورم؟-
  ! بيرون-
  ! بله قربان-

  .مارسل روي صندلي كنار آليشيا نشست
نسبت به ده سال پيش زيبايي مارسـل كمـي   . آليشيا آن چهره را به خاطر آورد. اش كاملاً مشخص شد     چهره
  .باريد اش مي ده بود و همراه آن زيركي از چهرهبيشتر ش

  .هايي داشتيد كه با من حرف كنيد پرنسس؟ مثل اين  پس چرا شروع نمي-
   آيا شاه هانس خبر دارند كه من اينجا هستم؟ -
  ! بله-
  .اي بنويسم و احوال خودم را شرح بدهم  بايد براي ايشان نامه-

- ۴۴ - 



  كلهري. هـ   انجمن آكادمي فانتزي  زره عقاب نشان
 

  ! امكان ندارد-
  . چرا؟ اين حق من است-
  !ث خنده من نشوزني؟ باع  حق؟ تو، از حق حرف مي-
   چرا خنده؟ -
  ... داني و اگر نه  تو حتي معني حق را هم نمي-

  .خواست موضوع سوء قصد به خودش را به آليشيا بگويد اما سريع منصرف شد مارسل دلش مي
دوستانت بـه   .  بگذار خيالت را راحت كنم، تو و ساير اسراء تا چند روز ديگر به كشور من منتقل خواهيد شد                   -

  …روند و تو  ميبردگي 
  . اش شدت گرفت لبخند موزيانه

  .ماني نامه صلح هانس در قلعه من مي  تو به عنوان زنداني و ضمانت-
  ! تو اجازه نداري-
  …مثلاً. توانم انجام بدهم  مطمئني؟ من شاه هستم و هر كاري كه بخواهم مي-

 مثل اينكه به ياد چيزي خوشحال       اش تغير كرد،    هاي سقفي چادر دوخت، چهره      اي نگاهش را به طناب      لحظه
  .كننده افتاده باشد

  . مثلاً شاه دشمن را بكشم-
اي بـه     شـد آليـشيا از كـوره در رود و بهانـه             مارسل فكر خوبي به سرش زده بود، با اين حرف حتماً باعث مي            

  . دست او بدهد و همين اتفاق هم رخ داد
  .داشت، مثل پسر خودشپدر من تو را هم مثل من دوست .   لعنت بر تو مارسل-

خواست از جايش بلند شود اما به علت درد دوباره بـه شـدت روي                 گرفت با حركتي مي     خشم آليشيا شدت مي   
  .تخت افتاد

  . ات را براي بازگشت به كشور من صرف كني  زياد خودتو ناراحت نكن تو بايد انرژي-
  .مارسل بلند شد

اسراء براي نجات جان تو خيلي شـكنجه شـده انـد و اگـر     .  بهتر است فكر فرار يا كشتن من به سرت نزند -
  .شوند بري واقعاً نااميد مي هاي قلعه من به سر مي چال بفهمند تو در سياه

  . اي هم كه شده، از غرورش دست بردارد و از راه ديگري وارد شود آليشيا تصميم گرفت براي لحظه
  .او نگران من است. كنم، من بايد با هانس صحبت كنم  مارسل خواهش مي-
با اسير شدن تو راه به خوبي برايش هموار شده تا جنگ را پايان بدهـد                . كنم او نگران تو باشد       اما فكر نمي   -

  .و سلطنت جديدي بدون هيچ نامي از خاندان امانوئل درست كند
  .كند هانس براي من هر كاري مي.  دروغگو-
   مطمئني؟-
شناسي؟ هانس پيشنهاد صلح و بخشيدن اراضي را بـه             كه حتماً مي    پس اين نامه چيست؟ مهر نامه را هم        -

  من داده است؟  

- ۴۵ - 



  كلهري. هـ   انجمن آكادمي فانتزي  زره عقاب نشان
 

  .كنم  باور نمي-
  ! پس خودت ببين-

رفت مضمون نامه پايان جنگ، صـلح    اش بيشتر در هم مي      نامه را به آليشيا داد و او با خواندن هر سطر چهره           
  .و يا تعبير بهترش تسليم شدن بود

آليشيا تـو هـم بايـد       . د عنوان پرنسس زياد هم مناسب يك اسير رانده شده نباشد          البته شاي .  خوب پرنسس  -
  ... زندگي جديدي را شروع كني، البته نه به راحتي و احترامي كه در قلعه پدرت داشتي

  .آليشيا نامه را به طرف صورت مارسل پرتاب كرد، اما مارسل فوراً خود را به طرف چپ كشيد
  ! برو بيرون-
  .يشيا حتماً آل-

  . آميزي به خود گرفت حالت منزجر و مسخره
  .صحبتي با عوام مناسب شأن من نيست هم.   حتماً-

كلمـه عـوام را     . مارسل به طرف راه خروجي چادر حركت كرد       . شد  تر مي   با هر كلمه مارسل، آليشيا خشمگين     
  .بلند گفت و بعد شروع به خنديدن كرد، آن هم با صدايي بلند

خدمتكار گفت كه چند ساعت آليشيا را تنها بگـذارد و بـه سـربازهاي محـافظ هـم گفـت       وقتي خارج شد به   
  .روز نگهباني بدهند شان را بيشتر كنند و دور تا دور چادر شبانه عده

خفتـي بـالاتر از ايـن وجـود نداشـت،           . هايش را از دست داده بود       آليشيا از شدت خشم، كنترل افكار و اشك       
  .نند و در دست شخصي مثل مارسل اسير باشدپرنسسي را از كشور خود برا

  
  
  

اي   اي از اتمـام جنـگ خوشـحال، عـده           عده. صبح خبر اتمام جنگ به وسيله فرماندهان به گوش همه رسيد          
شان را كه اسـير شـده         اي مانند هانس هم اميدوار بودند عزيزان        شان ناراحت و عده     بخاطر از دست دادن عزيزان    
  .بودند به زودي خواهند ديد

اما همه متوجه غيبت پرنسس . به دستور هانس فرماندهان اجازه نداشتند خبر اسير شدن آليشيا را فاش سازند
  .تر بود بود كه شايعه كشته شدن پرنسس از همه قوي شده بودند و شايعات گوناگوني در همه جا پيچيده

رمانـده اسـكينز هـم از خبـر      وقت آن شده بـود تـا ف  ، حضور تمامي فرماندهان تشكيل داد    اي با   هانس جلسه 
  .اسارت پرنسس آگاه شود

دانيد اولين خبر، خبر صلح و دومـين خبـر، خبـر              همگي شما دليل اجتماع امروز ما را مي       . فرماندهان گرامي   -
  .اسارت پرنسس است
زد و در چهره مابقي حاضرين بجز كارنـل،    شادي وغرور در آن موج مي     . ي اسكينز دقت كرد      هانس به چهره  

  .      يت و لوييس نوعي نگراني از اسارت پرنسس وجود داشتاسم
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 اما خبر ديگري هم است كه پرنسس قبل از اسارت به من داده بودند و آن هم خبر خيانت يكي از افسران                       -
  .است

. بود و هـراس جـاي آن را گرفتـه بـود             لبخند چند لحظه قبل از صورت اسكينز محو شده        . همهمه اي بپا شد   
  .  كرد، اما اسكينز متوجه او نبود ريسان كنار اسكينز نشسته بود و انگار با اسكينز صحبت ميفرمانده كات

  :بعد ادامه داد. ها آرام شد هانس اندكي صبر كرد تا همهمه
  ! فرمانده لوييس-

  . ها به او معطوف شد با صدا زدن اسم لوييس همه نگاه
   بله قربان؟-
  .خل احضار كنيد لطفاً چند سرباز محافظتي را به دا-
  . اطاعت سرورم-

در را باز كرد و به يكي از سـربازها دسـتور            . لوييس بلند شد، تعظيم كوتاهي كرد و به طرف در خروجي رفت           
  .داد تا چند سرباز حفاظتي را صدا كند

هاي نگهباني كمتري داشتند       سربازان حفاظت قلعه بودند، با اين تفاوت كه پست         وسربازهاي حفاظتي هم جز   
  .رفتند  بيشتر براي اسكورت و همراهي اشخاص بكار ميو

  . لوييس به محض ابلاغ دستور به سربازها برگشت و سر جاي خود نشست
  .زد و با صداي در سكوت شكست لحظاتي سكوت در فضا موج مي

  ! بياييد داخل-
سـتگي مـابقي را بـه       ها كه به ظـاهر سرد       يكي از آن  . با اجازه ورود هانس چهار سرباز قوي هيكل وارد شدند         

  : عهده داشت شروع به صحبت كرد
   بله قربان؟-
  ! سرباز فرمانده اسكينز را به سياه چال ببريد-
  ! اطاعت-

  .   سربازها به سمت اسكينز رفتند، اما او بسرعت از جايش بلند شد
  !ام من مرتكب خيانتي نشده. كنيد  سرورم اشتباه مي-
  يك حادثه بوده باشد؟كنم مرگ پادشاه   اما من فكر نمي-

  .اي كه اسكينز به خود گرفته بود، ناگهان تبديل به خشم شد چهره مظلومانه
  .سربازها بالاي سر او رسيده بودند
  .هانس لبخند تلخي بر چهره داشت

هـاي    بعضي از حاضرين متعجب، بعضي خوشحال و طرفداران اسكينز كه دو فرمانده تحـت امـرش بـه نـام                   
  .كردند  فرمانده استرانگ بودند، خشمگينانه وقايع را دنبال ميفرمانده كاتريسان و

يكي از سـربازان خواسـت بـازوي او را بگيـرد، امـا              . هايش را با حالتي عصبي روي ميز زد         اسكينز كف دست  
خنجر به زره آهنين سرباز برخـورد  . اسكينز ناگهان خنجر خود را از كمر در آورد و با سرعت به طرف سرباز رفت      
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مابقي سربازها به كمك او آمدند و در عرض چند ثانيه اسكينز را دستگير كردند و در حالي كه بـازوان او را          . كرد
  .گرفته بودند، به طرف در حركت مي كردند

توانيم به مسائل مربوط بـه صـلح و آزادي            حالا مي . خوب فرماندهان گرامي، خائن جمع ما هم دستگير شد        -
  .پرنسس بپردازيم
  .راضي از جانب حاضرين حتي فرمانده كاتريسان و استرانگ هم بلند نشدهيچگونه اعت

  : فرمانده اسميت از جاي برخاست
  ! سرورم-
  ! بفرمائيد فرمانده-
بايد به اطلاع همگي شما برسانم، طي جنـگ روز گذشـته پرنـسس در اسـارت ارتـش                   !  فرماندهان گرامي  -

همچنـين اطلاعـات مـا از       . راء ما از آن خبر نداشته اسـت       مارسل قرار گرفته است، اما تا ديشب كسي به جز اس          
اي تصميم به صـلح       شب گذشته به محض اطلاع از اين خبر طي جلسه         . دهد  هاي پرنسس خبر مي     وخامت زخم 

اي را به پادشاه هانس ارسال كـرده كـه در صـورت تمايـل                 مارسل در مقابل درخواست ما نامه      گرفته شد و شاه   
  .مضمون آن را هم به اطلاع فرماندهان برسانندكنيم  پادشاه، خواهش مي

مايلم به اطلاع همگي برسانم كه درخواست صلح ما مقابله به مثل شـده و شـاه                 .  متشكرم فرمانده اسميت   -
هاي متحد در قلعه ما  مارسل درخواست صلح دو طرفه را دارد و خواهان تشكيل جلسه با حضور نمايندگان كشور       

  .است
  .م رفت و نفس عميقي كشيداي دره لت متفكرانهي كارنل به حا چهره

گشايي به ما حمله كرده بود، حاضر شده از اراضي پيشكـشي              ي كشور    اما سرورم چطور مارسل كه به بهانه       -
  ما گذشت بكند؟

ي جوانـب ايـن درخواسـت را          فكري شـما كليـه      خواهم با هم     دليل اين جلسه هم همين است فرمانده، مي        -
  .بسنجم

نامـه تحـت      خواهد در حضور نماينـدگان كـشورهاي متحـد صـلح            شايد هم مي  . اي دارد   سل نقشه  شايد مار  -
  .ي ما را به امضاء برساند سلطه
  . امكانش زياد است-
  . و اگر ما نپذيرفتيم، جنگ را ادامه بدهد و ما را خائن به خود معرفي بكند-
  .ده تا ما مدتي از حمله دست بكشيماي قرار دا  شايد منتظر نيروي تازه نفس است و صلح را بهانه-
  .طرفه هم رخ بدهد توانست در زمان صلح يك  خوب اين اتفاق مي-

  :كارنل در صحبت حاضرين وارد شد
توانست به ما حملـه كنـد،    پذيرفت، نمي  طرفه را مي    در صورتي كه صلح يك    . گويد   فرمانده جونز درست مي    -

اما حالا با توجه به در نظر گرفتن شرايط صلح دو           . خيزند   پا مي  هاي متحد هر دو طرف بر عليه او به          چون كشور 
  .تواند آن را نقض كند و به ما حمله كند طرفه او هر زمان كه بخواهد مي

  .داد هاي فرماندهان با تجربه سپاهش گوش مي هانس با دقت به حرف
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له مارسـل موافقـت كردنـد و    ها تا ظهر طول كشيد و در آخر همه با نظر فرمانده كارنل نسبت به حم      صحبت

قرار شد در جلسه كارنل، به عنوان مشاور هانس معرفي شود و شرايط را طوري فراهم كنند تـا جلـوي هرگونـه                       
  .اقدامي از طرف مارسل را بگيرد

  
  
  
  

اما با هر تلاشي كمتـر بـه        . كرد بر دردهاي خود غلبه كند تا شايد بتواند قدمي بردارد            آليشيا تا ظهر سعي مي    
امـا بـا خـواهش      . نزديك ظهر خدمتكار در حالي كه سيني پر از غذا در دست داشـت، وارد شـد                . رسيد  جه مي نتي

  .آليشيا مبني بر رساندن پيامي به هانس روبرو شد
  .كنم من جاسوس نيستم و به كشورم خيانت نمي.  اوه، نه خانم-

  .يد و مأيوس شدآليشيا بيش از پيش ناام. با اين جمله، سيني را گذاشت و بيرون رفت
  .هاي صلح برقرار كرد اي براي بررسي جنبه مارسل پس از صرف نهار با فرماندهان جلسه

. كم توانست از تخت پايين بيايد و چند قدمي راه برود            نزديك غروب آليشيا كم   . آن روز به سرعت سپري شد     
آن را باز كـرد زيـر تعـدادي         . در چادر كمي راه رفت؛ گوشه چادر يك صندوقچه متعلق به سربازان وجود داشت             

  .لباس كثيف توانست يك خنجر پيدا كند، و آن را زير لباسش مخفي كرد
او قصد داشت كار چند شب پيش را تكرار كند اما قاطعيت او . كرد اي را در ذهن مرور مي روز بعد آليشيا نقشه

  .براي كشتن مارسل چند برابر شده بود
  .هايش تندتر شد عكس العملتا شب چند ساعتي را تمرين كرد و 

مارسل، آسميس و چند فرمانده خود را براي رفتن بـه قلعـه هـانس      . صبح روز بعد زمان جلسه فرا رسيده بود       
مارسل به همراه يكي از فرماندهانش به نام كامن كه در عين جـواني جنگجـوي خـوب و بـا                     . آماده كرده بودند  

  . احوال او به چادرش رفتندبراي ديدن آليشيا و جويا شدن از. تدبيري بود
  .به چادر كه رسيدند، آليشيا روي لبه تخت نشسته بود و در حال بستن مچ بندش بود

  ! سلام پرنسس-
  .كامن و مارسل همزمان به آليشيا سلام كردند

  ... سلام شاه مارسل و -
  .آليشيا ايستاد و به مارسل سلام كرد

  ! فرمانده كامن-
  .ز طرف مارسل صحبتش را تكميل كردآليشيا پس از معرفي كامن ا

  ! سلام فرمانده كامن-
  .بينم حالتان خيلي بهتر شده است  خوب پرنسس، مي-
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  .به خاطر مداواي خوب دكتر سپاه شماست.  بله-
  .ايم تا به شما بگوييم به احتمال زياد تا فردا از اين منطقه خواهيم رفت  ما به اينجا آمده-

  .اما با شنيدن اين جمله راهي جز بلعيدن خشمش نداشت. بود  آن دو جمع كردهآليشيا كاملاً حواسش را به
  گونه نظري راجع به اين موضوع ندارند؟  پرنسس هيچ-
  ! نه-
  تان نداريد؟ خواستم ببينم پيغامي براي هموطنان  مي-
  ! نه-
  !به اميد ديدار. رويم  خيلي خوب، پس ما مي-

  . و به سمت در چادر رفتمارسل با اين كلمه روي پاشنه چرخيد 
نـوك  . دوان بـه سـمت مارسـل رفـت        . در يك لحظه خنجـر را بيـرون كـشيد         . آليشيا فرصت را مناسب ديد    

بـا  . خنجرش با كمر مارسل كمتر از يك سانتيمتر فاصله داشت، كه كامن دستش را گرفت و به پـشت چرخانـد                    
هاي رخ    مارسل حتي متوجه اتفاق   . سر باز كرد  چنان شدت و سرعتي اين كار را كرد كه زخم دست آليشيا دوباره              

  . فقط با صداي فرياد آليشيا به خاطر درد بازويش، برگشت. داده پشت سرش هم نشده نبود
  كنيد؟  كامن چكار مي-

  . را به مارسل نشان داد كامن كه تازه توانسته بود خنجر را از دست آليشيا بيرون بكشد، آن
  ! قربان قصد جان شما را داشت-

اي آتـشين و    چهره مظلوم و معصوم چند لحظه قبل آليشيا به گلولـه          . مارسل به صورت آليشيا نگاهي انداخت     
  .برافروخته از خشم تبديل شده بود

  .هايش را در هم كشيد مارسل اخم
  !رهايش كن!  كامن-
  ! بله سرورم-
  .بود، محروم كردي  خيلي راحت خودت را از امتيازاتي كه به تو داده شده-
  ! نگهبان!  نگهبان-

  .نگهباني داخل شد
   بله قربان؟-
  . فوراً قل و زنجير را بياور و دست و پاي اين خانم را ببند-

  .داد، برگشت اش خبر مي هايي كه حمل مشكل آن از سنگيني سرباز به سرعت رفت و با زنجير
 آن را به تيرك عمـودي چـادر         با وجود تقلاهاي آليشيا زنجير را دور دستان، پاها و گردنش بست و سر ديگر              

  .كرد بست و در تمام اين مدت مارسل با لبخد تصنعي او را نگاه مي
، براي همين  مقابل او كمر خم كندخواست  اما آليشيا نمي.با وجود آن همه سنگيني، ايستادن كار مشكلي بود

  .   حفض كند ايستادهكرد تا قامتش را  عي ميس
  !سرباز. مانيد  باقي مي تا موعد برگشت به همين حالت-
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   بله؟-
  .ها را هم بيشتر كنيد نگهبان. آنهم فقط براي آوردن غذا.  فقط خدمتكار اجازه دارد اينجا بيايد-
  .اطاعت سرورم -

ها گوشه چادر هم پايين افتاد و       با رفتن آن  . مارسل اولين نفر و سرباز آخرين نفر بود       . همه از چادر خارج شدند    
  .شدآن نور كم هم محو 

دانست ديگـر هـيچ       سرش را به تيرك تكيه داد اما خوب مي        . ها آليشيا روي زمين نشست      به محض رفتن آن   
  .   تواند، انجام دهد كاري نمي

  
هايشان شدند و به سمت قلعه  مارسل به محض خروج به همراه كامن، دو فرمانده ديگر و آسميس سوار اسب         

  .به راه افتادند
  
  
  

بالاي سالن هانس، كارنـل و چنـد فرمانـده ديگـر            . مي قلعه ميزهايي قرار داده شده بود      دور تا دور تالار عمو    
  .نشسته بودند

تقريباً نيمي از سالن پر شـده       . رفتند  آمدند و براي احترام نزد هانس مي        كم مي   نمايندگان كشورهاي متحد كم   
  .بود

  ! كارنل-
   بله سرورم؟ -
  .اند  فكرمي كنم تقريباً همه آمده-
  .اند  قربان فقط نمايندگان دو كشور و مارسل باقي مانده بله-

اي بـه اطـراف و اشـخاص          هـاي مـشكوكانه     آسـميس نگـاه   . در همان حال مارسل و همراهانش وارد شـدند        
  .اي سپر كرده وارد شد و مستقيماً به سمت هانس رفت اي سرزنده و سينه اما مارسل با چهره. انداخت مي

تقريباً در وسط   . ها رفتند    برخاستند و به سمت آن     ها شدند، از جاي     ه متوجه آن  ك هانس و كارنل به محض اين     
  .هايي زيركانه يكديگر را ورانداز كردند مارسل و هانس با نگاه. سالن به هم رسيدند

  .هايي كه به نشانه در آغوش گرفتن هانس بود، به سمت او آمد مارسل با رويي گشاده و خندان با دست
  .ام هاست كه شما را نديده يز، سال عزدوست!  اوه-
  . از ديدار مجددتان خوشحال هستم شاه مارسل-
  . كشور من كه واقعاً از پيشنهاد صلح شما خرسند شده است-
  .كنم بفرمائيد و بنشينيد خواهش مي. طور مردم و متحدان كشور من  همين-
  ! متشكرم-

  .ها نشستند همگي به سمت ميزها رفتند و دور آن
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  :هايش ادامه داد پس از سكوت همگي، به صحبت. بلند شد و همه را دعوت به سكوت كردكارنل 
دانيد كه دليل اجتماع ما در        همگي مي . كنم  فرما شديد، تشكر مي      از تمامي شما بزرگان كه به اينجا تشريف        -

توجـه بـه    بـا   . دقيقاً سي و سه روز پيش كـشور مـا بـا حملاتـي از مرزهـاي شـرقي مواجـه شـد                      . اينجا چيست 
در . نشيني شديم تا جايي كه جنگ به اطراف قلعه رسـيد            ، مجبور به عقب     هايي كه ما با آن مواجه شديم        شكست

اين اوضاع متاسفانه پادشاه آلبرت امانوئل در جريان اين جنگ كشته شدند و بـا پادشـاهي شـاه هـانس اينتـوره                
  .  نكند و ما خواهان صلح شديمآرسل ايشان صلاح دانستند اين جنگ بيش از اين ادامه پيدا 

  .هاي كارنل، آسميس بلند شد و شروع به صحبت كرد به محض اتمام صحبت
تر بـه     شاه مارسل مايل هستند به جهت عجله براي بازگشت به كشورمان هرچه سريع            .  با تشكر از فرمانده    -

  .مسائل مربوط به صلح و شرايط پذيرش آن بپردازيم
  :كارنل ادامه داد

  .لطفاً شما اول شرايط خود را بفرماييد. ما هم مايل هستيم هر چه زودتر به اين مسئله خاتمه داده شود.  بله-
آزادي راه متقابل براي بازرگانان .2عهد نامه صلح و ياري دو طرفه در زمان جنگ . 1.  باشد، مشكلي نيست-

  .دو كشور براي درياي شرقي شما و درياي جنوبي كشور ما
كنم شما نيز شرايط      فرمانده لوييس خواهش مي   . حال شرايط ما را هم بشنويد     . ن جناب آسميس   واقعاً ممنو  -

  :ما را اعلام كنيد
  . لوييس بلند شد

تبـادل  . 2نامه صلح و ياري دو طرفه در زمان جنـگ           عهد.1:  بله فرمانده كارنل، شرايط ما بدين شرح است        -
  .اسراء

  .  لبخندي رد و بدل كردندبا شنيدن شرط دوم مارسل و آسميس بين خود
  :كارنل بلند شد

شود براي مشورت بـا       حالا كه شرايط دو طرف را شنيديم از سران دو كشور خواهش مي            .  متشكرم فرمانده  -
  .اي را برگذار كنند افسران خود جلسه

كارنل، لوييس و اسميت دور صـندلي هـانس جمـع شـدند و مارسـل، آسـميس و كـامن هـم جـدا از سـاير              
  .شان به گفتگو پرداختند انفرمانده

  .بعد از ربع ساعت همگي به سر جاهايشان بازگشتند
  .و اينبار اسميت صحبت را آغاز كرد

در .  كشور من پس از مشورت به اين نتيجه رسيد كه شرط اول هر دو طرف يكسان اسـت و مـورد قبـول                       -
نداني براي تجارت ندارد، امـا بـه جهـت    كه درياي جنوبي كشور شما كارايي چ       رابطه با شرط دوم با توجه به اين       

  .كنيم نشان دادن حسن نيت خود ما اين شرط را نيز قبول مي
  .هاي اسميت، كامن از طرف مارسل بلند شد و صحبت را آغاز كرد بعد از صحبت

هايي رسيد كه مايـل هـستيم بـه اطـلاع شـما                با تشكر از همگي، كشور من نيز پس از مشورت به نتيجه            -
اما در رابطه با شرط دوم بايـد بـه اطـلاع برسـانم              . شرط اول شما نيز از جانب ما بلامانع و قبول است          . برسانيم
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تواند فرمانـدهان     شوند و كشور من به هيچ وجه نمي         اسراء نيز مانند غنائم جنگي از اموال هر كشور محسوب مي          
پـس نظـر مـا      .  هم چنين نظري دارند    كنم فرماندهان شما    و البته فكر مي   . خود را از اين حق مسلم محروم كند       

  .پذيريم نسبت به شرط دوم منفي است و آن را به هيچ وجه نمي
هـا   اما خود آن. خواست زد و با نگاهش از كارنل، اسميت و لوييس كمك مي ي هانس موج مي  ترس در چهره  

  .هم شوكه شده بودند
 و همراهانش نسبت به حق فرمانـدهان در         اكثريت حاضرين با نظر مارسل    . ه بود پا شد  اي به  در سالن همهمه  

  .رابطه با اسراء موافق بودند
  :آسميس از شوكي كه به هانس وارد شده بود استفاده كرد، بلند شد و گفت

  . مثل اينكه نظر شاه هانس و فرماندهانش با نظر ما موافق است، چون ما كه اعتراضي نشنديديم-
    :هانس سراسيمه بلند شد و با دستپاچگي گفت

  .  نه، نه، اصلاً ما به هيچ وجه با اين نظر موافق نيستيم-
   موافق نيستيد؟-

شـان بـرده بودنـد تـا          هايـشان را جلـوي دهـان        ودند دست   حالا تقريباً همه حاضرين كه به هانس خيره شده        
  .شان معلوم نشود خنده

  . مارسل با طمأنينه بلند شد
عرضه كه ننـگ اسـارت را         لسوزي آن هم براي سربازان بي     د. رحم هستند   كه شاه جوان خيلي دل       مثل اين  -

  .  كشند يدك مي
  .هاي مارسل به قهقهه تبديل شد هاي مخفيانه حاضرين با اين حرف خنده

خـشم از چهـره   . اش زد و او را دعوت به آرامش كـرد         دستي روي شانه  . به كنار هانس رفت   كارنل بلند شد و     
  . باريد هانس مي

. مـان بـزنيم     توانيم زير درخواست صلح     نمي. جو موافق مارسل هست   . آيدد   ما بر نمي    سرورم كاري از دست    -
  .اي جز قبول نداريم  چاره. شوند مان هم با ما دشمن مي حتي متحدان

  .كند مغزم درست كار نمي. دانم  نمي-
  .دكنم قبول كني خواهش مي. تر است  متاسفانه بايد بگويم سرنوشت كشور از سرنوشت پرنسس مهم-
  .  ي پذيرش صلح را داري  از طرف من اجازه-

  .كارنل به جايش برگشت
  .پذيريم ما هم كليه شرايط را مي.  طبق صحبتي كه با پادشاه داشتم، ايشان هم موافق شرايط صلح هستند-

. دو برگه با پوست آهو، به سرعت آماده شد و شرايط هم در آن قيـد شـد                 . ها به سرعت پيش رفت      تمامي كار 
  . ها را امضاء كرد و پس از او مارسل روحي فقط آن س مانند آدم بيهان

هـا هـم    اما در تمام مدت هانس آرام نشسته بـود حتـي بـه دلقـك           . بعد هم به افتخار صلح ضيافتي بر پا شد        
  . هاي عميقي در حال درد كشيدن است ديد كه با زخم فقط آليشيا را در ذهن مي. خنديد نمي

  .بود بود كه عضلات صورتش درد گرفته ي بود، آنقدر خنديدهمارسل سرمست از پيروز
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  .بود ظهر بود كه ميهماني به پايان رسيد و هر كس قصد عزيمت به وطن خود را كرده از حدود بعد
  .آمدند هانس روي صندليش نشسته بود و همه براي خداحافظي به نزد او مي

  . از صندليش بلند شدمارسل هم با آغوشي باز جلوي او آمد و هانس با اكراه
  :  مارسل كنار گوش هانس گفت. يكديگر را در آغوش گرفتند

  !مطمئن باش.  جاي اسير مخصوصت پيش من امن است-
  . سرش را به طرف ديگر هانس برد و در يك آن توانست صورت مبهوت او را ببيند

  !شايد هم كنيز خوبي.  در اين ده سال واقعاً دختر زيبايي شده-
  . اي سر داد  سرعت خود را از او جدا كرد و قهقهه مارسل به. شمان هانس حدقه زداشك در چ

بـه  . به سرعت از تالار خارج شد و به سمت اتاق فرمانـدهي رفـت             . هانس ديگه نتوانست آنجا را تحمل كند      
. آنجا كه رسيد بر روي صندلي پادشاهي نشست؛ آرنجهايش را روي ميز گذاشت و سرش را در دستانش گرفـت                   

  .شد صورت آليشيا يك لحظه از جلوي چشمش دور نمي
  .كارنل وارد شد

  چرا با آن وضع سالن را ترك كرديد؟. العاده ناراحت شدند تمام سران از حركت شما فوق.  سرورم-
  . مارسل از وجود آليشيا خبر دارد-
  . امكان ندارد-
  . او در گوشم اين را گفت-
  ؟آيد چه به سر او مي.  واي خداي من-
. اي بيـار  خـواهي كـن و بهانـه     بـرو بـه سـالن و از همـه عـذر           . دانم  دانم كارنل، ديگر هيچ چيز را نمي         نمي -
  .خواهم تنها باشم مي

  . بله سرورم-
  . كارنل كه بيرون رفت هانس به همان حالت نشسته بود

  
  
  

چند كيسه در دستانش     چادرش رفت و چند لحظه بعد با         ام به اردوگاه بازگشت و به سوي      مارسل با شادي تم   
  . بازگشت

  .خردش كردم. من هانس را شكست دادم.  بياييد بياييد سربازان باوفاي من، من پيروز شدم-
هـا را بـه طـرف سـربازان           ها را كه مملو از سكه هاي طلا بود را باز و سـكه               اي وحشيانه سر داد، كيسه      خنده
  .  ريخت

در ميـان آن جمـع      . هاي متنـوع برگـذار شـد        هاي بريان و نوشيدني     هاي كباب شده و مرغ      ضيافت شام با بره   
  .فرستادند عظيم فقط آليشيا و اسيران شاد نبودند و به روزگار بد خود لعنت مي
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آسميس براي آنكه كسي متوجه حال خراب       . اوايل شب مارسل آنقدر شراب خورد كه تعادلش را از دست داد           
طولي . او نشود و فرصت سوء استفاده را براي كسي فراهم نكند او را به سمت چادرش برد و روي تختش نشاند                    

  .نكشيد كه روي تخت افتاد و به خوابي عميق فرو رفت
همه جا ساكت بود و به غيـر از       . بيرون رفت . سر درد وحشتناكي داشت   . نيمه هاي شب مارسل از خواب پريد      

  .شد ي ديده نميچند سرباز نگهبان كس
سه سرباز  . به آن سمت رفت   . نگاهش به چادر آليشيا افتاد    . بسمت چاه آب رفت و مقداري آب به صورتش زد         

آليشيا در حالي كه . مارسل داخل چادر شد. دادند و با ديدن مارسل به او احترام گذاشتند كنار چادر او نگهباني مي
  .اي در كنارش بود، به خواب رفته بود ست نخوردهبود و سيني غذاي د سرش را به تيرك تكيه داده

بيرون از چادر، يكي از     . اش خيره شد و بعد بلند شد        مدتي به چهره  . مارسل كنارش رفت و روي زمين نشست      
  .   ها را صدا زد نگهبان

  ! آهاي سرباز-
   بله سرورم؟-
  !ها را بده  كليد زنجير-
  ! بله قربان-

  .ها و يك پاي آليشيا را باز كرد رام زنجير گردن، دستمارسل به چادر بازگشت و خيلي آ
  .ها از خواب پريد آليشيا از صداي زنجير

هايـت حتمـاً بايـد غـذا      براي التيـام زخـم  . چرا چيزي نخوردي. كنم ها را باز مي  فقط دارم زنجير  .  آرام باش   -
  . بخوري

   تو از كي اينجا هستي؟-
  .رخب اين هم آخرين زنجي.  خيلي وقت نيست-

ها به جز زنجير يكي از پاهاي آليشيا كنارش نشست، يـك ران مـرغ را از             مارسل بعد از باز كردن همه زنجير      
  .  سيني برداشت و به طرف آليشيا گرفت

  . بخور-
  .ميل ندارم!  نه-
  ! اما بايد بخوري-
  . گفتم ميل ندارم-

  .مارسل دست آليشيا را گرفت و مرغ را در آن جاي داد
  .روم من بايد ب-

  . خواست بلند شود كه با صداي آليشيا متوقف شد مارسل مي
  ! مارسل-
   بله؟-
   در جلسه چه شد؟-
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  . همان چيزي شد كه قبلاً به تو گفته بودم-
  . تر شد و سرش را پايين انداخت  چهره آليشيا غمگين

  . مارسل با دستش سر آليشيا را بلند كرد و به طرف خود گرفت
فـردا بـه سـمت كـشورم حركـت          . ها فـرار كنـي      تواني از آن    ي همراه داره و تو نمي      زندگي مشكلات زياد   -
  .آليشيا مادرم خيلي دوست داشت دوباره تو را ببيند. كنيم مي

  .من بايد برگردم. كنم  مارسل خواهش مي-
  .هاي آليشيا بلند شد و رفت مارسل بدون توجه به گفته

  !مارسل!  مارسل-
  
  

كه شـب     با اين . كردند، از خواب بيدار شد      ها كه براي جمع كردن وسايل اقدام مي         زصبح آليشيا با صداي سربا    
 بار صبحانه خدمتكار را رد نكرد بلكه آن          اين. ها را خورده بود اما احساس ضعف شديدي داشت            قبل كمي از غذا   

  .را با اشتهايي زياد خورد
ا رفت و زنجير پاي او را بـاز كـرد تـا از              مارسل پس از جمع شدن چادر فرماندهي و چادر خودش پيش آليشي           

  .چادر بيرون بيايند
با كمـك خـدمتكار     . گرفت  هاي آليشيا به علت نشستن زياد درد شديدي داشت و توان راه رفتن را از او مي                  پا

  . اي نشست بيرون رفت و بر روي بشكه
  .مارسل در حالي كه شنلي در دست داشت به سمت او آمد

  .  اين شنل را بپوش.  است راه كوهستاني و سرد-
  .بعد هم خودش كمك كرد تا آليشيا شنل را بپوشد
اش در حالي كه افسار اسب  ها مارسل سوار بر اسب مشكي پس از جمع شدن و بار زدن كليه وسايل در گاري        

  . سفيد و زيبايي در دستش بود به سمت آليشيا آمد
  .  بيا سوار شو-

  . كرد ثمر مي شش را براي سوار شدن بيكرد و تلا  شدت درد مي زخم پايش به
  .مارسل خودش پياده شد و كمكش كرد تا سوار شود

ديدند براي استراحت توقف  در طول راه هر جا دهي مي. ها به مرزهاي كشور برسند پنج روز طول كشيد تا آن
  .     برف و كولاك در روز هشتم به اوج خود رسيد. كردند مي

در حالي كه هنوز يك روز تـا قلعـه فاصـله            . ديگر راه پيمودند تا به پايتخت رسيدند      بعد از آن كولاك ده روز       
  .داد هاي قلعه كاملاً مشخص بود و اين خود عظمت آن را نشان مي  داشتند، اما ديواره

به دليل خوش آب و هوا بودن كشور شاه آلبرت هميشه خانواده مارسـل  . آليشيا تا به حال وارد آنجا نشده بود      
البته پدر و مادرش چند باري را به قلعه مارسل رفته بودند اما بـه دليـل بـدي راه هـيچ وقـت                        . آمدند  نجا مي به آ 

  .بردند آليشيا را با خود نمي
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پس از ديدن آليشيا كلاه  . تقريباً يك كيلومتر با قلعه فاصله داشتند كه مارسل از جلوي سپاه به عقب برگشت              
  ً. ًبراي حفظ جانت كسي نبايد تو را بشناسد: شنلش را روي سرش كشيد و به او گفت

  .بعد هم او را براي محافظت ميان پنج سرباز قرار داد
  . كردند كشيدند و به سمت اسراء ميوه و سبزي گنديده پرتاب مي وارد قلعه كه شدند همه برايشان هورا مي

  .نداشتهاي فاخري داشتند مثل اينكه فقر و بدبختي در اين كشور معنا  مردم لباس
  . وارد قلعه كه شدند سپاه براي تحويل ادوات جنگي خود به سمتي رفتند. گذشتند به سرعت از ميان مردم مي

بود، تـب شـديدي كنـد و     العبور باعث شده بود تا آليشيا كه هنوز به طور كامل بهبود پيدا نكرده اين راه صعب 
  . دانست مارسل هم اين را به خوبي مي

دسـتش را بـر روي      . و كمكش كرد تا پياده شود     .  شدن از اسبش به سمت آليشيا آمد       مارسل به محض پياده   
  .سوخت آليشيا داشت در تب مي. پيشاني او گذاشت 

خود زير بازويش را گرفـت و       . ها آمده بودند اجازه نداد او را با خود ببرند           اي كه براي كمك به زخمي      به خدمه 
  .ق خودش رفتبه سمت تالار قلعه و از آنجا به طرف اتا

هاي سنگي زيبـايي بـه        در تمامي تالار عمومي مجسمه    . زيبايي و بزرگي كاخ مارسل دو برابر كاخ هانس بود         
  .خورد چشم مي

  .مارسل به همراه آليشيا وارد اتاقش شد
هـاي ابريـشمي، ميـز     قيمت، تختي بزرگ از چوب بلوط با منبت كاري عقاب و پرده             اتاقش پر از وسايل گران    

  .زيبا كه در زوايايش طلا به كار رفته بود، با كلي وسايل و تزئينات ديگرتحريري 
  .خواست رواندازي رويش بكشد كه كسي سراسيمه وارد شد آليشيا را روي تخت خواباند و مي

اي در    ها را روي سرش پيچيده بود و دستمال گلدوزي شده           زني خوشرو با لباس زيبا و موهايي طلايي كه آن         
  .دست داشت

  .رد كه شد با شور شوقي مارسل را صدا زدوا
  !آه، پسر عزيزم!  مارسل-

  .   برگرداند و به طرف مادرش رفتومارسل از آليشيا ر
  ! مادر-

  .  مادر مارسل را در آغوش كشيد
   مادر شما خوب هستيد؟-
   بله، بله، تو خوبي پسرم؟-
  ! بله مادر-
   زخمي كه نشدي؟-
  .تمبينيد كه سالم هس  نه مادر، مي-
پسري كه هيچ . خيلي عوض شدي. بردي از خدمتكارم شنيدم يك زخمي را با خود مي .  خيلي نگرانت بودم   -

  كنه؟  ها كمك مي داد، حالا به زخمي كاري انجام نمي
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  .ههاي ديگر تفاوت دار ي من با زخميزخم. ام  نه مادر، من هيچ تغييري نكرده-
   چطور؟-

  . تا او بتواند تخت را ببيندمارسل از جلوي ديد مادرش كنار رفت
  ؟ه كينخداي من، او!  واي-

  .مادر جلو رفت و سر آليشيا را برگرداند و كلاه شنل را از سرش كنار زد
  ! خداي من، آلي-

  .زد مادر مارسل هميشه آليشيا را با اسم آلي صدا مي
. مارسـل بـا تـو هـستم       . هرخداي من چقدر تـب دا     . هاين چه وضعي  ؟  هكن  جا چكار مي    او اين .  زيباي من   آلي -

  .  جواب من را بده
  . زخمي شده، راه هم باعث شد تب كند. مادر آرام باش!  مادر-
   چرا اينجاست؟ پدرش كجاست؟-
  .نهاو هم الآن اسير م. پدرش كشته شد -
  .هبايد توي قصر پدرش باش الآن اونكه با اين دختر كردي؟ه  مارسل يعني چي؟ اين چكاري-
  .دزودتر بايد فكري براي اين حالش بكني. ين چيزها مهم نيست مادر، الآن ا-
  . درسته، درسته-

  .مادر مارسل اين را گفت و به اطرافش نگاهي كرد و با دستپاچگي از اتاق خارج شد
هايش رفت و لباسي را انتخـاب   به سمت كمد لباس. اش را از تن درآورد      مارسل شنلش، زرهش و ابزار جنگي     

  .هايش را عوض كند پارافون رفت تا لباسبعد هم پشت . كرد
چند لحظه بعد با لباسي كه شامل يك بلوز با كمي آذين و شلوار تنگي كه در آن زمان مرسـوم بـود، بيـرون                   

  .چكمه نوك تيزي پا كرد و شمشيرش را روي بلوز بست و تاجش را به سر گذشت. آمد
  .در همين لحظه مادرش با ظرفي آب و دو خدمه وارد شد

  .ها به مارسل تعظيمي كردند و به سمت آليشيا رفتند و به مداواي او پرداختند هخدم
  .روم  مادر من به تالار عمومي مي-

  . در راه با پزشك دربار برخورد كرد كه به سمت اتاقش در حركت بود
  
  

اه، بـه   مابقي بـراي اسـتراحت و از تـن بـه در كـردن خـستگي ر                . در تالار به غير از چند نگهبان كسي نبود        
  .هايشان رفته بودند خانه

ترين جـاي شـهر بـود،     به دليل موقعيت قرار گرفتن قلعه كه در بلند. مارسل رفت و روي بالكن شرقي ايستاد   
بعضي شاد و بعضي غمگين     . شهر در جنب و جوش بود     . اين بالكن شعاع ديد خوبي در بخش شرقي شهر داشت         

  .بودندشان  به دليل از دست دادن پسران يا همسران
  ! سرورم-
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   بله آسميس؟-
   حال پرنسس چطور است؟-
  . تحت مداوا است-

  .اش رفت رويش را از شهر برگرداند و به طرف صندلي
  ! آسميس-
   بله سروم؟-
  ... هانس را شكست دادم اما -
   اما؟-
  . به لذتي كه انتظارش را داشتم، نرسيدم-
. نس هم كه با خبري كه در گوشش گفتيـد شكـست           ها. پرنسس هم اسير  .  چه لذتي؟ آلبرت كه كشته شد      -

  خواهيد؟ ديگر چه لذتي مي
  .خواستم دانم، شايد اين چيزي نبود كه مي خودم هم نمي. دانم  نمي-
  !سرورم!  سرورم-
   چه شده سرباز؟-
  .فوراً خودتان را برسانيد. ملكه گفتند پرنسس تشنج كرده است!  ملكه-
  ! آسميس با من بيا-

 راهرو و طبقات را پشت سر گذاشت تا به اتاقش رسيد، امـا آسـميس بـه علـت سـن زيـاد       مارسل به سرعت  
  .توانست پا به پاي او بدود نمي
   مادر، چه شده؟ حالش چطوره؟-
  ! بدتر شده-
   دكتر؟-
  .خدمتكارها يخ بياوريد.  بايد فوراً در جاي سردي قرار بگيرد-
   نه، نه،  -

 را كنار زد، دست راستش را زير سر و دست چپش زير زانوهاي او گذاشت                روانداز او . مارسل كنار آليشيا رفت   
از . زد بخـورد    نفـس مـي     در راه نزديك بود به آسميس كه نفـس        . ها پايين رفت    به سرعت از پله   . و او را بلند كرد    

  .تالار گذشت و به باغ قصر وارد شد، باغ بزرگي كه پوشيده از برف بود
هـا را روي بـدنش        توانـست بـرف     اي داشت گذاشت و تا مـي        اي دست نخورده  ه  آليشيا را در قسمتي كه برف     

  .ريخت
  .دكتر و ملكه هم پشت سر او رسيدند

خواند و نگران به آليشيا و دكتر كه مشغول معاينه او بـود،   هايش را به هم گره كرده بود و دعا مي       ملكه دست 
  .كرد نگاه مي

  ! تشنج برطرف شد-
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دكتر لبخندي بر لب آورد و مارسل لبخنـدي         . ملكه نفس عميقي كشيد   .  گرفت شان  خدمتكارها از شوق خنده   
  .هايش را مرتب كرد زد و تاجش كه بر سرش كج شده بود صاف كرد و لباس

  . بهتر است چند دقيقه در همين حالت باقي بماند-
اپوي ضـيافت   هوا گرگ و ميش و نزديك غروب شده بود، همگي به داخل قلعه رفته بودند خدمتكارها در تك                 

  .شام پايان جشن شده بودند
  .  كرد هاي خيس را از پيشانيش عوض مي ملكه هم هنوز كنار آليشيا نشسته بود و دستمال

  ! مادر-
   بله؟-
  شويد؟  براي جشن آماده نمي-
  . بايد پهلوي آلي بمانم-
  . من هستم، شما برويد-
  تواني مواظبش باشي؟  مي-
  . بله، خيالت راحت باشد-
  .روم شد، پس من مي با-

  . كرد مادر كه خارج شد مارسل كنار آليشيا نشست و هر چند لحظه هم دستمالش را عوض مي
  

  .شادي و ضيافت شام تا نيمه شب ادامه داشت
مـشعل  . كـرد اجـازه مرخـصي داد        مارسل پس از بازگشت به اتاقش به خدمتكاري كه از آليشيا مواظبت مـي             

كه شمشيرش را روي ميز بگذارد آنرا لبه ميز  به جاي اين. ت اما نور كمي داشتسوخ روشني بالاي سر آليشيا مي
برخورد شمشير با كف سنگي اتاق در آن سكوت صداي بدي را ايجاد كـرد كـه                 . گذاشت و باعث افتادن آن شد     
  .موجب بيدار شدن آليشيا شد

 توانـست مارسـل را كـه    در ابتدا كمي گيج شد اما بعد همه چيز به خـاطرش آمـد و بـه كمـك نـور مـشعل          
  .روبرويش ايستاده بود، تشخيص دهد

  مارسل تو هستي؟!  مارسل-
   بله، حالت چطور است؟-
  ما كجا هستيم؟.  خوبم-
  !اتاق من!  در قلعه-
  .آيد  چه موقع رسيديم؟ من هيچي يادم نمي-
  الآن بهتر هستي؟ چيزي لازم نداري؟ غذا؟ نوشيدني؟. حالت خيلي بد بود.  عصر-
  مادرت كجاست؟. خواهم  چيزي نمي نه-
  .الآن نيمه شب است.  در اتاقش-
  ؟! گفتي من كجا هستم-
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  !  اتاق من-
  !هم تخت تو است؟  و اين-
  ! بله-

  :اش گرفته بود، گفت موقع آليشيا خنده مارسل كه از خنده بي. اي سر داد آليشيا خنده
  خندي؟  چرا مي-
  كني؟ به خاطر خوابيدن روي صندلي چه شكلي پيدا مييك لحظه مجسم كردم تو فردا صبح .  هيچي-
   واقعاً ؟ مطمئني؟-
  ! آري-
  .خوابم من امشب در تختم و پيش تو مي!  متاسفم-

  . مارسل اين جمله را با خنده گفت و به طرف آليشيا آمد
  !دهم   من اجازه نمي-
  . واي، ترسيدم-

  . ا هم به زحمت بلند شد و نشستآليشي. مارسل كه كنار آليشيا رسيده بود روي تخت نشست
  .خواهم اينجا بخوابم  اما من مي-
  ! نمي گذارم-

ها به جان هم افتادند       بعد با بالش  . او هم همين كار را كرد     . مارسل بالش را برداشت و به طرف آليشيا انداخت        
  .شدها پاره شد و پرهايش به اطراف ريخته  ها را به سر هم زدند كه يكي از آن قدر آن و آن

  .آمد شان بند نمي هيچكدام خنده. مارسل به لبه تخت تكيه داد و آليشيا هم به لبه ديگر تخت
  :مارسل گفت

  ! درست مثل بچگي-
  !هانس! خداي من!  چه دوران خوبي بود-

هايش ناگهان به قطره اشكي كه از گوشه چشمش سـرازير   آليشيا نام هانس را ناخودآگاه بر زبان آورد و خنده    
  .ديل شدشد، تب

حـالتي جـدي بـه خـود        . هايش را تكانـد     بلند شد و لباس   . با شنيدن نام هانس خنده از لبان مارسل محو شد         
  .گرفت
  .خوابم  آلي من امشب روي كاناپه مي-
  مارس با اين پرها چكار كنيم؟. جوري صدا نزده بود چند وقتي هست كسي مرا اين!  آلي-
  .كند ان ميش  هوم؟ مارس، يكي از خدمتكارها جمع -
  ! شب بخير-
  . خوب بخوابي آلي-
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. آليشيا از خواب بيدار شد و از تخت پايين آمـد          . برد  تقريباً صبح شده بود اما قلعه و شهر در سكوت به سر مي            
خواست او را بكشد اما با خود فكر كـرد نبايـد              دلش مي . نگاهش به مارسل افتاد، بعد پدر را در ذهن مجسم كرد          

  . تصميم گرفت با او مهربان باشد تا موقعيت مناسبي به دست آورد. خطر بيندازدجان خود را به 
  .آمد روانداز خود را برداشت و روي مارسل كشيد ي پنجره مي سوز سردي از گوشه

   آلي؟-
   هوم؟-
  ! ممنون-
  . قابلي نداشت-

ده يا شايد اصلا نخوابيده     اش مشخص بود ديشب به خوبي نخوابي        از چشمان باد كرده   . مارسل كاملاً بيدار بود   
  .است
  هايت چطور است؟  آلي زخم-
  .زنم اما بهتر هستم هنوز كمي لنگ مي.  خوب است-

هاي آليشيا كـه فقـط        مارسل روانداز را روي شانه    . آليشيا هم سمت چپ او نشست     . مارسل بلند شد و نشست    
  .تن داشت انداخت و دستش را هم روي آن گذاشت يك لباس خواب به

  .هم ترس و هم امنيت. اي داشت ا احساس دو گانهآليشي
  .كه هيچ حرفي رد و بدل كنند حدود ربع ساعت در همين حالت نشستند بدون آن

  .مارسل كه سمت راست آليشيا بود، مچ دست راستش و انگشتانش را لمس كرد
   آلي؟-
   بله؟-
  ! دوست دارم به اين سوال من درست جواب دهي-
  ! بگو؟-
  كردي؟ رستان چكار مي آن شب در قب-

  .هاي مارسل زل زد ها از جايش پريد و مستقيماً و با وحشت در چشم ديده آليشيا مثل جن
  تو از كجا فهميدي؟...  تو -
  .كردم اشتباه كرده باشم  پس خودت بودي؟ تمام اين مدت آرزو مي-

اتاق آورده بودند رفت و در آن       اش كه سربازها به داخل        مارسل با ناراحتي تمام بلند شد و به سمت صندوقچه         
  .را باز كرد

مارسل پس از يافتن چيزي بلند شد و با دو تير كه در دسـتش بـود                 . كند  توانست ببيند او چكار مي      آليشيا نمي 
  .به طرف آليشيا آمد

  . بگير و خوب نگاه كن-
  .هاي خود را شناخت تيرها متعلق به آليشيا بود و او هم فوراً تير

  . سكينز را بر زبان آوردبي اراده نام ا
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   چي؟ پس تو او را شناخته بودي؟-
  .آليشيا كه تازه متوجه اشتباهش شده بود دستپاچه شد

   نه، چي؟ كي؟-
  .گويم  به هوشت آفرين مي-

  . لحظاتي مكث كرد
  .تو تاوان كارت را پس دادي. خيال انتقام گرفتن ندارم.  خيالت راحت باشد-

  .لب آوردمارسل پوزخند هميشگي را بر 
كه آن دو را نديده بود، پشتش را بـه            مثل اين . در همين لحظه صداي در شنيده شد و بلافاصله زني وارد شد           

  :ها كرد و به خدمتكاران پشت در اشاره كرد و گفت آن
  . بياوريدش-

 ها به محـض ورود متوجـه        آن. كردند   خدمتكارها كه پشت سرش وارد شدند قفسه لباسي را با خود حمل مي            
ها شده بود چشمانش فقط  مادر مارسل كه تازه متوجه آن. ها سلام و تعظيم كردند     و آليشيا شدند و به آن      مارسل

  .بدون كوچكترين توجهي به مارسل به سمت آليشيا رفت و او را در آغوش كشيد. آليشيا را ديد
  حالت چطور است؟.  اوه، آلي عزيزم-
  ! ملكه كارلينا-
  .از اتفاقي كه براي پدرت افتاد، متأسفمواقعاً .  دختر عزيزم-

  .   اش پاك كرد ي دستمال گلدوزي شده اش را با گوشه هاي سرازير شده و بعد طبق عادت هميشگي اشك
  ! خوب، بگذريم، با من بيا-

  .خواست او را با خود ببرد دست آليشيا را كشيد و مي
  ! آخ-
   چي شد عزيزم؟-
  . پايم زخمي است-
  يزي به من نگفت؟ چي؟ چرا كسي چ-

تازه نگاهش به . ها اخمي كرد بود، كرد و به آن رو به خدمتكارها و مارسل كه حالا راحت روي صندلي لم داده
  .پرهاي پخش شده افتاده بود

  . همه بيرون-
  .خدمتكارها سريع خارج شدند اما مارسل هنوز هم راحت نشسته بود

  .به تو هم گفتم.  پسرم-
  .ايد دار شده فعلاً شما دختر!  مادر بيرون؟ باشه، باشه،-

  .  بعد هم به هر دو لبخندي زد و خارج شد در را هم پشت سرش بست
  ها به سر هم زديد؟  باز هم شما با بالش-

  :آليشيا با شرمندگي گفت
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  ! بله-
  .همه براي تو است! جا را ببين بيا اين.  بيا، بيا عزيزم-

  .ها را به او نشان داد قفسه لباس
  .پوشم ها نمي  من از اين لباس اما-
   چي؟ -
هاسـت بـه غيـر از مراسـم لبـاس مردانـه            الآن سال . پوشم  هاي مردانه مي     منظورم اين است كه من لباس      -
  .پوشم مي

  ! طوري گفته مارسل به من اين. ها را بپوشي تا وقتي اينجا هستي بايد اين لباس.  پناه بر خدا-
   چه ربطي به مارسل دارد؟-
. ها را براي تو تهيه كـنم        او به من گفت اين لباس     . دهد كسي روي حرفش حرفي بزند        او اجازه نمي    عزيزم -

  .هاي مردانه برايت آماده كنم گفت لباس خواست مي اگه مي
  .خواهم  اما من نمي-
كـه    حتي من هم جرات اين    . هاي بدي پيدا كرده است      مارسل بعد از پادشاهي اخلاق    . كنم   آلي خواهش مي   -
  . حرفش حرفي را بزنم، ندارمروي
  .پوشم ها را نمي من اين لباس. دستانش نيسم  اما من كه از زير-

  .هاي مارسل رفت به سمت كمد لباس
  .شود هايش را بپوشم ناراحت نمي كه من يكي از لباس  مطمئناً مارسل از اين-
  .كنم  آلي، خواهش مي-
  .آيد، كارليناي عزيز  مشكلي پيش نمي-

  .نتخاب كرد و براي عوض كردنش پشت پارافون رفتلباسي را ا
  .قيمت انتخاب كرد هاي گران شد بين آن لباس ترين لباسي بود كه مي لباس، سادهآن 

   خوب شدم كارليناي عزيز؟-
  . بعد هم مشغول مرتب كردن موهايش شد. هاي آليشيا مثل مارسل بود و فقط شمشير كم داشت لباس

  .اي دندگي را از پدرت به ارث برده و هم يكت.  من واقعاً نگران هستم-
  خوري كجاست؟ كارلينا سالن غذا. واي خداي من، چقدر گرسنه هستم.  نگران نباش-
  ! با من بيا-
در طول راه ملكه مدام زير لـب  . لنگان پشت ملكه به راه افتاد از يك راهرو و چند پله گذشتند             آليشيا لنگان  -

ها را بـه ذهـن    فقط مكان. اما آليشيا هيچ توجهي نداشت. كرد بود، صحبت مي دهاز اشتباهي كه آليشيا مرتكب ش 
  .برد سپرد و از تزئينات قصر لذت مي مي

  ! رسيديم-
وسط آن ميز بزرگي با حـدود پنجـاه         . بود  هاي بزرگي استفاده شده     در سالن غذاخوري از تزئينات زياد و پنجره       

  .   هايي با حدود بيست شمع قرار داشتند اي يك متري شمعدانه روي ميز به فاصله. خورد صندلي به چشم مي
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مارسل در بالاترين نقطه ميز نشسته و مشغول صبحانه خوردن بود و در دو طرفش دو صـندلي بـود كـه دو                       
  .شان ايستاده بودند خدمتكار پشت

  .   هايش را در هم كشيد مارسل به محض ديدن آليشيا اخم
ها   هايشان را به عقب و پس از نشستن آن          خدمتكارها صندلي . راف مارسل رفتند  آليشيا و ملكه هر كدام به اط      

  . دوباره به جلو كشيدند
  .همگي مشغول خوردن صبحانه شدند

  :مارسل در حالي كه سرش پايين و مشغول خوردن بود، گفت
  ! مادر-
   بله؟-
  هاي پرنسس چي بود؟   سفارش من در رابطه با لباس-

  . دستي كرد زند، كه آليشيا پيشخواست حرفي ب ملكه مي
  ... تقصير ملكه نبود، من خودم خوا-

  .طنين فريادش در كل سالن سنگي پيچيد. با صداي فرياد مارسل آليشيا ساكت شد
  .من نظر تو را نخواستم.  ساكت-
  ...  اما من -
  .گفتيد ملكه داشتيد مي.  گفتم ساكت شو-
  .ها را تهيه و پيش پرنسس ببرم ن لباستري قيمت  شما گفته بوديد بهترين و گران-
  هاي مردونه ببريد؟  معني حرف من اين بود كه لباس-
  . نه-
  ؟... پس، چرا-
  .ها را براي پوشيدن انتخاب كردند  من به پرنسس گفتم اما ايشان خود اين لباس-
   عواقبش را گوشزد كرديد؟-

  . ملكه هيچ جوابي نداد
   بايد دوباره بگويم؟-
  !م بله، گفت-
   پرنسس دليل سرپيچي شما چي بود؟-
  .پوشيدم ها نمي من حتي توي قصر پدرم هم از آن لباس. آيد ها خوشم نمي  من از اون لباس-
   ببينم لازم است دوباره به تو يادآوري كنم كه ديگر توي قصر پدرت نيستي؟-
  . نه-
   خوب، پس به من جواب بده تو الآن كجا هستي؟-

  . فشرد ميبغض گلوي آليشيا را 
  . توي قصر شما-
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   كسي؟ه اسير چ-
  ! شما-
   بايد از چه كسي اطاعت كني؟-
  ! شما-
  خواهي از دستور من سرپيچي كني؟  بعد از اين باز هم مي-
  ! نه-
هايـت را عـوض    روي و لباس ات را تمام كني بعد از آن هم به اتاقت مي          تواني صبحانه    خيل خوب حالا مي    -
  .كني مي

   اتاقم؟-
  . ام ار اتاق خودم، اتاقي را براي تو آماده كرده كن-
  ! ممنون-
  خوري؟  چرا چيزي نمي-
  . اشتها ندارم-
هـاي قـصر      اميدوارم سريع راه  .  خانم را راهنمايي كن    ،رخدمتكا. تواني به اتاقت بروي      مي  خيلي خوب، پس   -

  .من را ياد بگيري
  !  بله سرورم-

گفـت    اما با خودش مـي    . خواهند به زور رامش كنند      داشت كه مي  آليشيا در تمام راه احساس اسبي وحشي را         
  .من رام شدني نيستم

  .خدمتكار اتاق سمت چپ اتاق مارسل را به او نشان داد
   خانم با من امري نداريد؟-
  ! نه برو-

بـه سـمت   . ها هم برابـر بـود   حتي اندازه آن. هايش از اتاق مارسل چيزي كم نداشت اتاق و زيبايي. داخل شد 
هـا پـر زرق و بـرق و بـا             تمامي لبـاس  . اي پيداكند، نتوانست    قدر گشت تا لباس ساده      هرچه. ها رفت   فسه لباس ق

اش  لباس دقيقاً اندازه. جلوي آينه قدي ايستاد. ها را انتخاب كرد و پوشيد بالاخره يكي از آن. هاي زياد بودند    چين
  .بود

  .اي به موهايش كشيد و از اتاق خارج شد نهشا. جوراب ابريشمي و سندلي را اننخاب كرد و پوشيد
     . مارسل به ديوار تكيه داده بود. برگشت. اي از پشت سرش شنيد به محض خروج صداي سرفه

  .ي تو هست چقدر اين لباس برازنده!  هوم، چه خوب-
  . ممنون-

  .اش زد وقتي به پشتش رسيد دستي روي شانه. مارسل دور آليشيا چرخي زد
  .خوايهم در باغ گشتي بزنيم و پالتويي هم بپوش، مي خوب حالا بر-
  .كند  الآن نه، جاي زخمم درد مي-
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  ! عجله كن. كنم ه كمكت مي عيبي ندار-
  .اش به طرف باغ به راه افتاد رغم ميل باطني آليشيا علي

 خـاطرات   اما در نظر آليـشيا آن     . گفت  شان مي   زدند، مارسل از كودكي و خاطرات       همينطور كه در باغ قدم مي     
آليشيا كـه تـا آن لحظـه درد را          . زد  وار حرف مي    زدند و مارسل ديوانه     حدوداً يك ساعت قدم مي    . بي معني بودند  

كه به زمين بخورد مارسل دسـتش را حائـل او كـرد و بـا            اما قبل از اين   . بود، تعادلش را از دست داد       تحمل كرده 
  .   كمك مارسل سر پا ايستاد

  ايي؟تواني راه بي  آلي مي-
  .  آري، اما آرام-

به محض نشستن هر    . با كمك مارسل هر دو به سمت نيمكتي سنگي رفتند كه زير يك آلاچيق قرار داشت               
  .دو سرماي نيمكت سنگي را حس كردند

  زني؟  آلي چرا حرفي نمي-
  . حرفي ندارم-
  اصلاً بگو چرا تا حالا ازدواج نكردي؟.  از خودت بگو-

  .آليشيا پوزخندي زد
  .ن كسي را كه دوستش دارم، خيلي از من دور است چو-
   الآن دور است يا دور بوده؟-
  .دانستم وقتي كنارم بود قدرش را نمي.  الآن دور است-

كند   دانست شخصي كه آليشيا از او صحبت مي         او هم به خوبي مي    . سوزاند  هايش مارسل را مي     آليشيا با حرف  
  .هانس است

  .ل اين يكي صبور نبودبر خلاف صبوري هميشگي در مقاب
  . بلند شو، بايد برگرديم-
  .خواهم چند لحظه اينجا بنشينم  اما من مي-
  . آلي بلند شو، بايد برگرديم-

آليشيا تصميم گرفت قبـل از عـصبانيت او و مجبـور كـردن              . گشت  خشم صبح داشت به چهره مارسل بر مي       
  .خودش به كاري كه دوست ندارد همراه او برگردد

آليشيا هـم بـه اتـاق       . ي روزانه با آسميس و فرماندهان به تالار رفت           برگشتند مارسل براي جلسه    به قصر كه  
  .  خودش رفت

  
  
  

- ۶٧ - 



  كلهري. هـ   انجمن آكادمي فانتزي  زره عقاب نشان
 

هر روز مجبور بود همراه با ملكه كارهايي مثل گلـدوزي  . گذشت   تقريباً سه هفته از اقامت آليشيا در قصر مي        
خواست از او يك زن با  مارسل مي. ست داشته باشدهاي دربار نشست و برخا يا خياطي انجام بدهد و با مابقي زن

  .هاي زنان دربار درست كند تمامي خصلت
  .رفت، ديد شب پس از صرف شام آليشيا، مارسل را در حالي كه به اتاقش مي

  ! مارسل-
   بله آلي؟-
  توانم چند لحظه با تو صحبت كنم؟  مي-
  !بيا تو.  حتماً-
  ...داني  مارسل مي-
  . نبشين تا صحبت كنيمشيني؟  چرا نمين-
  .  بله-
  .اندازي استفاده كنم خواهم از اتاق ابزار جنگي براي تمرين تير  مارسل من اجازه مي-
  !شود   نمي-
   چرا؟-
  . آلي تو بايد اين رفتارها را كنار بگذاري-
  .تر نيست اندازي براي من مهم هيچي از تير. كنم مارسل  خواهش مي-
  !شود   آلي گفتم نمي-
  .ميرم مارسل من بدون تير و كمان مي  -

  . مارسل لحظاتي به فكر فرو رفت
  . بايد بهايش را بپردازي-
  !چه بهايي؟!  بها-
  اندازي نيست، درست است؟ تر از تير  گفتي برايت هيچ چيز مهم-
  ! اوهوم-
  ... نشنيدم-
  . بله گفتم-
  ات هم چه كسي باشد؟  خوب پس برات مهم نيست همسر آينده-
  من .. مـ ... مـ  ..  اما-
خورد، يـا     ماني و هر روزت مثل هم رقم مي         طور مي   يا تو تا آخر عمرت همين     . بذار راحتت كنم  .  پس هست  -

. كني هاي مردانه يا تمرين تيراندازي را پيدا مي اجازه خيلي از كارها مثل پوشيدن لباس. كني نه، با من ازدواج مي
  .دوست دارم خوب به اين مسئله فكر كني
  .كرد گفت روي كاناپه نشست و خودش را بيشتر به آليشيا نزديك مي مارسل همينطور كه اين جملات را مي

  .بود قدر به او نزديك نشده مارسل تا به حال اين. خورد هاي مارسل به صورت آليشيا مي گرماي نفس
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  .هاي مارسل در صورت آليشيا نمايان شد ترس و تعجب از گفته
صداي قورت دادن آب دهانش تنها صدايي بود كه در سكوت سنگين آن چند لحظـه                . دز  قلبش به شدت مي   

  .رسيد به گوش مي
  :مارسل دم گوشش گفت

  .تر خبر تصميمت را به من بده  مي تواني بروي اما هرچه سريع-
آليشيا بلند شد، اما چون مارسل روي دامن پرچينش نشسته بود، سـكندري خـورد و نزديـك بـود بـه زمـين                   

هايي در قلعه بود كه از طريق يك در به هم متـصل               اتاق آن دو تنها اتاق    . سختي تعادلش را حفظ كرد      به. ردبخو
  .شد و به جز راه مخفي، راهي براي فرار پادشاه در مواقع اضطراري بود مي

. دادپشت در ايـستاد و بـه آن تكيـه           . آليشيا به سرعت به طرف آن در رفت و آن را باز كرد و به اتاقش رفت                
  .قدر از مارسل نترسيده بود در تمام اين سه هفته اين. تمام صورتش خيس عرق بود. شد قلبش آرام نمي

هايي پر از چـين       بست خود را با لباس      سعي كرد بخوابد، اما هر بار كه چشمانش را مي         . روي تخت دراز كشيد   
چشمانش قرمز بود و از . ها برابر او شده بود مارسل ده. ديد گرفتند، در دالان تاريكي مي كه جلوي راه رفتن را مي

رسـيد امـا بـه محـض      هايي به دستش مـي  كرد كمان و تير زنان فرار مي   آليشيا جيغ . چكيد  هايش خون مي    دندان
  .شد خواست تيري به سمت مارسل پرتاب كند در دستش پودر مي كه مي اين

  .نزديك صبح توانست بخوابد
حتي وقتي يكي از خدمه برايش صبحانه آورد او را با . خوردن به سالن برودفردا صبح نتوانست براي صبحانه      

  .فريادي بيرون كرد
اگر موقعيت ديگري بود مثلاً قبل از جنگ و زمان زنده بودن پدرش شـايد  . كرد هاي مارسل فكر مي  به حرف 

مارسل كشته شده و خودش     اما نه حالا، نه بعد از اين كه پدرش به دست            . داد  به خواستگاري او جواب مثبت مي     
حتي خواستگاري مارسل هم با شـروطي همـراه بـود كـه         . اي ندارد   اسير اوست و حتي كوچكترين آزادي و اراده       

  .بيشتر شبيه به اجبار براي ازدواج بود تا خواستگاري
يـزي بخـورد    بود بيرون بيايد يا چ      بود حتي وقتي ملكه از او خواسته        يك روز تمام خود را در اتاق زنداني كرده        

  .حتي جوابش را هم نداده بود
رسد، اما پدرش چي و هانس؟ اما اگـر موافقـت         دانست اگر با خواسته مارسل موافقت كند به همه چيز مي            مي
خواست هم زندگي راحت و هم ازدواج         اما او هر دو را مي     . شد يك زنداني واقعي     كرد از همه چيز محروم مي       نمي

  .نكردن با مارسل
هنگام شام لباس زيبايي به تن كـرد و شـاد بـه             . اي را بارها در ذهنش مرور كرد        گرفت و نقشه  تصميمش را   

كارلينا به محض ديدن او از شادي از جايش بلند شد اما پس از اخم مارسل دوباره سـر                   . طرف سالن حركت كرد   
  .جايش نشست

هايشان رفته بودنـد از در بـين دو           ساعتي پس از اين كه همه براي خواب به اتاق         . غذا را با شادي تمام خورد     
مارسل روي تخت دراز كشيده بود و پاهايش را روي هم انداخته بود و لباس خواب به   . اتاق به اتاق مارسل رفت    

  .خواست برگردد. هايش بسته بود و آليشيا فكر كرد او خواب است چشم. تن داشت
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   كاري داشتي؟-
  بيداري؟!  اوه مارسل-
  ات را بدانم؟ ورود بدون اجازهشود دليل   بله، مي-

  .آليشيا با لبخندي بر لب روي لبه تخت نشست
  . به پيشنهادت فكر كردم-
   نتيجه؟-
  .كنم  قبول مي-
  . خيلي خوب است-
   مثل اين كه خوشحال نشدي؟-
  .ي آدم خواند شود همه چيز را از چهره  نمي-
  .دارمطوري حس بدي  اين. ات ببينم  اما من دوست داشتم در چهره-

هـايش را دور گـردن او حلقـه كـرد و              مارسل بلند شد از پشت خودش را روي دوش آليشيا انداخت و دسـت             
  .اي به صورتش زد بوسه
  ! ممنون-
   خوب، مراسم براي هفته ديگه خوب است؟-
  ! نه-
   يعني چي؟-
  .مان روز اول بهار باشد  يعني دوست دارم جشن ازدواج-
  . حدود دو ماه ديگر-
  . اوهوم-
  ! اصلاً-
  . اما من به زمان احتياج دارم-

  : مارسل بعد از كمي فكر كردن گفت
  .كند حالا كه اصل قضيه را قبول كردي، دو ماه بيشتر و كمتر فرقي نمي.  باشه-
   پس قبول؟-
  ! قبول-

  .    ي به صورت مارسل زد و به اتاقش برگشت ا آليشيا هم بوسه
در عين خوشحالي نسبت به رفتارهايش مشكوك شده بـود امـا   . بود  د آمدهمارسل از تغيير رفتار آليشيا به وج

خواست زودتر صبح شود تا به مادرش اين خبر را بدهد و او را هم خوشـحال                   فقط دلش مي  . داد  زياد اهميت نمي  
  .كند

  .دانديشي كشيد، مي مارسل در خيالات و تفكرات خود غرق شده بود و به روزهاي خوشي كه انتظارش را مي
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اش بود كـه جـشن ازدواج مارسـل را بـا              اين آرزوي هميشگي  . صبح ملكه هم از اين خبر واقعاً خوشحال شد        
  .آليشيا ببيند

كرد، به طوري     هاي بيشتري پيدا مي     ها و آزادي    آليشيا بدون اينكه از مارسل تقاضايي كند روز به روز موقعيت          
الس زنانه شركت كند نه اجبـاراً و بعـد از آن هـم پوشـيدن                ي بعد اجازه پيدا كرد به طور دلخواه در مج           كه هفته 

  .هاي مردانه لباس
  .گذشت ها مي حدود دو هفته از قرار آن

مارسل روزانه چند ساعتي را با آسميس و فرمانـدهانش دربـاره            . رفت  اوضاع قصر و كشور به خوبي پيش مي       
هاي  هاي دوردست داشت كه لباس   كشور هايي از   بعضي از روزها هم مهمان    . گذاشت  كارهاي حكومتي جلسه مي   

  .هاي قيمتي و جواهرات بيشترين هدايا بودند سنگ. آوردند ها مي عجيبي داشتند و هدايايي براي آن
ي     گذاشت اما هنوز موافقت خـود را دربـاره          ها و جواهرات را در اختيار آليشيا مي         مارسل بهترين وسايل، لباس   

  .كرد تير اندازي آليشيا اعلام نمي
داد و هر روز نسبت به روز قبل نسبت بـه             آليشيا براي به دست آوردن اين موقعيت تمام تلاشش را انجام مي           

  .كرد تر رفتار مي مارسل مهربان
ها آليشيا روي تختش دراز كشيده بود و كتابي را كه از كتابخانه مارسل برداشته بود، مطالعـه                    در يكي از شب   

  . كرد مي
  .آليشيا سريع از جايش پريد و خود را مرتب كرد. اي وارد اتاقش شد مارسل بدون هيچ اجازه

  كاري داشتي؟!  مارسل-
  .خواستم كمي با هم صحبت كنيم  كار؟ نه، فقط مي-
  اي؟  در چه رابطه-
  . موضوع خاصي نيست-

ا خيلـي  اما آليـشي . زد هايش خمار بود و خستگي در آن موج مي چشم. مارسل جلو آمد و روبروي آليشيا ايستاد   
  .زود فهميد حالت چشمهاي او به خاطر خستگي نيست بلكه بخاطر نوشيدن زياد شراب است

رسيد و براي نگاه كردن به چهره او در آن فاصله كم مجبور شده                هاي مارسل مي    قد آليشيا به زحمت تا شانه     
  .بود، سرش را بالا بگيرد

اما سنگينيش بر روي آليشيا افتاد و .  به خود چسباندهايش را دور كمر او حلقه كرد و او را كاملاً مارسل دست 
  .باعث برهم خوردن تعادل هر دو شد

  .كني؟ تو حالت خوب نيست  مارسل، مارسل، چكار مي-
  . نه، خوبم-

. شـد   كرد خود را از دستان او بيرون بكشد موفق نمـي            آليشيا هرچي تقلا مي   . هر دو با هم روي تخت افتادند      
  ...حين مستي كاري انجام دهد كهترسيد مارسل در  مي
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زد، به خواب فرو      بود و لبخند مي     هاي آليشيا خيره شده     اما مارسل لحظاتي پس از افتادن در حالي كه به چشم          
وقتي مطمئن شـد او كـاملاً خـواب اسـت هـر چـه سـعي كـرد         . آليشيا كه متوجه شد، نفس راحتي كشيد   . رفت
  .ند موفق نشدهاي مارسل را باز كند و خود را رها ك دست

  .هايش را بست و بخواب فرو رفت هر چه سعي كرد به خواب نرود، موفق نشد، چشم
  . بود و درست روي تخت خواباند مارسل او را بلند كرده. هايي از خواب بيدار شد با تكان

  .فهميدم ديشب اصلاً حال خودم را نمي!  متاسفم-
  . متوجه شدم-
  .روم به اتاقم  من مي-

  .  كرد بهترين موقعيت را به دست آورده، سريع بلند شد، مچ دست مارسل را گرفتآليشيا فكر
  !  مارسل صبر كن-
   چي شده؟-
  ماني؟  كمي بيشتر پيش من مي-

  .مارسل كمي جا خورد
  . باشه عزيزم-

هر دو لبه تخت نشستند و آليشيا در حالي كه هنوز دست مارسـل در دسـتش بـود، سـرش را روي شـانه او                          
  .دستش را با دو دست گرفت و مشغول بازي با انگشتانش شد. گذاشت

  ! مارسل؟-
   هوم؟-
  .خواهم يك چيزي به تو بگويم  راستش مي -
   چي؟-
  ... من...  مارسل من-
   تو چي آلي؟-
  .خواهم بگويم خيلي دوستت دارم  مي-
  .طور  من هم همين-
  .كنمداني من قبلاً آرزو داشتم با شخص ديگراي ازدواج   مارس مي-
   با كي؟-
  .  با يكي كه هيچ وقت محبتش را به من نشون نداد-
  ... آلي -
  . با هانس-
   هانس؟ -
  . اوهوم، ولي وقتي داخل چادر چشمم به تو افتاد، قلبم لرزيد-
  ...خواستي  ولي تو كه بعدش مي. طور  من هم همين-
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  .خوب هرچه باشد من آن موقع زنداني تو بودم!  آري-
  از هم آن حس را داري؟ حالا چي؟ ب-
  ! نه، به هيچ وجه-
  . خوشحال هستم-
  توانم از تو يك خواهش بكنم؟ مي.  مارسل-
  . بگو-
  . خواهم اندازي و تمرين مي ي تير  من اجازه-
  !شايد بايد دوباره تكرار كنم؟.  اما آلي من كه قبلاً جوابت را دادم-
  ...ولي تو گفتي اگه با تو ازدواج كنم.  نه مارسل-
   خوب ما ازدواج كرديم؟-
  .  نه ولي قرارش را كه گذاشتيم-

  . مارسل لحظاتي به فكر فرو رفت
  .كنم قبول مي.  باشد-
   واقعاً؟-

  .آليشيا زياد از اجازه مارسل تعجب نكرد، بلكه فقط پوزخند زد
  . مارسل تو خيلي خوبي-
  .كنم  ملكه ميترين  آلي مطمئن باش بعد از ازدواج، من تو را تبديل به خوشبخت-
  ! مطمئن هستم-

  .طور كه كنار آليشيا نشسته بود، شروع به نوازش موهاي آليشيا كرد مارسل همين
  ! عزيزم بهتر است ديگر بخوابي-
  .باشه مارسل-

 طـرف    بعد خودش هم روانداز را رويش كشيد و هـم بـه           . تر توي تختش برود     مارسل بلند شد تا آليشيا راحت     
  .اتاقش رفت

  !وابي خوب بخ-
  !طور  تو هم همين-

كردنـد امـا همـه        سربازها از ديدن يك دختر در اتاق تمرين تعجب مـي          . هاي آليشيا شروع شد     از فردا تمرين  
  . دانستند آن دختر كيست مي

با اين كه قدرت بدنيش به خاطر جراحت و تمرين نكردن تا حد زيادي تحليل رفته بود اما تمام تلاش خـود                      
  .داد روزها بيشتر وقتش را به تمرين اختصاص مي. بست را به كار مي

  .اندازي خوبي بود  چه تير-
  مارسل تو هستي؟!  اوه-
  . هوم، خوب بود-
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  .يك انگشت با مركز فاصله داشت.  نه به نظر خودم كه اصلاً خوب نبود-
   حاضري مسابقه بدهيم؟-
  .خوري  شكست مي-
   مطمئني؟-
  . آري-
  !ي سربازآها! كنيم، سرباز  امتحان مي-
   بله سرورم؟-
  ! كمان و تيردان من را بياور-
  ! بله قربان-

همـه سـربازها و    . هـا ايـستادند     در خطي حدود هشتاد قدمي سيبل     . پروراندند  هر دو فكر پيروزي را در سر مي       
  .كردند مي ها را نظاره  بودند و آن فرماندهان دست از تمرين كشيده

تير آليشيا هم دقيقاً بـه      . يش پرتاب كرد و دقيقا به مركز برخورد كرد        ابتدا مارسل تيري به طرف سيبل روبرو      
  . مركز برخورد كرد

  .تر  ده قدم عقب-
  .تير دوم مارسل دقيقاً روي تير قبلي برخورد كرد و آن را شكافت

  ! خوب بود-
  .تير دوم آليشيا با فاصله چند تار مو از تير قبلي به كنارش برخورد كرد

  !س شكست خوردي پرنس-
  .آليشيا به خشم آمد

  .اين بار تير مستقيماً روي تير اول خورد. تير ديگري در كمان گذاشت و با تمام قدرت زه كمان را كشيد
تيـرش  . اما اين بار به جاي سيبل خود، سيبل مارسل را هدف قرار داد            . اما باز هم دست نكشيد يك تير ديگر       

  .برخورد كرد و باعث افتادن دو تير قبل شدتير دقيقاً به مركز سيبل مارسل .را پرتاب كرد
  .كنم تو پيروز شدي اعتراف مي. واقعاً عالي بود. گيرم آلي  حرفم را پس مي-
  !  ممنون-

لحظاتي بـه   . جلوي آينه ايستاد  . مستقيماً به اتاقش رفت   . آليشيا نيمه پوزخندي زد و از سالن تمرين خارج شد         
  .اي از سرٍ مستي سر داد تصوير خود در آينه خيره شد و بعد خنده

  
رفتار مارسل خيلي خـوب  . شد تر مي گذشت و آليشيا هر لحظه براي ديدن وطنش دلتنگ روزها به سرعت مي 

با ايـن كـه آليـشيا       . زدند  هاي شب با هم حرف مي       خواند و تا نيمه     تقريباً هرشب آليشيا را به اتاقش مي      . شده بود 
 و حس محبت مارسـل      كرد  اش ترديد مي    ما هر روز در اجراي نقشه     هنوز حس سابق را نسبت به مارسل داشت، ا        

  .بسيار رنج آور و سخت كرده بودتصميم گيري را براي او  قدرتبه او 
  .گذشتند ميها به سرعت و به همين منوال  هفته
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ز يك هفته به اول بهار مانده بود از يك هفته قبل همه در تكاپو بودند تا همه چيز بـراي مراسـم آخـرين رو                        
  .زمستان كه مسابقه تيراندازي بود و مراسم روز اول بهار كه جشن ازدواج پادشاه و پرنسس بود، مهيا باشد

تـر آمـاده      ها را هر چه سـريع       كرد تا لباس    ملكه هر روز چند ساعتي را با مارسل و آليشيا و خياط قصر سر مي              
هـا را بـه مـسابقه     د فرسـتاده بـود و آن  هايي را به كـشورهاي متح ـ  امهنآسميس هم مطابق هر سال دعوت . نندك

  .خورد كه اين بار اسم هانس هم در ميان آن متحدان به چشم مي. اندازي دعوت كرد تير
شد كه برنده رعايا اجازه داشت در شب آغـاز بهـار              اندازي در دو دسته رعايا و پادشاهان برگذار مي          مسابقه تير 

اين مسابقه براي رعايا خيلي پر ارزش و پيروزي در آن     . ت كند اي را درياف    در جشن سلطنتي شركت كند و جايزه      
  .نيافتني بود، اما در نظر پادشاهان اين مسابقه جنبه رسم و يا تفريح را داشت در نظر همه دست

  
  
  
  . سرورم قاصدي خبري آورده است-
  . بگو بيايد-

  .قاصد به داخل آمد
  ! سرورم-
  ! خبرت را بگو-
  .ام  پادشاه مارسل، جناب آسميس آوردهاي از وزير دربار  نامه-
  ! بخوان-
  : بله سرورم-
  

  .نس اينتوره آرسل بر پادشاه هادرود و احترام
شـود در جـشن        دعـوت مـي    تانبنا بر رسومات ساليانه دربار، از شما و فرماندهان گرامي         

  .حضور به هم رسانيداندازي پايان سال دربار ما  ازدواج پادشاه مارسل و مسابقه تير
  . و همچنين مايه افتخارحضور شما باعث تجديد اتحاد و استحكام خواهد شد

  . خود قرار دهيدعنايتفرمايي خود ما را مورد  اميدواريم با تشريف
  امضاء مارك آسميس

  وزير دربار
  
  
  !تواني بروي قاصد  مي-
  ! بله سرورم-
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   شنيدي لوييس؟-
  ! بله قربان-
   به نظرت بايد شركت كنيم؟-
اما اگـر   . شود  واهيم طبق لحن نامه بحث كنيم كه نرفتن ما دوباره باعث كدورت و جنگ مجدد مي                اگر بخ  -

  . است دليل منطقي را بخواهيد دعوت ما به اين شكل فقط براي تحقير در آن جشن و مسابقه
  .شويم اي مواجه مي دانم آنجا با چه صحنه اما نمي. كند كه برويم  از طرفي مصلحت ايجاب مي-
  .فهمم ظورتون را مي من-
  . معلوم نيست پرنسس در چه اوضاعي است-
  ...   اما خبرهايي داريم كه -
  كند؟ خوهاي بگويي حالش خوب است كه دارد با مارسل ازدواج مي خواهي بگويي؟ حتماً مي  چي مي-
  . بله سرورم-
 ما فقط از طريق بازرگانان تامين       خبر. گيري  نه لوييس، تو چرا احتمال اجبار يا شكنجه را در نظر نمي           ...  نه   -
  .اما آنها كه از داخل دربار خبر ندارند. شود مي

  . پس تنها راه ما رفتن به آنجا و صحبت با پرنسس است-
  !چه برسد به صحبت. گذارد ما حتي تا ده قدمي او برويم كني مارسل مي  تو خيال مي-
  خواهيد اين دعوت را رد كنيد؟  پس مي-
  . متوان  نه، نمي-
  . قربان-
   بله؟-
  .تر توشه سفر را آماده كنم اگر اجازه بفرماييد هرچه سريع -
  . خوب است-
  . قصد داريد با چه كساني همسفر باشيد-
  .لازم است تو و اسميت براي دفاع بمانيد.  ارن، كارنل و جونز-
  .رسانم تا اين خبر را به فرماندهان بروم پس من مي.  بله قربان-

ي تيراندازان شده بود   ارن كه حالا بهبودي كاملش را به دست آورده بود، به جاي آليشيا فرماندهبعد از جنگ،
  .  و جونز هم جانشين اسكينز شده بود

  
  
  

ها از جمله ملكه كارلينا و آسميس موفق شده بود تا  آليشيا با چرب زباني پيش مارسل، با وجود مخالفت خيلي    
شد كه در ايـن مـسابقات         بدين ترتيب او اولين زني مي     . مسابقه به دست بياورد   نظر موافق او را براي شركت در        

  .راه داده شده است
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 خـود را بـه آزادي       نزديـك شـدن آخـرين فرصـت،        و با گذشت روزها و    كرد   آليشيا در ذهنش روزشماري مي    
  .هاي فراوان او بكاهد توانست از دلهره  هيچ چيز نمي اما،ديد تر مي نزديك

نزديك غروب آليشيا مطلع شد كه هانس و همراهـانش وارد شـهر شـدند و تـا                  . بود  ول بهار مانده  دو روز به ا   
. هاي قصر حركت كـرد      به محض اطلاع از اين خبر سراسيمه به سمت دروازه         . شوند  لحظاتي ديگر وارد قصر مي    
از شـادي در  . كـرد  جه نمـي اش ميان آنه مه سرباز جلب تو       هاي مردانه   البته با لباس  . مواظب بود كسي او را نبيند     

برق زيبايي به چشمانش خورد و فوراً       . هايش ايستاد تا شايد بتواند هانس را ببيند         روي پنجه . گنجيد  پوستش نمي 
بدون هيچ تكبري دقيقاً ماننـد      . شد  در چند متريش بود و داشت از اسب پياده مي         ! تاج هانس ! تاج. آن را شناخت  

شـد و همـه بايـد         جسم كرد كه اگر مارسل بود با تكبر از اسب پياده مـي            لحظه كوتاهي در ذهنش م    . سربازانش
  .شدند جلويش خم مي

سربازها هـر يـك بـه كنـاري       . ديد   مي مقابلشسل فكر كند، فقط هانس را در        خواست به مار    ديگر دلش نمي  
  .لش بودكرد كه در حال تكاندن شن آليشيا مبهوت هانس را نگاه مي. رفته بودند و محوطه خلوت شده بود

 هانس دويد رويـش را بـه   بسمت چيزي بگويد آليشيا ديگرانارن متوجه آليشيا شد اما قبل از اينكه بتواند به  
  . خود را در آغوش او انداختسرعت برگرداند و

  خوبي؟! آليشيا تو هستي..  آ-
  . چقدر دلم برايت تنگ شده بود! هانس!  هانس-

  .هايش را به دور او حلقه كرد و او را در آغوش گرفت تدس. هانس آرامش عجيبي را در خود حس كرد
   آليشيا خوبي؟-
  . عالي، بهتر از هميشه، يعني الآن بهتر از هميشه شدم-
  !مارسل!  قربان-
  .شود او نبايد تو را اين طوري ببيند براي خودت بد مي.  آليشيا بهتر است بروي-
  ..باشد هانس، بعداً مي بينمت -

  .اي كشيد تا ديده نشود  از هانس چشم بردارد اما هر جور بود خودش را به گوشهتوانست آليشيا نمي
  .مارسل و آسميس وارد محوطه شدند و از هانس و همراهانش به گرمي استقبال كردند

چند لحظه پس از ورودش     . ها وارد قصر شد و به اتاقش رفت         پشت سر آن  از  آليشيا از فرصتي استفاده كرد و       
  . عصبي وارد شدملكه سراسيمه و

  چيزي شده؟!  ملكه كارلينا-
  كني؟  آليشيا تو داري چكار مي-
   من؟-
  شد؟ داني اگه جاي من مارسل تو را ديده بود، چه مي از بالكن ديدم، آلي مي.  بله تو-
  .فهمم، كارلينا  من منظورت را نمي-
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دانم كه تو و      آلي من مي  . ار نكن پس انك .  هانس انداختي  در آغوش  آلي من تو را ديدم كه چگونه خودت را           -
تو به اينجـا  . هاي خوبي بوديد اما تو ديگر متعلق به آن كشور نيستي متعلق به هانس هم نيستي  او با هم دوست   

  .و مارسل تعلق داري
پـس خـواهش    . هـا حـق زنـدگي داريـم         مثل آن . ها هستيم   ما هم مثل مرد   !  تعلق؟ كارلينا تو چه ميگويي؟     -
پـاي  . هـا بدانيـد، امـا مـن آزاد هـستم      ها خودتان را در تعلق مـرد  شايد تو و بقيه زن. رف نزنكنم از تعلق ح  مي

هـايم    كـنم امـا دسـت از آزادي         درسـت اسـت كـه مـن دارم ازدواج مـي           . گـذارم   ام تا جانم را هم مايه مي        آزادي
  .دارم نمي بر

ميداني چه  ...  وقت   را بشنود آن   هاي تو   فقط كافي است مارسل يك كلمه از اين حرف        !  آلي تو ديوانه شدي    -
  شود؟ مي

ميل خودت است كه بـه مارسـل        . داني  ي آن چيزي كه ديدي خوب مي        دانم و حالا تو هم درباره        آري، مي  -
با گفتـنش احتمـالاً     .  درست است؟  داني  همه عواقب گفتن يا نگفتنش را مي       خودت هم بهتر از   . بگويي يا نگويي  

  .خورد رود و با نگفتنش آب از آب تكان نمي وي پادشاه ميخورد و آبر ازدواج ما به هم مي
  ....تو ... پناه برخدا، دختر تو !  واي-

ملكه بدون اين كه حرفش را به پايان ببرد، از اتاق آليشيا خارج شد و آليشيا هم مطمئن بود مارسل از جانـب       
  .فهمد كارلينا در رابطه با ديدارش با هانس هيچ چيز نمي

  .اً ساعتي خودش را با گلدوزي لباس جشن سرگرم كرد تا اين كه صداي در زدن آمدآليشيا تقريب
   بله؟-
  .كجايي؟ از ظهر تو را نديدم.  سلام آلي-
  چيزي شده؟.  تو هستي مارسل؟ اينجا بودم-
  .بهتر است لباس مناسبي بپوشي.  نه، آمدم به تو بگويم امشب جشن داريم-
  . جشن؟ براي چي؟ جشن كه فرداست-
  .مان است  جشن به خاطر ورود ميهمانان-
   ميهمانان؟  -
  .اش  بله، هانس و چند فرمانده-

  .   اش را در هم كشيد آليشيا عمداً چهره
  كند؟  هانس؟ اينجا چكار مي-
  . براي مسابقه دعوت شده است-
   از طرف تو؟-
  ! بله-
  .آيم  من به جشن نمي-
   براي چي؟-
  است؟ ي باشم كه من را از كشور پدرم بيرون كردهخواهي ميزبان كس  تو از من مي-
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  .روي آليشيا رفت و دستش را روي صورت او گذاشت روبه. ي مارسل نقش بست لبخند رضايت بر چهره
  . عزيزم اما حضور تو لازم است-
  .كنم اين را از من نخواهي كه شركت كنم  مارس خواهش مي-
 كه اين جا هستي خوشحالي و از اين كه وقتي اسير بودي براي               اما عزيزم تو بايد به او نشان بدهي از اين          -

  .خواهد، اما تو بايد خوشحال باشي او ناراحتي تو را مي. نجات تو نيامده اصلاً ناراحت نيستي
  .آليشيا به مارسل لبخندي زد و در دل لقب روباه را به او نسبت داد

  .هرچه تو بخواهي.  باشد مارسل-
  .دتر آماده شوپس زو.  ممنون عزيزم-
  . باشد-
  

موهايش را با آرايش خاصي بالاي سرش جمع كـرد و نـيم تـاج طلايـي را كـه                    . آليشيا لباس زيبايي پوشيد   
  .بود، را بر سر گذاشت و به تالار عمومي رفت مارسل قبلاً به او هديه داده

 شرقي ايستاده بود درحـالي  مارسل نزديك بالكن. توانست همه را ببيند   در جلوي درب ورودي تالار تقريباً مي      
  .داد اي سر مي كرد و گاهي خنده ه آسميس صحبت ميكه جام شرابي را در دست داشت ب

هاي چند  همه در دسته. ملكه كارلينا با دو زن ديگر كه همسران فرماندهان مارسل بودند مشغول صحبت بود  
  . تايي به صحبت و شادماني مشغول بودند

هـانس و كارنـل هـم بـا يكـديگر صـحبت             . رماندهان مارسل گرم صـحبت بودنـد      جونز و ارن با دو تن از ف       
چون هر چند لحظه چشمانش را براي يافتن        . كرد  هاي كارنل توجه نمي     كردند، اما گويي هانس زياد به حرف        مي

  .چرخاند يا ديدن چيزي به اطراف مي
  .نشود هآليشيا خندان به طرف مارسل به راه افتاد اما سعي كرد توسط هانس ديد

  . عزيزم آمدي-
  .آليشيا كنار مارسل رفت و دستش را در بازوي او قرار داد
  .داشت ملكه كارلينا متوجه حضور آليشيا شد و چشم از او برنمي

هايي كه تـا آن       اش به نزد سران كشور      مارسل از صحبت با آسميس دست كشيد تا براي معرفي همسر آينده           
  .بودند، برود  لحظه آمده

هاي   آليشيا متوجه نگاه  . گذاشتند  اي وقت مي     آليشيا براي صحبت با هر كدام از ميهمانان چند لحظه          مارسل و 
طوري كه مارسل متوجه نـشود، اطـراف را         . است   كرد هر لحظه شخصي به او خيره شده         حس مي . سنگيني شد 

  .زد اش موج مي  چهرهكرد و غمي عجيب در كرد، هانس بود كه خيره به او نگاه مي درست فكر مي. نگاه كرد
. بـود   چقدر دوست داشت جاي مارسل الآن دسـتش در دسـت هـانس مـي              . اش غمگين شد    آليشيا هم چهره  

  .      ناراحتيش را در بودن با مارسل به او فهماندتا بتواند پايين انداختطوري كه هانس متوجه شود، سرش را به 
   آلي؟ آلي كجايي؟-
  ! چي؟ هيچي-
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   خوبي؟-
  . آري-
  .مان را به رخش بكشيم خواهيم برويم پيش دشمن تا خوشحالي زيزم مي ع-
   هانس؟-
  .  آري-
  .خواهم  اما من نمي-
  . به من نه نگو-
  . هر چي تو بگويي-
  . حالا بهتر شد-
  . سلام، سلام دوستان عزيز-
  !پرنسس آليشيا.  سلام شاه مارسل-
  . شاه هانس-
  . از ديدار شما خوشبختم-
  .ر من هم همينطو-

زد امـا بـراي اينكـه مارسـل           شان حدقه مي    افتاد، اشك در چشمان     هاي هانس و آليشيا به هم مي        هر بار نگاه  
  .     گردانند متوجه نشود، سريع رويشان را برمي

  . نه يك پرنسس. بينم من اينجا فقط ملكه زيباي قصرم را مي.  اوه شاه هانس-
  .هم از طرف خودم و همه فرماندهانم تبريك بگمتان را   اوه، بله، راستي بايد جشن ازدواج-
  . متشكرم-
  . خوب عزيزم بهتر است آقايان را تنها بگذاريم-
  ! بله-

  :كارنل رو به هانس كرد و گفت
  .آمد  قربان پرنسس به نظر خوشحال مي-
  ! خوشحال نيست كارنل، نيست-
  
  

  . ي شد هانس و آليشيا سپر هاي مارسل و ناراحتي آنشب با همه شادماني
  .  كردند فردا صبح همه خود را براي مسابقه آماده مي

  .مارسل، آليشيا، هانس و ارن هم جزو افرادي بودند كه در مسابقه شركت داشتند
اين مسابقه به علت تعداد زياد شركت كنندگان ايـن دوره           . با اجازه از همه     . ساكت ساكت ...  اوهوم اوهوم    -

هـاي    شود تا مرحله چهارم دو نفر برتر از هر گـروه تـشكيل گـروه                 برگذار مي  در بيست و چهار گروه چهار نفري      
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در مرحله پنجم دو نفر برتر باقيمانده از هر گروه با بقيه تشكيل گروه و در آخر برنـده از                    . دهند  چهار نفري را مي   
  .واهند شدها ده قدم به عقب برده خ در هر مرحله سيبل. سه نفر برتر گروه شش نفره انتخاب خواهد شد

و هـر دو    . مارسل و ارن در مرحله اول پهلوي هم قرار گرفتنـد          . كردند  تيرها يك به يك به هدف برخورد مي       
هـاي خـود بـالاترين امتيـازات روكـسب            آليشيا و هانس هم هر كدام در گروه       . جزو نفرات برتر گروهشان بودند    

  .كردند
  .كه امتيازات آليشيا طبق معمول از مارسل بهتر بوددر مرحله دوم آليشيا و مارسل در يك گروه قرار گرفتن 

مارسـل مقـام اول را در آن گـروه بـه خـود              . در مرحله سوم مارسل و هانس در يك گروه با هم قرار داشتند            
  .با اين كه ارن تيرانداز قابلي بود اما در مرحله سوم به راحتي شكست خورد. اختصاص داد

در مرحله چهارم مارسل، آليشيا و هانس هركدام در يك گروه           . بودتشويش و اضطراب در چهره همه نمايان        
  .قرار داشتند و جزو نفرات برتر به مرحله پنچم راه يافتند
  .   مرحله پنجم و ششم را به بعد از ظهر موكول كردند

 ،  بعد از ظهر شش نفر از جمله مارسل ، هانس، آليشيا، فرمانده سيتراك يكـي از فرمانـدهان شـاه اسـتينوئه                     
  .  پرنس هلديان از كشور بنيكات و پرنس موزران از كشور جبتر ادامه دهندگان مسابقه بودند

  .كرد و جمع امتيازات مشخص كننده بردندگان بود در اين مرحله هر تيرنداز پتج تير پرتاب مي
  .ادندكردند و دوتا از تيرها يكديگر را شكاف د هاي آليشيا يك به يك بر روي مركز برخورد مي تير

  .چهار تير مارسل هم به مركز برخورد كردند اما يكي به مركز دوم برخورد كرد
  .تيرهاي هانس هم بجز دوتا به مركز برخورد كردند اما كار سه نفر باقيمانده چندان تعريفي نداشت

  .به اين ترتيب مارسل، هانس و آليشيا سه نفر باقيمانده بودند
  .يا ما بين آن دوسه نفر پهلوي هم ايستادند و آليش

  .  خوب آلي، فقط يك تير-
  . همين يكي كافي است-
  . تواني هدف را در صد و سي قدمي بزني كني مي  يعني فكر مي-

  .   ها را تا جاي ممكن كشيدند همه حالت پرتاب به خود گرفتند و زه كمان
  ...  از آن بابت مطمئنم اما-
  ! هر سه آماده-
   اما چي؟-
  .مارسل بنتار: تري را بزنم زديكخواهم هدف ن  مي-

  . ها شد و از اين صحبت آليشيا از فكرش مطمئن شد هاي آن هانس متوجه همه حرف
   يعني چي آلي؟-
  كني؟  آليشيا چكار مي-
  . دخالت نكن هانس-
  . پرتاب-
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  . تير مارسل و هانس از كمان خارج شد اما آليشيا روي پاشنه به سمت چپ چرخيد
  . يعني اين، قاتل-

  !تير او هم از كمان خارج شد اما نه به سمت هدف بلكه به سمت مارسل
  .اش گذاشت و به زمين افتاد هايش را بر روي سينه مارسل دست

  .همه مبهوت شدند و تا چند لحظه هيچ كس كاري انجام نداد
  . او را بگيريد-
  . پادشاه را كشت-
  .ها  نگهبان-

ديد كه ملكه و آسميس بالاي  مارسل را مي. اش كردند  آمدند و دورهها به سمتش نگهبان. زد آليشيا لبخند مي
  .هانس را ديد كه دهانش از تعجب باز مانده بود. دويدند سرش مي

  .  با خوشحالي فرياد زد
  . هانس من قاتل پدرم را كشتم. هانس او را كشتم! انتقام پدرم را!  انتقام گرفتم-

  .داد و با چشمانش سمتي را به آليشيا نشان داد سر تكان ميها هانس را ديد كه  از ميان سر سرباز
  .اما آليشيا هرچه سعي كرد نتوانست چيزي ببيند

  .دستش را روي صورتش گذاشته بود. دوباره به هانس نگاه كرد
  .كرد ديد باور نمي دوباره به همان سمت نگاه كرد، اما اين بار چيزي را كه در مقابلش مي

  ! مارسل-
  . ويش ايستاده بود و با خشم به او چشم دوخته بودمارسل روبر

  ! آخ-
  .ها مانع از زمين خوردنش شد مارسل سيلي محكمي به صورت آليشيا زد و فقط احاطه سرباز

  .چال  بخش آخر سياه-
  .آليشيا مبهوت شده بود، اما مطمئن بود كه اصابت تير با سينه مارسل را به خوبي ديده است

. فايده بود   تقلايش براي نجات بي   . بردند   گرفته بودند و از ميان تماشاگران به داخل مي         سربازان بازوهايش را  
  .انداختند ديد كه به او خيره شده بودند، بعضي هم آب دهان به طرفش مي صورت مردم را مي

  .   از جمعيت خارج شدند و به سمت در آهني بزرگي رفتند كه چند نگهبان محافظ داشت
  .د در را باز كني-
  . اين ديگر كيست-
   ببينم تا حالا توي زندانت پرنسس داشتي؟-
   چي؟-
  !دستم،آخ.  ولم كنيد-
  .چال من است  افتخار بزرگي براي سياه-

  . همه سربازها بلند خنديدند
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  .ها گذشتند  از پله. كرد چال راهنمايي مي ها را به سمت سياه پس از در ورودي حدود سي پله آن
  .آليشيا جيغي كشيد

  .بيني  هم مي پس صبر كن چون در بخش آخر آدم خوار.  چه شده پرنسس كوچولو؟ تا حالا موش نديدي-
بوي تعفن و صداهاي ضجه و فرياد گوشخراش آليشيا را به وحشت انداخته بود، حتي از نام بخش آخـر هـم                      

  .وحشت كرده بود
  .كنم خواهش مي. آيم نه، نه، نمي. م بگيرمخواستم انتقا من مي. من كه كاري نكردم. خواهم  نه، نه، من نمي-
  .كردي قبلاً بايد فكرش را مي.  خفه شو-

رسيدند بيرون    هاي كوچك و آهني كه تقريباً تا زير زانويش مي           ديد كه از در     هاي زندانياني را مي     آليشيا دست 
  .كردند آمده و درخواست كمك مي

  . هم پلههاي بيشتر و باز  باز هم پله، راهرويي ديگر با ضجه
  .فقط يك در آهني بزرگ. اين بار از راهرو خبري نبود

  . بازش كن-
   چي شده؟-
  . يك پرنسس.  يك زنداني برايت داريم-
  .او را به داخل بياور. جوريش را نداشتيم  چي؟ اين-

  .هيكلي با يك شلاق در دستش نمايان شد در باز شد و زير نور يك مشعل مرد قوي
   براي كجاست؟-
  .آخر بخش -
  . هوم، چه افتخاري، او را بياوريد-

  .معلومش پيش رفت فايده ديد و فقط به سمت سرنوشت نا آليشيا تقلا را بي
   مگر چيكار كرده؟-
  !خواست شاه مارسل را بكشد  مي-
   چگونه؟-
  . كمان، در مسابقه  با تيرو-
  !اي  چه كار احمقانه-
جور   ها يا فرماندهاشون در اين      دانند همه پادشاه    ينجا هم مي  هاي ا    ببينم كوچولو تو از كجا آمدي؟ حتي بچه        -

  .كنند كنند يك زره از آهن يك تكه زير لباسشون استفاده مي مسابقات كه همه جور آدمي در آن شركت مي
  .حتماً توي كشورش هم از اين خبرها نبوده است. او كه مال اينجا نيست!  ولش كن بابا-
  ...ي اين هماني است كه خواهي بگوي  ببينم نكند مي-
  .قرار بود فردا جشن ازدواجش با شاه مارسل باشد.  بله، خودش است-
  ...   عجب حماقتي -

  .   بان آن را هم باز كرد زندان. شده به در ديگري رسيدند هاي به زنجير كشيده  بعد از راهرويي با زنداني
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دانست كه مارسل چنين      ا كرده بود، اما از كجا بايد مي       او فكر همه چيز ر    . اش پي برد    آليشيا به اشتباه احمقانه   
  . دهد كاري براي مسابقات انجام مي

شد كه تنها جا بـراي دراز كـشيدن يـك نفـر را داشـت و       هاي كوچك و تنگي مي      راهروي بعدي شامل اتاق   
  .   ارتفاع سقف آن هم به اندازه ايستادن يك بچه بود

  . بايد ممنون پرنسس باشي. بيا بيرون شانس آوردي! وآهاي ت. اند ها كه پر شده  همه اين-
  .مرد حتي قدرت ايستادن را هم نداشت. ها بيرون كشيد بان مردي را از يكي از زندانزندان

بلندشو .  مي بيني پرنسس كوچولو، اين بدبخت فقط چهل روز است كه زنداني شده است حالا نگاهش كن           -
جا بيشتر از قصر بـه تـو خـوش     ب پرنسس خانوم بيا برو اينجا، حتماً اين       خو. ببينم، گمشو برو به راهروي جلويي     

  .گذرد مي
  .  آليشيا خم شد تا بتواند وارد سلول بشود

  ... اما اينجا كه -
زميني سنگي و سرد كـه فقـط سـوراخي در           : وحشت سراپاي وجودش را پر كرد جايي كوچك با بوي تعفن            

  . اش قرار داشت گوشه
ها نور مشعل هم كم و كمتـر شـد تـا        با رفتن آن  . ويش قفل كرد و با سربازها از آنجا دور شد         زندانبان در را ر   

  .جايي كه كاملاً محو شد
  .هايش را حايل صورتش قرار داد اي چمباتمه زد و دست آليشيا گوشه

  دهي؟ براي چي آوردنت اينجا؟  گفتند تو پرنسسي؟ چرا جواب نمي هي راست مي.  هي تو-
  يادت نيست خودت را كه آوردند اينجا، چه حالي بودي؟. ذار چند روز به حال خودش باشد ولش كن بگ-
  داند؟  راستي اصلاً الآن شب است يا روز؟ چه وقت از سال است؟ كسي چه مي-
  شود به ما بگويي الآن چه موقعي است؟ هي، هر كسي كه هستي مي. داند   اما او مي-
  .ديگر بس كنيد. ل بهار الآن غروب است و فردا هم روز او-
دانـي بـراي چـي؟       مـن را وسـط تابـستون آوردنـد، مـي          . خداي من چقدر دلم براش تنگ شده است       .  بهار -
داني اينجا چجوري هست؟ بـراي ايـن         مي. ام را كشتم    براي همين فرمانده  . خواستم توي جنگ شركت كنم      نمي

  ....زني و بعد هم   حرف ميكم باخودت كه ديوانه نشوي بايد با بقيه صحبت كني وگرنه كم
  .نور مشعل!  نور-
  . توانيد از بخش آخر برويد همگي به غير از پرنسس مي!  آهاي شما-
   چه شده زندانبان؟ قرار است آزاد بشويم؟-
  .فقط شاه دستور داده همه را از اينجا ببريم!  نه احمق-

  .ا رفت و جلوي در سلول خم شدها بيرون آورد جلوي سلول آليشي وقتي زندانبان همه را از سلول
اينجا بدترين  . خواهد اينجا تنها باشي     مثل اينك كه شاه خيلي از دستت عصباني است كه مي          .  دختر بيچاره  -

گونه   سعي كن اين  . خواهد ديوانه شوي    شايد شاه مي  . من هم اجازه ندارم با تو صحبت كنم       . مشكل تنهايي است  
  .   نشود
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  .زندانبان راست ايستاد
  .  آورم ها را كه جا دادم غذاي تو را هم مي استي، اين ر-
  
  
  
  چطور فكر كشتن من به سرش زده، مادر؟... او.  دختره احمق-
  .داند خوب اين مسلم است، او تو را مسبب مرگ پدرش مي.  پسرم خودت را ناراحت نكن-
  ....نه مادر، قاتل....  مسبب -
   چي؟-
  ه است؟ به تو چيزي درباره مرگ پدرش نگفت-
  ! نه-

بـا هـر   . ي مرگ شاه آلبرت و دو سوء قصد آليشيا به او را براي مادرش تعريف كرد       مارسل همه چيز را درباره    
  .شد زد و بر تعجبش افزون مي آمد ملكه اشك در چشمانش حدقه مي اي كه از زبان او بيرون مي جمله
  تو چكار كردي؟. مارسل...  اوه خداي من -
  ! فقط جنگ-
  خواهي با اين دختر معصوم چكار كني؟ مي حالا -
  .لياقت كسي كه سه بار به جان پادشاه سوء قصد كرده، بيشتر از اعدام نيست... هه .  معصوم-
  گويي؟  تو داري چي مي! پناه بر خدا!  اعدام-
   ناراحت شدي؟-
   مارسل اما؟-
  .كنم خواهم بكشمش اما به اين زودي هم آزادش نمي نمي...  هه -
  
  
  
   

  
  
  ...توانيم  قربان، اما ما نمي-
  ! روي حرف من حرف نزن كارنل-
   اما كشور چي؟ حيثيت ما؟-
  .گيري را به عهده من بگذار تصميم.  حيثيت؟ كارنل تو فقط بايد به فكر سامان دادن كارها باشي-
  . بله قربان-

- ٨۵ - 



  كلهري. هـ   انجمن آكادمي فانتزي  زره عقاب نشان
 

  .پس همه چيز را براي رفتن آماده كن.  خوب است-
  . اطاعت سرورم-

  .محظ خروج از اتاق هانس به ارن و جونز كه در راهرو منتظرش بودند پيوستكارنل به 
  .كنيم  خوب چي شد فرمانده؟ حمله مي-
  ! نه-
   چي؟-
خواسـتم متقاعـدش      مي. خيلي باهاش بحث كردم     . دهد   پادشاه فعلاً صلاح كشور را به پرنسس ترجيح مي         -

  .خالف استكنم تا اينجا هستيم پرنسس را هم نجات بدهيم اما او م
زد و    خوابيد دائم قدم مـي      خورد، نمي   كي بود كه تا يك ماه بعد از جنگ درست غذا نمي           . فهمم   من كه نمي   -

  كرد؟ فقط به پرنسس فكر مي
  .اما او خيلي فرق كرده است! دانم ارن دانم، مي   مي-
 ـ  چطور ممكن است؟ پرنسس كه به محض ديدن اون نشان داد هنوز مي    - ا سـوء قـصد بـه    خواهد برگردد، ب

  حالا پادشاه را چه شده است؟. مارسل هم كه اين را كاملاً به همه ثابت كرد
به دستورش همين حـالا هـم   . دانم اما ما زير دست او هستيم، نه او زير دست ما     ها را مي     من هم همه اين    -

  .بايد همه چيز را براي برگشتن آماده كنيم
  . سه به طرف محل استقرارشان برگشتنداميدي سر داد و هر  كارنل آهي از سر نا

در راه بازگشت كه از شـهر       . اي خشك از جانب درباريان مارسل و خود او مواجه شدند            موقع برگشت با بدرقه   
هـايي را كـه    اي هـم آذيـن   عده. كشند گذشتند همه حالتي داشتند مثل اين كه غم بزرگي را با خود يدك مي    مي

  .كردند ود، جمع ميبراي جشن ازدواج شاه بسته شده ب
در طول راه حتي يك كلمه هم با بقيه در رابطه . كرد هانس جلوتر از همه با حالتي سرد و بي روح حركت مي          

  . با پرنسس صحبت نكرد
  
  
  

كرد يك    گذشت تا حدي كه فكر مي       اما زمان برايش به سختي مي     . گذشت  سه روز از زنداني شدن آليشيا مي      
دانست چه مـدت اسـت    آورد مي بان برايش مي    هاي غذاي ناچيزي كه زندان      ز وعده هفته است زنداني شده تنها ا     
كرد تحمل آن جاي كوچك بـرايش غيـر        هايش تا حد مرگ درد مي       تمام استخوان . در آن دخمه اسير شده است     

  .رفت آمد و مي بان بي هيچ صدايي مي زندان. قابل تحمل بود
  .  خودش شروع به ستيز كندشد با پيچيد و باعث مي هايي مي در سرش صدا

   چرا هانس در اين مدت براي نجات تو نيامده است؟-
  .آيد، من مطمئن هستم آيد، او مي  او مي-
  !ها ها ها... گونه بدبخت كردي  تو به خاطر چه آدم مزخرفي خودت را اين. آيد  نه او نمي-
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  ! نخند، نخند، خفه شو، من به خاطر خودم آن كار را كردم-
  ! بيچاره خودت؟-
  !خودم! آري!  آري-
  !مارسل را، ملكه شدن را، تو يك احمقي.  خودت كه همه چيز داشتي-
  !خواهم صدايت را بشنوم  خفه شو، نمي-

 بود، مكرر فرياد  باقي مانده  جود با تمام قدرتي كه برايش     هايش گذاشت و با تمام و       هايش را روي گوش     دست
  !خفه شو: زد مي

زندانبان هر روز براي غذا دادن به او با مشعلي به سمت سـلولش  . گذشت مين منوال مي  ها به ه    ها و ماه    هفته
ديد كه انگـار هـزار سـاله اسـت و هميـشه بـا        آدمي را مي. ديد رفت اما ديگر آن دختر زيباي روز اول را نمي           مي

بـرد مثـل    ش مـي غذايي را كه بـرا . زند زير گريه خندد و بعد مي     گاهي مي . خودش در حال ستيز و صحبت است      
  .گذشت ريخت، نمي هايي هم كه به زمين مي زد و حتي از خرده نان ها قاپ مي وحشي

هجده ماه با اين وضع زندگي كردن در تنهايي و تاريكي مطلق براي هيچ مردي هم قابل تحمـل نبـود چـه            
  .برسد به دختري كه در ناز قصر پادشاهي بزرگ شده باشد

چال اتفاقات خوشايندي براي مارسل و هـانس پـيش آمـده بـود و از حـالات                   در اين مدت بيرون از آن سياه      
  . شان وجود نداشته است آمد كه دختري به نام آليشيا در زندگي ظاهري هر دو اين طور بر مي

هانس طي مراسم تاجگذاري شاهزاده هلديان در كشور بنيكات با خواهر او پرنسس جوانـا آشـنا شـد و سـه                      
  .ن ازدواج آن دو برگذار شدهفته بعد در قصرش جش

مارسل با كمك شاه هلديان و هانس توانست اراضي چند كشور را در تـصرف خـود درآورد و روز بـه روز بـر         
  .قدرت و ثروتش اضافه كند

  .نوشيدند هايشان به سلامتي هم شراب مي رابطه ميان او و هانس خيلي خوب شده بود و در تمامي ميهماني
هاي اشرافي را به مارسل نشان دهد تا شايد           ها سعي داشت دختران خانواده      ام ميهماني ملكه كارلينا هم در تم    

اما مارسل به   . او هم مانند هانس به فكر ازدواج بيفتد و با به دنيا آوردن وليعهدي قدرتش را محفوظ و ثابت كند                   
هـاي   شد فرياد ه راحتي ميشد ب رفت و هر بار كه ميان مادر و پسر صحبت اين موضوع مي   هيچ وجه زير بار نمي    

  .شنيدهم تر  ها متر آن طرف مارسل را از ده
  .دانست مارسل هنوز هم آليشيا را دوست دارد ملكه خوب مي

هايي كه مارسل بـر       نداشت، در يكي از شب    را  ملكه كه ديگر طاقت تحمل اين اوضاع براي پسرش و آليشيا            
اي را با مضمون آزادي آليشيا نوشت و پـيش مارسـل     نامهخود شده بود، اثر مصرف بيش از حد شراب از خود بي      

رفت و مارسل خيلي راحت حاضر        خوشبختانه همه چيز به دلخواه او پيش مي       . برد تا او مهر خود را زير برگه بزند        
  . به ممهور كردن آن نامه شد

عد سه سرباز آليشيا را     خود جلوي در ايستاد حدود نيم ساعت ب       . چال رفت   ملكه صبح زود با چند سرباز به سياه       
از ديدن آن اوضاع اشك در چشمان هـر سـه سـرباز و    . با خود آوردند اما تشخيص او براي همه سخت شده بود    

چند خدمه كه آن اوضاع را ديدند با حالتي گريان و در حالي كه سعي داشتند     . حاضرين در محوطه جمع شده بود     
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از ديدن آليشيا كه اكنون بيشتر شبيه به يك حيوان بود لرزه            . دمانع از حالت تهوع خود شوند از محوطه دور شدن         
  .بر اندام ملكه افتاد

ايش را حائـل صـورت قـرار داده بـود تـا نـور        همكان نداشت دستايستادن بر روي دو پا به هيچ وجه برايش ا         
 و بوي تعفني كه     هايش برخورد نكند موهايي ژوليده كه تار عنكبوت بر رويشان بسته شده بود              دم به چشم    سپيده

  .تر پخش شده بود تا چند متر آنطرف
  .اي شنلي را روي سرش كشيد و به طرف قصر به راه افتاد ملكه بعد از بهت چند دقيقه

  . در راه خدمتكاري به او گفت حمام آماده است
  
  

 مادرش را مارسل كه از هياهوي قلعه بيدار شده بود، به سرعت لباسش را پوشيد و به سمت در اتاقش رفت و  
  . آمدند طرف مي اي به سرعت به آن  ديد كه با عده

   اينجا چه خبر است؟-
  .كردند، افتاد به محض گفتن اين جمله نگاهش به سربازان و شخصي كه او را به زحمت حمل مي

   او كيست؟-
  .پسرم خودت دستور دادي -
   چه دستوري؟ كي؟-
   نيست؟يادت.  دستور آزادي-

  .اي جا خورد كرد كه مارسل لحظه جانب صحبت ميقدر حق به  ملكه آن
  زنيد؟  مادر شما از چه حرف مي-
  ! از اين-

  .اي را كه در دستش بود به سمت او دراز كرد نامه
   اين چيست؟-

اي كه مارسل     در چند لحظه  . شد  هايش از تعجب گرد مي      مارسل نامه را گرفت و با خواندن هر سطر آن چشم          
توانست تعادلش را به خاطر لرزش پاهايش كنترل  به سختي مي. لكه در سينه آرام نداشتخواند قلب م نامه را مي

  كند   
  !اين جعلي است....  اين-
   پسرم خودت اين را امضاء كردي؟-
  اين را چه كسي به شما داده؟!  امكان ندارد-
لا هم ببخشيد ما بايـد  حا. اي را بنويسم و خودت آن را مهر زدي       ديشب، از من خواستي چنين نامه     .  خودت -
  .برويم
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آليشيا با حالت منگي و به واسـطه نـوري          . اي به طرف آليشيا رفت و شنل را كنار زد           مارسل به طور وحشيانه   
مارسل با ديدن آليـشيا كـه حـالا بيـشتر     . كه به خاطر برداشتن كلاه به چشمانش خورده بود، سرش را بالا آورد           

  .  دم به عقب رفت و به ديوار تكيه دادها شده بود با وحشت يك ق شبيه عجوزه
ملكه به سرعت حركت كرد و به سربازها هم اشاره كرد دنبالش بروند و داخل اتاق سمت چپ اتـاق مارسـل                 

مارسـل  . ها بـست    ه در را پش سر آن     سربازها بيرون برگشتند و ملك    . ندهايي وارد شد    شد و دو خدمتكار با ملحفه     
  .  دكم كم توانست تسلطش را باز ياب

  .به آسميس بگو اينجا بيايد!  آهاي سرباز-
  . بله سرورم-
  
  

  .چند لحظه بعد آسميس سراسيمه وارد شد
   بله سرورم؟-
   آسميس تو آليشيا را ديدي؟-
  ! آليشيا سرورم؟ خير-
  اما چرا او اين شكلي شده است؟... اما .... اما .  من او را آزاد كردم-

  .باريد ضعف و استيصال از چهره مارسل مي
  .اي به من نداديد آيد همچين نامه  كي؟ كي او را آزاد كرديد؟ تا جايي كه يادم مي-
  ! سوال من را با سوال جواب نده، آسميس-

  .مارسل طوري با فرياد اين جمله را گفت كه آسميس يك قدم به عقب رفت
  .خودتان او را به بخش آخر فرستاديد...  سرورم خو -
وب فرمانده گريفين هم توي آن بخش بود، اما بعد از سه سال فقط در راه رفتن كمـي                   دانم، اما خ     آري مي  -

  .ها كه نشده بود مثل ديوانه. مشكل داشت
   ديوانه؟ -
  .ها شده اشت تو كه آلي را نديدي او مثل ديوانه!  آري-
  ! خوب مسلم است سرورم، تنهايي-
   تنهايي؟-
تر از آن تنهايي در آن بخـش          شود اما تاريكي و مهم      يسلول تنگ فقط باعث خشك شدن عضلات م       .  بله -
  .اندازد تر از آليشيا را به ديوانگي مي هاي قوي آدم

   يعني چي؟ -
ولي شما همـه را     . صحبت است   كند داشتن هم     قربان تنها چيزي كه از ديوانگي در آن بخش جلوگيري مي           -

  .از آن بخش منتقل كرديد
  . خوب اين فقط براي راحتي او بود-
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  .زديد  قربان بهتر بود قبل از اين كه فكر راحتي او را بكنيد يك سر به بخش آخر مي-
  . يعني من باعث شدم-
  . حالا از كجا معلوم است كه او ديوانه شده باشد-
  .اميدوارم اين طور نشده باشد.  من از حالتش اين طور فكر كردم-

اما قبل از اين كه مارسـل بتوانـد از دري كـه بـه     . هاي گوشخراشي از اتاق آليشيا به گوش رسيد  صداي جيغ 
  .رفت وارد بشود، ملكه زودتر وارد اتاق مارسل شد اتاق آليشيا مي

  . پسرم نگران نشو-
   اين صداها براي چي بود؟-
  !هيچي!  هيچي-

لغزيد اما همچنان سعي در آرام نگه داشتن مارسـل و خـود               هايش مي   هاي ملكه به گونه     اشك از گوشه چشم   
  .داشت
  !فقط همين. تواند نور را تحمل كنده نمي. كند تابي مي  آلي بي-
  مطمئني؟.  فقط همين-
  ...اما .  آري-
   اما چي؟-
  .دهد زند و به يكي فحش مي دائم با خودش حرف مي.  رفتارش غير قابل كنترل است-

  .هايش گرفت مارسل نشست و سرش را ميان دست
  .  برو به او رسيدگي كن-

  :خواست خارج شود با صداي مارسل متوقف شد كه ميوقتي مل
  ! مادر-
   بله؟-
  ! مواظب او باش-
  ! حتماً-

  .  كرد، خارج شد هايش را با دستمالش پاك مي ملكه در حالي كه اشك
   سرورم با من كاري نداريد؟-
  . نه برو -

هـاش     كـردن لبـاس    وقتي براي مرتب  . هايش رفت   با خارج شدن آسميس مارسل هم بلند شد و سراغ لباس          
و اش از خود متنفر شد، از شقاوتي كه در حق عشقش مرتكب شده بـود                  جلوي آينه رفت با نگاه كردن در چهره       

اي از جانب مادرش بوده اسـت امـا ناراحـت         دانست آزاد كردن آليشيا نقشه      با آنكه مي  . اش  رحمي  از قصاوت و بي   
تا حـدودي هـم از مـادرش        . اش نگه دارد    ا مثل راز در سينه    نبود و با خود عهد كرد تا روزي كه زنده است اين ر            

  .ممنون بود كه بيشتر از اين نگذاشته آن دختر رنج ببيند
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پـسري  . جشني به خاطر تولد يك شـاهزاده . آغاز پاييز در قصر هانس همراه با شادماني و جشن درباريان بود          
  . پدر به ارث برده بودكه زيبايي رويش را از مادر، و مو و ابروان مشكيش را از 

پس از غسل تعميد نـوزاد توسـط        . گنجيدند  شان نمي   هانس و جوانا به خاطر تولد اين پسر از شادي در پوست           
  .پدر روحاني، هانس نام جانشينش را پرنس ويكتور اينتوره آرسل فرزند پادشاه هانس اينتوره آرسل گذاشت

تبديل شده بود اما هنوز هم در گوشه و كنار كساني بودند هاي اخير هانس، او به پادشاهي محبوب  با موفقيت
اما خود هانس ديگر به دختري كه روزي عاشقش . كردند كه از قصاوت او در رابطه با پرنسس آليشيا صحبت مي

تنهـا فكـرش كـشورش، همـسر دوسـت          . كـرد   بود و به وسيله پدرش به اين پست و مقام رسيده بود، فكر نمي             
حتي زماني كه خبر آزادي آليشيا از طريق فرمانده كارنل بـه            . انا و پسرش ويكتور شده بود     داشتني و زيبايش جو   

گوشش رسيد بي هيچ واكنش خاصي از كارنل خواست پيغامي از طرف خود براي مارسل بفرستد و به خاطر اين         
  .اقدام از جانب خود و كشورش از او قدرداني كند

  
  
  
  

گذشـت بـا اينكـه مـشكلات راه رفـتن و              ود سه ماه از آزادي آليشيا مي      هاي زمستاني حد    با بارش اولين برف   
اش از آن حالت زرد و چشمان گود رفته بازتر؛ و اميد برگشتن               بيناييش برطرف شده بود و روز به روز رنگ چهره         

د هـا ملكـه چن ـ      روز. شـد   داد اما به نظر ملكه تحول چنداني در حالات و افكارش ديـده نمـي                زيبايي سابق را مي   
نسبت بـه روزهـاي اول از شـدت    . خواند و در شبانه روز هميشه يك نفر مراقبش بود ساعتي را برايش كتاب مي 

  .هايش كاسته شده بود جيغ
شد كـه همـه را    رساند و گاهي هم آنقدر آرام و مظلوم مي    هايش همه را به ستوه مي       گاهي با خنده و شيطنت    

  .كرد متعجب مي
داد و تنهـا      ارسل، ملكه هنوز بعد از سه ماه اجازه ديـدن آليـشيا را بـه او نمـي                 هاي مكرر م    با وجود درخواست  

  .  شود اش اين بود كه با ديدن تو افكارش به هم ريخته و باعث برگشت او به روزهاي اول مي بهانه
آليـشيا  او را كه تـازه از اتـاق         . هاي مادرش را نداشت     در ماه چهارم مارسل ديگر طاقت گوش كردن به حرف         

  .اندبرگشته بود به اتاقش خو
   پسرم با من كاري داشتي؟-
  ! بله مادر، لطفاً بنشين-
  ! خوب، بگو-
   من بايد آلي را ببينم-
  .....مي پسرم چند بار بايد بگويم ن-
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  چگونه بايد بگويم؟. توانم تحمل كنم من ديگر نمي. شود خواهي بگويي نمي  بس كن، حتماً باز هم مي-
   ...اما -
  .كني ها را مرخص مي دارد، همين الآن مستخدم ناما -
  ... مار-
  .راستي بگو شام هر دوي ما را به اتاق او بياورند.  همين كه گفتم-

  .ديد از جا بلند شد هاي مارسل نمي اي جز گوش دادن به حرف ملكه كه چاره
  .بينم تواني بروي، اما من اين كار را اصلاً صلاح نمي  چند دقيقه ديگر مي-
  
  
. ها به اتاق آليشيا وارد شد ارسل بيشتر از چند دقيقه معطل كرد و حدود ربع ساعت بعد از طريق در بين اتاق   م

ربدوشامبر . اما او را در تخت نديد، بلكه او روي لبه پنجره نشسته بود و به خورشيد در حال غروب خيره شده بود         
  .ان بودنخودي رنگ به تن داشت و موهايش به خاطر باد در هوا پريش

  . سلام-
  .اي روي صورتش نقش بست آليشيا نگاهش را از بيرون به مارسل دوخت و خنده مسخره

  تو هم دكتري؟.  سلام-
  .نه، چقدر اينجا سرد است!  دكتر-

  .مارسل آرام به طرف آليشيا به راه افتاد تا با پايين آوردن او از لبه پنجره، پنجره را ببندد
   پس كي هستي؟-
  گويم؟ و از آونجا پايين بيايي، من هم ميخوب اگر ت-

هيچ صحبتي به مارسل اجازه       اي كه حس كنجكاويش تحريك شده باشد، فوراً پايين آمد و بي             آليشيا به گونه  
  .داد تا پنجره را ببندد

  ! خوب بگو ديگر-
   دوست داري بنشينيم؟-
  ! آري-
  . پس بيا-

  . را با خود به طرف كاناپه بردهاي يخ كرده آليشيا در دست گرفت و او مارسل دست
  . من يك دوست هستم-
   دوست كي؟-
  !دوست تو....  خوب -
  . ولي من كه دوستي ندارم-
   چرا؟-
  .ام  چون من ديوانه-
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   كي گفته؟-
  .لحظاتي آليشيا سكوت كرد

   گفتم كي گفته؟-
  !گويم  نمي-
  . خوب باشد-
   اسم تو چيست؟-
  يي؟گو  مارسل، تو هم اسمت را به من مي-
  .گويد  آليشيا، ولي خانم مهربان به من آلي مي-
  توانم به تو بگويم آلي؟  من هم مي-
  !آري...  هوم-
  گويي؟  خوب از خودت برايم مي-
  ! مرسي-
   چي؟-
  .هايم گرم شد، مرسي  دست-

  . هاي آليشيا بوده تا گرم شوند مارسل تازه به خود آمد و متوجه شد در تمام مدت مشغول مالش دست
   اوه، باشد، خوب نگفتي؟-
  !من از يك جاي بد آمدم...  من هوم-
   از كجا؟-
  !مان  خانه قبلي-
  ن؟ مگر شما چند نفر هستيد؟ات قبلي-
  !  من و او-
   او كيست؟-
  .زد هاي بد مي دانم ولي خيلي بد است، دائم به من حرف  نمي-
  داني براي چي؟   چرا ؟ مي-
  . بزنمخواهم از او حرف  نه، ولش كن نمي-
  .داني براي چي به آن خونه رفته بودي  تو مي-
  ! آري-
  گويي؟ دوني؟ به من مي چي مي..  چ-
يعني درست يادم نيست ولي دائم خـوابش را         . چون من يك كار بدي كردم     . كنم بدانم    آري، يعني فكر مي    -
  .بينم مي

  !شنوم  برام بگو، مي-
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ها شدن يك آدم،   هاي سياه و سفيد بود، بعد ناگهان دايره         كمان داشتم، روبرويم هم يك دايره        من يك تيرو   -
  !تير من هم خورد به سينه آن آدم، او افتاد بعدش هم من را بردند آن خانه

  داني او كي بود؟  مي-
  ! نه، صورتش را نديدم-

  .  صداي در آمد
   بله-
  ! سرورم شام آوردم-
  ! بياوريد داخل-

  .ها را روي ميز چيدند رد شدند و آنهاي پر از غذا وا سه مستخدم با سيني
   سرورم با ما امري نداريد؟-
  . نه-
  .  آلي بيا غذا بخوريم-

  . صدا و حركتي از آليشيا شنيده نشد
   آلي، آلي كجايي؟-
  .كردم هيچي داشتم فكر مي...  هوم-
   به چي؟-
  .آيد واي چه بوهاي خوبي مي.  هيچي ولش كن-

ها هر لحظـه بـه يـك     شد دقيقاً مثل بچه فتار آليشيا متعجب و نگران ميمارسل هر لحظه بيشتر از پيش از ر  
  .ها در آمد خيلي سريع از حالت تفكر و تامل به حالت شادمان براي غذا. آمد حالت در مي

  .  آليشيا به سمت ميز رفت و شروع به چشيدن غذاهاي مختلف كرد
   تو هم بيا ديگر -
  . باشد-
   راستي اسم تو مارك بود؟-
  !نه نه مارسل -
  .ماند  مارسل يادم مي-

هرچي سعي كرد از قبـل از       . مارسل به واسطه رفتار و حالات خوب آليشيا شامش را در كمال شادماني خورد             
او فقط از دو سه مـاه اخيـر و   . زندان رفتن آليشيا از او سوال كند با پريشاني و حالتي مثل فراموشي او مواجه شد   

  .خنديد كرد و قاه قاه مي متكاران انجام داده بود، صحبت ميهايي كه در قبال خد شيطنت
داري هستي، همه هم كـه بـه تـو احتـرام              اينجا جاي قشنگي است، تو هم كه انگار آدم پول         . ببينم مارسل  -
  ...گذارند پس مي

  ! ادامه بده-
  شوي؟  ناراحت نمي-
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  ! نه بگو-
خـواهي    ن خانم مهربان، راستي يـك چيـزي را مـي          قدر با من خوبي و او        چرا من اينجا هستم؟ چرا تو اين       -

  بداني؟
  ! خوب آري-
  دانستي؟ مي! گويند ملكه  همه به آن خانم مي-
   آري-
   يعني او واقعاً زن شاه هست؟-
  . نه، راستش او قبلاً زن شاه بوده وقتي شاه مرد، او مادر شاه شد-
  .توانم شاه را هم ببينم  ببينم من كه ملكه را ديدم مي-
  !خواستي بپرسي ري حتماً، راستي تو يك چيزي مي آ-
  .گويي چرا ملكه خواسته يك دختر ديوانه اينجا، در جاي به اين قشنگي باشد  آري خوب، به من مي-
   آلي من باز هم بايد به تو بگويم تو ديوانه نيستي؟-

نطور خـودش را جلـوي او       خواست آليشياي مغرور، اي     مارسل با فرياد اين جمله را گفت، چون اصلاً دلش نمي          
  .كوچك كند

هايش  سريع بلند شد و در حالي با آستينش اشك      . ولي اين جمله باعث شد آليشيا هق هق گريه را شروع كند           
  .    كرد، به سمت تختش رفت و خود را روي آن انداخت را پاك مي

  . آلي، آلي من اصلاً منظوري نداشتم-
  ! برو بيرون-
  ...  آلي خواهش مي-
  .م برو بيرون گفت-

دستي به موهاي  . مارسل نه تنها بيرون نرفت بلكه از جاش بلند شد و به سمت آليشيا رفت و كنارش نشست                 
  .  اما با عكس العمل شديد او مواجه شد. خرمايي اون كه توي اين مدت به كمرش رسيده بود، كشيد

  ! به من دست نزن-
  !آروم باش!  آلي بس كن-
  ...نمتوا نمي...خواهم   نمي-
  !قدر اين لقب را به خودت بدهي خوب تقصير خودت است نبايد اين.  من را ببخش-
اول كه همه جا تاريكي بود،      . كنم  دانم كه تقصير خودم است چون چند ماه است كه دارم سعي مي               آري مي  -
بعد هم گفتن بايـد     . توانستم تا چند وقت چيزي ببينم       زدند، بعد هم نور، اما من نمي        هايي كه دائم حرف مي      با آن 

  . آيد يعني يادم نمي... دانم يعني ام نمي من هيچي از زندگي. توانستم راه بروي اما من نمي
آنهـا  . دانـم كـي هـستم       توانم بنويسم امـا نمـي       دانم شاه يعني چي، ملكه يعني چي، قصر كجاست، مي           مي -

  .به خدا بس استخواهم، بس است تو را  خواهم، نمي نمي. زنند هميشه با من حرف مي
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هاي آليشيا حتي دل سنگ مارسل را هم نرم كرد و باعث شد او براي يك بار هم كه شـده دلـش بـه                           حرف
  .حال كسي بسوزد

بعد هم به خوابي عميق . آليشيا تا حدود يك ساعت گريه كرد و مارسل هم به هيچ وجه نتوانست آرامش كند
بعـد هـم خـودش روي    . ها آمدند ها براي بردن ظرف ا از آن مارسل طناب زنگ خدمتكارها را كشيد و دو ت        . رفت

  .كاناپه دراز كشيد و به فكر فرو رفت تا جايي كه خوابش برد
  ! مارسل، مارسل بلند شو-
   چي شده؟ چه خبر است؟ اوه مادر، آلي كجاست؟-
  ! خوابيده-

  . مارسل بلند شد تا از حرف مادرش مطمئن شود
  ! خوب است مادر، با من بيا-
  . دو به سمت اتاق مارسل حركت كردندهر
  كند؟  مادر متوجه شدي آليشيا از چيزهايي به اسم آنها صحبت مي-
  .زد  آري روزهاي اول حتي باهاشون حرف هم مي-
  اند؟ يعني آنها واقعي!  چي-
    . كه در واقع توهم استدزنن شنود، مثل اينكه كساني با او حرف مي هايي مي  نه، آليشيا در سرش صدا-
   الآن كمتر شده؟-
  . آري خيلي بهتر شده است-
  فهمد؟  متوجه شدي او همه چيز را مي-
   منظورت چيست؟-
  .آورد  يعني متوجه همه اتفاقات دورو برش هست فقط قبل از زندان را به ياد نمي-
   واقعاً؟-
توانـد بنويـسد امـا       داند شاه و ملكه يعنـي چـه، مـي           مي. داند  اش نمي    آري به قول خودش هيچي از زندگي       -
  .داند كيست نمي
   به نظر تو دچار فراموشي شده است؟-
اين فراموشي است، نه ديوانگي، البته شايد بگفتـه شـما           . هاي زندان    دقيقاً، فراموشي بر اثر فشار و ناراحتي       -

  .توهماتي هم داشته باشد ولي مطمئناً ديوانه نيست
  . پس اينجا اتاق تو است-
  عزيزم؟ تو كي بيدار شدي -
  .جا، ديدم   شما را كه آمديد اين-

  :آليشيا كه به وسط اتاق رسيده بود چرخي زد و گفت
  گذاشتيد من اينجا بيايم؟ ملكه چرا نمي.  واقعاً قشنگ است-
  ! عزيزم امكان نداشت-
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   چرا؟-
  . اينجا اتاق پادشاه است-
   چي؟-

  . ن روي لبه تخت نشسته بود، ذل زدچشمان آليشيا از تعجب گرد شده بود و خيره به مارسل كه الآ
  مارسل پادشاه است؟... م ..  م -

آليشيا يك دفعه جلوي مارسل روي زانوي راست به زمين نشست و دست راستش را به حالـت مـشت كـرده     
  )   دقيقاً به حالت سربازها. (روي زمين گذاشت

  كني؟  آلي چكار مي-
  !ان آورديد قربان واقعاً ممنون هستم كه من را به قصرت-
  ! آلي بس كن، بلند شو-
  .شوم  نه سرورم تا وقتي شما جسارت ديشب من را نبخشيد، من بلند نمي-

مارسل زير بغل او را گرفت تا بلندش كند و در حالي كه آليشيا شـديداً از نگـاه كـردن بـه چـشمانش امتنـا                           
  .كرد، صورت او را بالا آورد تا مستقيماً به چشمانش نگاه كند مي

  .لي آرام باش آ-
  ... اما-
ي كـه   لااقل تا وقت ـ  . تواني بماني   تو در قصر من مهمان هستي، تا هر وقت هم كه بخواهي مي            .  گفتم آرام  -

  .را دوباره بدست بياوريت ا حافظه
  .دزديد هاي آليشيا مي هايش را از چشم مارسل جمله آخرش را خيلي آرام گفت، در حالي كه چشم

  ام؟ ه من ديوانهكني ك  يعني تو فكر نمي-
  ! نه، به هيچ وجه-

  .آليشيا خنده اي سر داد و مارسل هم بعد از او و بعد ملكه هم به آن دو ملحق شد
  

  .هايي كه مارسل با آسميس و يا فرماندهان جلسه داشت، هميشه در كنار آليشيا بود روزهاي بعد به جز زمان
ارسل را به زور به طرف بـاغ بـرد و چنـد گلولـه               يك روز آليشيا هوس كرد برف بازي كند براي همين هم م           

ها پيوستند، حتي چند گلوله از طرف آليـشيا بـه             كم كم چند نفر ديگر از درباريان هم به آن         . برفي به سمتش زد   
هـاي آليـشيا روح زنـدگي در          بازي  با بچه . قلعه رنگ ديگري به خود گرفته بود      . ملكه و آسميس هم برخورد كرد     

  .قصر دميده شده بود
كرد و حتي     هاي تيراندازي مارسل به عنوان تماشاچي شركت مي         آليشيا در تمرين  . گذشت  روزها به خوبي مي   

  .   يك بار هم تقاضاي تيراندازي از مارسل نداشت
  ! آلي بيا اينجا-
   الآن؟ سر تمرين؟-
  ! آري بيا-

- ٩٧ - 



  كلهري. هـ   انجمن آكادمي فانتزي  زره عقاب نشان
 

   بله؟-
  دوست داري كمي تير اندازي كني؟  -
  كي؟ من؟  -
   !آري  -
  .يستمآخه بلد ن  -
  . نه بگيرادستت را صاف كن و نش. فقط دستت بگير  -

    . عمل كرد،آليشيا مو به مو به كارهايي كه مارسل به او گفته بود
  !حالا بزن  -
  ! خورد به هدفلمارس  -
  . دقيقاً خورد به هدف،آلي واقعاً خوب زدي  -

اي را    كه حس تازه   ، صورتش زد  اي به   مارسل انداخت و بوسه    آغوش درآليشيا از ذوق و خوشحالي خودش را        
  . در وجود مارسل بيدار كرد

  
  

  . داد هاي زمستاني نويد شروع بهار را مي آب شدن تدريجي برف
آورده بـود و قـصد درسـت كـردن يـك        تحت اختيـار در ،كه حدود يك هكتار بودرا  آليشيا محوطه خالي باغ     

تو كشيده بود و بالاخره يكـي از        رنگي كاشت هزا  هاي مختلفي براي چگو    نقشه. هزارتو توسط شمشادها را داشت    
 شمشادها تا نيمـه تابـستان بـه         ،طبق گفته باغبان  .  كه مارسل هم رويش نظر مثبتي داشت انتخاب كرد          را ها آن

آليشيا با كمك چند نفر تخم شمشادها را در خطوط معينـي كاشـت و منتظـر رسـيدن                   . رسيدند حدود دو متر مي   
  .         ها راهش را پيدا كند يان آنزماني شد كه بتواند از م

رغم اجـازه مارسـل بـراي شـركت در           آليشيا علي   . شد  مطابق رسم هر سال مسابقه تيراندازي هم برگذار مي        
جز شباهت ظاهري   ه  برد كه آليشياي فعلي ب      كرد و گاهي مارسل را به اين فكر فرو مي           مسابقه، هيچ اقدامي نمي   

  . پيش نداردهيچ شباهتي به آليشياي دو سال
  

هانس به همراه جوانا و پسرش ويكتور، فرمانده كارنل و فرمانده لوييس براي شـركت در مـسابقه بـه قلعـه                      
  .  هايشان مستقر شده بودند رسيده بودند و در اتاق

  
سـال و     در راه به مرد ميـان      .گشت   از هزارتو باز مي    ،آليشيا در حالي كه لباس باغبانيش سر تا پا گلي شده بود           

  .اش غرق در افسوس شد اي غضبناك برخورد كه با ديدن او چهره تنومند با چهره
  !پرنسس  -

  .آليشيا دوروبرش را نگاه كرد
  ؟هستيدشما با كي   -
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  ؟ من را نشناختيد،با شما سرورم  -
هاي شيطنت بار آليشيا كه تقريباً همه درباريان مارسل طي اين چند مـاه بـا آن آشـنا شـده بودنـد و                         پوزخند

اي باشند دوباره بر روي      منتظره دانستند هر بار كه بر روي صورت آليشيا نقش ببندد، بايد منتظر هر اتفاق غير                يم
  .  بار براي فرمانده لوييس صورتش نمايان شد اما اين

  . من شما را نشناسمود كهش مير  مگ!اوه چرا  -
  . است خدمتكارها در آورده مارسل شما را به لباس است؟و وضعي  اين چه سر!خداي من پرنسس  -

فهمديد اما باز هم تصميم گرفت به نقش بازي كـردن ادامـه               كه از حرفهاي لوييس چيزي نمي      آليشيا با اين  
  . دهد

  ! آه خداي من! استواقعاً اوضاع بدي. بله  -
  !واقعاً متاسفم پرنسس  -
  ي؟ هست آلي پس تو اينجا،آلي  -

و واقعاً از دست او عصباني شد چون نگذاشت         . به گوش رسيد  ش  اين صداي ملكه كارلينا بود كه از پشت سر        
  .كار بگذارد بيش از اين آن مرد را سر

  ؟بله ملكه   -
    است؟و وضعي واي خداي من اين چه سر. مارسل با تو كار دارد  -
  ! باغ بودمدر  -
  . متوجه شما نشدم كهمف فرمانده متاس،اوه  -
     ! با اجازه،كنم ملكه خواهش مي  -
 اما در راه .سرعت راهش را در پيش گرفته  بد،خواست بيش از اين تحقير شدن آليشيا را ببين يس كه نميلوي

 و تصميم گرفت به سرعت موضوع را دكرد مارسل به هدفش رسيده و توانسته آليشيا را تحقير كن با خود فكر مي
  .دبه كارنل هم اطلاع بده

  
  
  د؟ناد  هانس هم مي!تي چه شقاو؟ي لوييسويگ  راست مي!خداي من  -
  !كنم فكر نمي  -
  .يموي بگ اونم بهاد صلاح هم نمي  -
  
  

  تق تق تق 
   !بيا تو  -
  سلام  -
  ! آلي امشب يك جشن داريم؟مديآ  -
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  جشن؟  -
  .ت بياورديترين لباس را برا به ملكه گفتم بهترين و زيبا. آري  -
  جشن براي چي؟....  اما  استخوب  -
   !جشن عادي مثل هر سال  -
  ؟ن معرفي كنما يك مهم رام بايد خودم هوقت من نآ  -
  ؟ستچي؟ منظورت چي  -
  م؟وي تو كي هستي، چي بگد پرسيدننم  ازر اگ،خوب من كه تا حالا توي جشني نبودم  -
  .........ي ويني بگاتو مي. خوب به اين فكر نكرده بودم  -
   نه؟ استن بهترامهم  -
  .مور خوب پس من مي.  استآري خوب  -
  
  
  
  !نسها  -
  بله عزيزم؟  -
   كه پرنسس آليشيا هم اينجاست؟ استراست  -
  !آري  -
هانس كه در حال بازي با ويكتور . دكنن  تعريف مي اوهمه درباريانت از. ايشان را ببينمخيلي دوست دارم   -
  . اي به جوانا نگاه كرد  لحظه،بود

  ه بودي؟پرسي؟ تا حالا حتي در موردش حرف هم نزد از او مي است كه  شدههچ  -
  !طوري هيچي همين  -

 و كنـار جوانـا نشـست و    ،اش به حال خود رها كـرد     هانس از بازي با ويكتور دست برداشت و او را در گهواره           
  . دستش را دور گردن او انداخت

  كه از يك چيزي ناراحتي؟  مثل اين، شدهيعزيزم چ  -
از همه شـنيدم تـو عاشـق پرنـسس           ولي من    دنم شايد نوعي حسادت زنانه باش     اد  راستش مي ... راستش  -
  .  بودي
  ! نهراما حالا ديگ.  فقط بودم،بودم عزيزم  -
   .خاطر تو به شاه مارسل تير انداخته بوده چطور؟ او كه ب  -
  ؟ استتو زدهه ين حرفي بن همچ چه كسي  -
 قـصرت   وقتي تو من را از برادرم خواستگاري كردي و وقتي من براي ازدواج با تو بـه                . ها راستش خيلي   -

خاطر او به خطر انداخته ولي او       ه   ب  را كه پرنسس خودش    با اين   است  هانس خيلي بي رحم    دگفتن مدم، همه مي  آ
  ...   پشت كرده پرنسسبه
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  .هانس پوزخندي زد
خاطر ه  او حتي ب  . انتقام كورش كرده بود   . خاطر من كاري نكرده   ه  آليشيا ب . دكنن  اشتباه مي گي  عزيزم هم   -

ن جنـگ   آمن آليشياي قبل از     . د ابراز علاقه هم كرده بود تيراندازي كن        او طرف كسي كه به    هانتقام حاضر شد ب   
  .ا نه يك دختر انتقامجو ر،لعنتي را دوست داشتم

 يـك كـاري     ، بوده ات قوعشم روزي    و ت بوده ا  بازي بچگي  كه او هم   خاطر اين ه  اما خوب لااقل تو بايد ب       -
  كردي؟ ش مييبرا

اندازي با مارسل صحبت كرده بودم و        ن هيچ كاري نكردم؟ من شب قبل از اون تير         ني م اد  تو از كجا مي     -
 و من هم ينداو از من خواسته بود كه بعد از ازدواج با آليشيا براي تنوع هم كه شده به قصر من و وطن آليشيا بيا

به هيچ كس نگفتم    ا   ر حال اين ه  ب عزيزم من تا  . گيرم  ن جشن مجددي مي   اشيبه او گفته بودم در قصر خودم برا       
  ...ن اتفاق من پيش مارسل رفتم و آولي بعد از 

  
  !مارسل گوش كن  -
. توي لعنتي همه چيز را خراب كردي ... مدن تو   آن دختر بودم اما با      آ من عاشق    ،نه هانس تو گوش كن      -

  . گرفتي من از راعشق من
  .ده استپرور نازك ياو. آورد م نميا او دو، نيستو زندان حق امارسل ولي  -
اگـه  . سته  او ديگه يك پرنسس نيست يك قاتل       ،كنم  م با او رفتار مي    هجور كه بخوا    من هر  !خفه شو   -

جـو بـا     ، به يك دختر انتقـام     ستني عاشق كي  اد   به دختري كه نمي    ،كنم دوست داشته باشي يك توصيه بهت مي      
    !نه اعتماد نكناخوي و خصلت مرد

  .     ش گذاشتا نها شطرف مارسل رفت و دست رويه هانس ب
  ...اما مارسل  -

مارسل چرخش ناگهاني كرد و هانس را به عقب هل داد و مچ دست هانس با خنجري كه به ديوار وصل بود            
  .برخورد كرد و بريدگي عميقي ايجا شد

  !آخ  -
اي روي دستت گذاشتم كه      نهاخوشحال باش نش  . چون نيستم . انتظار نداشته باش بگم متاسفم    ... هانس    -

  .   جو اعتماد نكني ا عمر داري، به اين دختر عاشق ولي انتقامت
  

  :  گفت،داد ن مياهانس در حالي كه زخم روي مچ دستش را به جوانا نش
    . براي از بين رفتن عشق من به اودعزيزم شايد اين زخم دليلي باش  -
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طراب ض ـدل بـود و ا  تن به جـشن دو ند اما بين رفتن و نرف    ا  هشب آليشيا متوجه بود كه همه در سالن جمع شد         
  .موردي وجودش را فرا گرفته بود بي

جلوي آينه قـدي ايـستاد و خـود را    . دمد و تصميم گرفت به خواسته مارسل عمل كن     آنار  بالاخره با خودش ك   
ترين لباس و گردنبندي ياقوت و زمرد نشان و موهايي كـه پـشت سـر                 قيمت نگاه كرد دختري با بهترين و گران      

  .ده بود در حالي كه چند تار آن را روي صورتش ريخته بودجمع كر
  .البته اين شلوغي فقط براي آليشيا جديد بود. جا جمع شده باشند  مثل اين بود كه همه شهر در يك،در سالن

  . رسيد،ش بودا در ميان شلوغي راهش را باز كرد تا به مارسل كه روي صندلي
  مدي؟ چقدر دير كردي؟ آ-
   استلوغ چقدر ش،آري  -
   ....هوم  -
  ؟آنها ديگر چه هستند  -

  . اشاره كرد،آمدند هايشان به وسط سالن مي ها كه با ميمون و پرنده آليشيا به گروهي از دلقك
  !دلقك  -
     .ه هستندچه بامز  -

  .ندها باز گذاشته بود نمايي دلقك ها دور تا دور سالن ايستاده بودند و محوطه را براي هنر تقريباً همه مهمان
 ـديدند و از كارها    ها بودند كه براي اولين بار آن حيوانات را مي           در آن جمع فقط آليشيا و بچه       ن از تـه دل     اشي

  .بردند لذت مي
  .اي ايستاده بودند روبروي آليشيا و مارسل خانواده

  ؟دها را نديده باش  مثل اينكه تا حالا ميموند،خند هانس اون دختر كيه؟ چه بامزه مي  -
 ـ   اسـت  ولي از اونجا كـه كنـار مارسـل ايـستاده          . ش را خوب ببينم   ا  هنم قياف اتو  نمي. .نماد نمي  - نظـر  ه   و ب
  !؟د شايد همسر آينده مارسل باشد،هاي گرون قيمتي دار لباس
  . استاي زندهنظر دختر سره ب  -
  
  

 در حال صـحبت     آليشيا. سمت مارسل و آليشيا حركت كردند     ه  ها، هانس و جوانا ب      دلقك ي  بعد از اتمام برنامه   
  . با ملكه برخلاف جهتي كه هانس كه در حال نزديك شدن بود، ايستاده بود

  !سلام مارسل  -
  !ه جواناهانس، ملك  -
  بينم تغير روحيه دادي؟ مارسل مي  -
   هانس؟ستمنظورت چي  -
  !خانم را به ما معرفي نكردي  -
  !آلي...  آلي،اوه بله حتماً  -
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  . اصلاً متوجه مارسل نشد،ها بود ت با ملكه و تعريف از كار دلقكآليشيا كه با آب و تاب مشغول صحب
  .  ها گرداند  به آنوهايش را بالا انداخت و با دست آليشيا را ر  به هانس و جوانا شانهرو مارسل

  كني؟  چكار مي،اوه مارسل  -
  آليشيا؟  -
  پرنسس؟  -

لب بر  اعتنا به بهت آن دو لبخند شيريني را         هانس و جوانا پشت سر هم اسم و لقب او را گفتند اما آليشيا بي                
  .آورد و به نشانه احترام براي هانس گوشه دامنش را گرفت و كمي خم شد

 هـيچ اتفـاقي   ،كند اما نه كرد تا بفهمد او با ديدن هانس تغييري مي مارسل با شك و ترديد به آليشيا نگاه مي   
  .  نيفتاد
  !رشان ويكتورهم پس آلي، شاه هانس و ملكه جوانا و اين  -
  اجازه هست ملكه؟. واي چه پسر زيبايي  -
  .كنم پرنسس خواهش مي... خ  -

  .آليشيا از ديدن بچه زيباي آن دو به وجد آمده بود و مشغول بازي با او شد. جوانا ويكتور را به آليشيا داد
دي و سرمـستي     اما مارسل تمام حواسش پيش آليشيا بـود و بـه شـا             ،كرد  هانس با تعجب به مارسل نگاه مي      

  . اش خيره شده بود گانه بچه
  !مارسل  -
  ؟بله  -
  ؟گويم  مي درست،ست اآو آليشيا  -
  !كاملاً  -
  ...پس چرا   -
  نشناخت؟چرا تو را   -
  !آري  -
  ! استفراموشي گرفته  -
  يعني چي؟  -
 كه مـا    آن كسي  ولي هرچي كه هست اين دختر فقط ظاهرش با           دنسته دليلش را بفهم   اهيچ دكتري نتو    -

  . وگرنه باطن و رفتارش به هيچ عنوانسته شناختيم يكي يم
بود و حتي جوانـا      هاي ويكتور و به دنبال آن شادي آليشيا براي خنداندن او در تمام سالن پيچيده               صداي خنده 

  .هايي بزند خاطر نداشت ويكتور اين چنين با كسي اخت شود يا چنين قهقههه هم ب
  . استواقعاً پسر شيريني  -
  . پرنسسممنون  -
  . پرنسسديويمن نگه بر گكنم دي ميملكه خواهش   -
  ؟براي چي عزيزم  -
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  . چون من پرنسس نيستم است،خوب معلوم  -
  .ها تحويل جوانا داد و يكي از آن خنده

  .يموبيايد پيش شاه مارسل و هانس بر. د هستي هر جور كه شما مايلد،باش  -
  .يمو بر،ولش كن. شنيدم كجا  رانم اين اسماد  نمي، هانس؟ هانس؟هانس  -
  .ها را سرگرم كنيد آليشيا چه خوب بلديد بچه  -
  .مه هستم بچ ه كه خودم استشايد دليلش اين  -

  .خنده هر چهار نفر بلند شد
  
  

انـدازي آن دو      كه دست آخر هيچ كس نتوانـست بـين تيـر           ،براي مسابقه هانس و مارسل هم شركت داشتند       
  .  بود اعلام همبستگي نوع دو براي يكي دانستن كشورهايشان و يكتفاوتي قائل شود شايد هم تباني آن

  !واقعاً لذت بردم. اي داشتي اندازي عالي  چه تيرلمارس  -
  . ممنون عزيزم  -

ديد مارسل او را با عنوان ًعزيزم خطاب كرده و باعـث شـد ردي از شـرم و                    اين اولين باري بود كه آليشيا مي      
  .شادي در صورتش پديدار شود

  . آمد كسي بتواند اين شادي را محو كند نظر نميه زهاي خوش قلعه همچنان ادامه داشت و برو
هـا را    هـا آن   و او هر روز با كمـك باغبـان         ها به زانوي آليشيا رسيده بودند       گذشت و شمشاد    دو ماه از بهار مي    

  . دست رشد كنند كرد تا يك هرس مي
 باغ داشت ايستاده بود و شوق و ذوق آليشيا را براي هرس و     ههايي كه ديد خوبي ب     مارسل روي يكي از ايوان    
  .  كرد آبياري شمشادها تماشا مي

  !مارسل  -
  ؟بله مادر  -
  ؟ي يك فكري براي خودت و آليشيا بكنيهخوا تو نمي  -
  ؟چطور  -
  .هاي من منظورم را بفهمي  حرفي ني از هر كلمهاقدر باهوش هستي كه بتو نآتو . ن پسرم بس ك،اوه  -
  . استخوب فهميدم جوابم هم منفي  -
 ـ م اين هستمطمئن. بار تو واقعاً عاشق آليشيا شدي    يعني چي؟ من مطمئنم اين      - خـاطر خـرد   ه بار فقط ب

  . بودگونه نم دفعه قبل كه ايناد تا جايي كه من مي. تحت سلطه درآورياو را ي هخوا كردنش نمي
  .موي دروغ بگ اوم بههواخ بار چون دوستش دارم نمي يد ولي اينويگ درست مي  -
  دروغ؟ چه دروغي؟  -
م چطور با من رفتار     ا ه چكار كرد   او  كه من با   د، بفهم وردخاطر بيا ه   او بعداً همه چيز را ب      ر اگ ،ني مادر اد مي  -
  ؟د بكش راد منهخوا بار چطور مي ؟ ايندكن مي
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آليشيا با حركت   .  تكان داد   دست ،مارسل پوزخندي زد و براي آليشيا كه در حال دست تكان دادن برايش بود             
  .دست از مارسل خواست تا او هم به باغ برود

  : به ملكه گفت،سمت باغ در حركت بوده مارسل در حالي كه ب
  .مادر  -
  ؟بله  -
  .دديگه راجع به اين موضوع حرف نزن تا وقتش برس  -
  ؟ استاما وقتش كي  -
  !نمي دونم  -
  

كرد و با هم در  ليشيا با ذوق و شوق از هزار تويش تعريف مي     آ. مارسل به سمت باغ رفت و پيش آليشيا رسيد        
ترين افراد هم با يك نگاه به چـشمان          ، حتي نادان  سهر ك . دكر  مارسل هم فقط به او نگاه مي      . زدند  باغ قدم مي  

  . استتوانستند بفهمند مارسل عاشق او شده  مي،كرد مارسل وقتي به آليشيا نگاه مي
  
  
  

كرد ممكن است در      د در مورد موضوعي با مارسل صحبت كند اما مارسل كه فكر مي            آليشيا چند بار سعي كر    
  .رفت  به نحوي از صحبت با او طفره ميراش باشد هر با اش و حافظه از دست رفته رابطه با گذشته

   
  تق تق تق

  . لمارسل بيداري؟ هي مارس  -
  .سمت اتاقش برگشته آليشيا نفسش را با شدت بيرون داد و ب

  . روي تختش غلتي زد و خيره به سقف نگاه كرد،كه از رفتن آليشيا مطمئن شد  به محض اينمارسل
 مربـوط   ،خواست بكند   مي  آليشيا ي كه  چون مطمئن بود صحبت    ،كه آليشيا را رد كرده بود خوشحال بود        از اين 
  . اش بود به گذشته

  
  
ها دومتـر قـد       در اواسط تابستان شمشاد   طور كه باغبان گفته بود       شدند و همان    ها پشت سر هم سپري مي      روز

وسط هزار تو به انـدازه      . هاي زيبايي گذاشته بودند    تو صندلي  هاي هزار  كشيده بودند و طبق خواسته آليشيا در راه       
 آليـشيا ديـده     حافظـه هيچ تحولي در بـه      . مربع ده متري خالي بود و حوض و صندلي و تاب درونش قرار داشت             

  . استشد حافظه او براي هميشه پاك شده  داشت متقاعد مي كم مارسل هم شد و كم نمي
    
  !مارسل  -
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  سلام اين وقت شب چكار داري؟  -
  .يموم با هم يك جايي برهخوا مي  -
  كجا؟   -
  .بلند شو با هم بيا  -
  .مي خوب يك لحظه صبر كن تا بيا؟كني چكار مي...هي...هي  -

  .تو برد سمت باغ و هزاره كشان ب ا كشانهاي شب به اتاق مارسل رفته بود و او ر آليشيا نيمه
  ...يم كه شوكني؟ اين موقع شب اگه اين تو گم  هي آلي چكار مي  -
 تـوي ايـن چنـد       ، كه نقشه اينجا را خودم كشيدم       است خوب. يموش  نه مطمئن باش گم نمي    . هه هه هه    -

  .يموش م كه مطمئن باش گم نميا همدآش داخلقدر  نآماه هم 
 ،طور كه گفته بود دويد و همان   مي ،هاي هزارتو در حالي كه دست مارسل را در دست داشت           آليشيا از بين راه   

  .سرعت به وسط هزارتو رسيدنده شناخت چون ب خوبي ميه ها را ب راه
  .   روي تاب نشستند،زدند نفس مي شدت نفسه هر دو در حالي كه ب

  ! چقدر قشنگ شده-
  .ها را نگاه كن   مارسل ستارهآري،  -
  . هستنديلي قشنگخ  -
  !مارسل. آري  -
  ....هوم  -
  كني؟ م نميا ه مسخر،موي بگوت م يك چيزي را بههخوا مي  -
  !نه عزيزم بگو  -
  !د زندان بودهآي ن جاي سياهي كه يادم ميآكنم  من فكر مي  -

  .بان مارسل محو شدخنده از ل
  كني؟  مي راچرا اين فكر  -
 بـه قـصرت      را تو كه من  . نظرم نرسيد ه  ي ب ر جاي ديگ   فكر كردم هيچ   ه چون هر چ   زنم   مي فقط حدس   -

  ني من كجا بودم نه؟اد آوردي حتماً مي
  ! صحبت كنم آلي اين موضوعم ازهخوا نمي  -
  . استولي براي من مهم  -

 در حالي كه به چهره معصوم آليشيا كه از اخـم او جـا               .بروي آليشيا ايستاد  ومارسل ناگهان با اخم بلند شد و ر       
  .كرد فوراً اخمش را به خنده تبديل كرد گاه مي ن،خورده بود

  .بلند شو دختر  -
كـه در   هر دو از اين. ن حالت ايستادندا در آغوش كشيد و چند لحظه به هم راهاي آليشيا را گرفت و او  دست

  . خوشحال بودند،آغوش يكديگر بودند
  .ا خراب كنيمه  با اين حرف رانام هاي خوب م لحظههخوا آلي نمي  -
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  !دباش  -
قدر چرخيدند كـه     نآ.  گرفت بعد هر دو شروع كردند به چرخيدن         را هاي او  مارسل آليشيا را رها كرد و دست      

  . هاي مارسل مانع از زمين خوردنش شد سر آليشيا گيج رفت اما دست
  خوبي؟  -
  . چه عالي بود... واو  -

  . هر دو شروع به خنديدن كردند و روي زمين دراز كشيدند
شان رفتند اما هنوز آليشيا وسـط اتـاق ايـستاده بـود كـه                و هر كدام به اتاق    . راه افتادند ه  ر ب طرف قص ه  آرام ب 

  .مارسل وارد شد
  ؟كاري داشتي  -
  !آري  -

  طرف پارچ آب رفت ه مارسل ب
   ؟يهد من ميه آلي يك ليوان ب.  هستمخيلي تشنه  -
 وقتي  .داشت و براي مارسل ريخت     يك نوشيدني را بر    آب، ليوان   يجاه  سمت قفسه رفت اما ب    ه  آليشيا ب   -

برد پايش به چهارپايه كوتاه كنار تختش گير كرد و واژگون شد و محتويات ليوان هم روي مارسل  طرفش ميه ب
  . ريخت
  !واي  -
  آلي ببين چكار كردي؟  -

  شان گرفت  هر دو با هم خنده
  .ت را بيارميها چند لحظه صبر كن تا لباس. ببخشيد  -

 امـا   .ها را پس و پيش كـرد        لباس ، در كمدش را باز كرد     .سمت اتاق مارسل رفت   ه  ت و ب  آليشيا مشعلي برداش  
 هنوز يك قدم بطرف تخـت نرفتـه   .گذارد  را روي لبه تخت مي  لباس خوابش  لخاطرش آمد مارس  ه  يك لحظه ب  

 طـرح يـك    زره اي با، آن را برداشت و دقيقاً آن را نگاه كرد! زره چيزي در كمد نظرش را جلب كرد يكبود كه 
   .عقاب
  كني؟ آلي چكار مي  -

  .مارسل در آستانه در ايستاده بود و به آليشيا و زره در دستش خيره شده بود
  .... زره...زره  -
  ؟... رخوب مگ  -

تر شده بـود درسـت مثـل زمـان        بار قوي  پيچيد و باز هم همان صداي مزاحم اما اين          صداهايي در سرش مي   
  . هايش گذاشت هايش را روي گوش و دستآليشيا روي زمين افتاد . زندان
  . استآري اين خودش  -
  !به خاطر خدا بلند شو ... آلي...آلي  -
  ! ا مارسل ر؛ بكشياو راخواستي  تو مي  -
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  ...آلي  -
  ها با او فاصله داشت  انگار كيلومتر،شد صداي مارسل از دور شنيده مي

  كني؟ آليشيا چكار مي  -
  .دخالت نكن هانس  -
  پرتاب  -
  تلقا  -
  .پادشاه را كشت  -
  .ها نگهبان  -
  . هانس من قاتل پدرم را كشتم. ، او را كشتمهانس. انتقام پدرم را. انتقام گرفتم  -
  .بخش آخر سياهچال  -

  .شدند خاطرات در سرش زنده مي
  ريدوها دكتر بيا نگهبان  -
  ... را عشقت! بكشيارخواستي او   تو مي!چال انداختد سياهتو را   هم او،زديرا او  تو ، آري،آري  -
  ... خفه شو... خفه شو!ر ديگ كن خفه شو بس، نه،نه  -
  ! او را بكش. است قاتل پدرت همي او هست تو قاتل، تو مجبوري گوش كني،نه  -

طـور فريـاد     اما آليشيا همين  .  او را بلند كرد و روي تخت خودش گذاشت         ، آليشيا يمارسل با وجود تمام تقلا    
  .  ناگهان آليشيا جيغ بلندي كشيد و بيهوش شد» شوخفه«: گفت كشيد و مي مي

اق مارسل جمع شـده     دكتر آمدند و بعد هم ملكه راهش را از بين افرادي كه جلوي در ات              و   ها بالاخره نگهبان 
دكتر بالاي سر آليشيا بـود و دواهـاي مختلفنـي را بـه              . ، باز كرد و داخل شد     را بفهمند ن فريادها   آبودند تا علت    
  .ريخت دهان او مي

   است؟مارسل اينجا چه خبر  -
  زد؟ طور فرياد مي نآچرا آليشيا   -
  !دفعه شروع شد نم يكاد نمي  -
   براي چي؟رآخ  -
  !نماد  نمي،نماد نمي  -

  .ش گرفتيها ن دستا آرنجش را روي لبه پنجره گذاشت و سرش را مي،مارسل كنار پنجره رفت
  .ام استسرورم كار من تم  -
  دليلش چي بود؟  -
  !ن اوايل بودآ ولي هر چي بود دقيقاً مثل ، شايد يك شوك ناگهاني،نم ملكهاد ستش دقيقاً نميرا  -
  .يدونيد براتو  مي،ممنون دكتر  -

  : به مارسل كرد و گفتوملكه پس از مرخص كردن دكتر ر
  . من خودم مواظب آلي هستم،ي بخوابيو بر استپسرم تو بهتر  -
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 تـا خـوابش     نشستها    باغ رفت و روي يكي از صندلي      سمت  ه   ب  و د هيچ حرفي از اتاق خارج ش      دونمارسل ب 
  .برد

  . خوابش بردسپيده دمملكه تا صبح بالاي سر آليشيا نشست اما 
چنـد  . كـرد  شدت درد مـي   ه   سرش ب  . خيلي زود فهميد در اتاقش نيست      ،آليشيا صبح خيلي زود از خواب پريد      

ش نمايـان   ا  ه و همين باعث شد غم بزرگـي روي چهـر          دروخاطر بيا ه  هاي ديشب را ب    لحظه طول كشيد تا اتفاق    
  .شود

  . استملكه را ديد كه در كنارش روي صندلي خوابش برده
 ـ  را دردش ناخودآگاه او    اما سر  ودخواست به تختش بر      نمي ،طرف اتاقش رفت  ه  و ب مد  آآروم از تخت پايين      ه  ب

 ،مـد آهمه چيـز يـادش      . آوردند  م مي ش هجو سره   روي تخت دراز كشيد افكار مثل تيرهايي ب        .سمت تختش برد  
ن مرد  آنست  اد   خوب مي  ر حالا ديگ  .شد  ش تبديل به مردي مي    يها  خواب  در  كه اندازي  هدف تير  ، مادرش ،پدرش

نست از او متنفـر     اتو   نمي ر ديگ . عشقش ،مارسل.  شناخت ،تن داشت ه  ش ب يها خوابدر   از زرهي كه      را  او .ستكي
 مطمئن بـود واقعـاً      ر حالا ديگ  .بود كه نفرتش به كلي پاك شده بود         كرده  محبت  او قدر به  نآ اين مدت    در د،باش

  را به يكي از تيرهاي خودشد چه برسد،نست يك خار را توي دستش ببيناتو حتي نمي.  استعاشق مارسل شده
  . قلب اودر

يـشيا يـك    اما حـالا فقـط بـراي آل        . كسي كه به او پشت كرده بود       ،دآورياد  به  خوبي  ه   هانس را هم ب    ،هانس
  .اي كه حالا با همسر و فرزندش شاد بود  خاطره.داد خاطره بچگي را معني مي

از رفتارهاي چند وقـت     . آمده است  كه نفهميد چطور خورشيد كاملاً بالا        ، خاطراتش غرق شده بود    درقدر   نآ
ش بـه   ل پـي  كرد چطور دختر مغرور و خشك چنـد سـا           ش گرفت و فكر مي    ا  هش خند يها ش و بچه بازي   ه ا گذشت

  . است تبديل شدهدختري اين چنين
  
  .چه اتفاقي برايت افتاد، من واقعاً ترسيدمآلي خوبي؟ بهتر شدي؟   -

  .مارسل بود كه سراسيمه وارد اتاق شده بود
  ...هيچي يعني   -

  . اما نظرش سريع برگشتويدخواست همه چيز را به مارسل بگ اي مي لحظه
  .دآي هيچي يادم نمي. نماد نمي  -
  آيد؟  يادت نمي كه چييعني  -
  . استخوابي بوده  بيبه خاطر شايد ،سرم گيج رفت... راستش فقط   -
   ...ر آخد،خوابي باش  بيبه خاطر اصلاً امكان نداشت ،نه  -
  ... من فقط از حال نرفتمري شده؟ مگر چيز ديگرمگ  -

 ناراحـت    خـود  الات ديـشب   شايد آليشيا با فهميدن ح ـ     . اما ترسيد  د،خواست همه چيز را تعريف كن       مارسل مي 
  .د نگرانش كنجهت ديد بي الآن كه او خوب بود و نيازي نمي. شود
  .ي فقط از حال رفتيويگ  درست مي، نه،نه  -
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  ...آخ . گفتم كه  -
  چي شد؟  -
  . استدلم خيلي درد گرفته.  هستمگرسنه  -

  .مارسل پوزخندي زد و به اتاق خودش رفت
هم عـشق    نآ و   شود هم مطمئن    رخواست از يك چيز ديگ       دلش مي  ،ودحالا كه آليشيا همه چيز را فهميده ب       

  .خودش بوده مارسل ب
چند لحظه بعد خدمتكاري با سيني صبحانه از در اصلي اتاقش وارد شد و ملكه هم از در اتاق مارسـل بـراي                       

  .جويا شدن از حالش وارد شد
  
  

  .ملكه تا شب به آليشيا اجازه نداد از اتاقش خارج شود
  .طرف اتاقش رفته  سلانه سلانه ب است، مارسل به اتاقش برگشته، آليشيا مطمئن شدشب وقتي

  !بيا تو آليشيا  -
  !لسلام مارس  -
  بهتري؟  -
  . صحبت كنموت م باهخوا  ميل مارس،آري  -
  !شيننپس بيا ب  -

  .هر دو كنار هم روي لبه تخت نشستند
  .نمانم اينجا بماتو  نميرمن ديگ.... مارسل راستش من   -
  يعني چي؟  -
  . ن تو باشمانم مهماتو راستش بيشتر از اين نمي. م هستناخودت گفتي كه من اينجا مهم  -
  آلي خوبي؟  -
م را پيدا كنم اما با اينجا نشستن كه         ا  انه بايد خ  ،م را پيدا كنم   ا  هبايد خانواد . مومارسل من بايد بر   . نه اصلاً   -
  . هستمفهمم كي نمي. نماتو نمي

  .و رفت و كمي دستپاچه شدفكر فره مارسل ب
  ؟هت اينجاست چا هنام كه خويتو بگه  براگ  -
  .ها را نديدم  آن چرا تا حالا؟يند؟ پس كجا هستندم هم اينجاا ه پس خونواد؟م اينجاستا هناخ  -
  !ها را ديدي آنعزيزم تو هر روز   -
  يعني چي؟  -
هـا   نآكنم ولـي   يعني متاسفم كه ناراحتت مي... پدر و مادر تو يـ . موي بگ وت ذار يك چيزايي را به    گآلي ب   -
راستش لازم نيـست    . دت بيرون كردن  ا  هنا از خ  ار تو...  هم   ات  هنا مادرت در بچگي و پدرت در جنگ و خ         .دنا  همرد
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ني يعنـي مـن     اني يعنـي بايـد بم ـ     اني اينجـا بم ـ   اتـو    كه تو مي    است ترين مسئله اين   ني فقط مهم  اها را بد   تو اين 
  !نيام كه بمهخوا مي

  ؟نماي من بمهخوا  چرا مير آخ،فهمم من نمي  -
  .بروي آليشيا ايستادرومارسل ناگهان بلند شد و 

 فهميده كه مـن   را قصر هم اين  دراي   هر بچه . ستني منظورم چي  اد  تو خودت خوب مي   . آليشيا بس كن    -
  . دوست دارم رامن تو.. 

ش يهـا  اي بعـد دسـتي را روي شـونه         لحظـه  امـا    ،ند و به آليشيا پشت كرد     اش را برگرد  يسرعت رو ه  مارسل ب 
  .نداگرد  بر مي رااحساس كرد كه ناخواسته او

  .ن تو هم بشنومبا از ز رامارسل من هم تو را دوست دارم و در تمام اين مدت منتظر بودم تا اين  -
  .ها را روي صورت آورد ن لبخندآهره جديش را تغيير داد و يكي از ناگهان چ

  ؟ ازدواج كنيمرته ديگ هفستخوب پس نظرت چي  -
  ...اما آلي   -
  !اما نداره  -
  ! صحبت دارموت شين بان اصلاً بيا ب!گوش كن آلي  -

  . در دست گرفت هم راشهاي يه داد و دستكنه مارسل تا آليشيا سرش را به ش.هر دو دوباره نشستند
 ـ   ت چيزي يا كسي بو    ا   زندگي در شايد   ،دست نياوردي ه  ت را ب  ا  هآلي تو هنوز حافظ     - خـاطر  ه  ده كه وقتي ب
  .را به عنوان همسرت قبول كنيني ما نتو،ريوبيا

  ؟ استي درستويمن بگه ي بهخوا ني و نمياد كنم تو همه چيز را از زندگي من مي  من فكر ميلمارس  -
  ...م   -
    ؟ يا نه استمن بگو درسته  فقط ب،مانكه بدمن اصراري ندارم   -
  . است آري درست،خوب  -
  ي من قبلاً ازدواج كردم يا نه؟ويمن بگه ني باوت خوبه پس مي  -
  !نه  -
  .. حالا عاشق تو هستم، عاشق كسي هم بودمر حتي اگ،م مهم نيستيش براا ه بقيرخوب پس ديگ  -
  ...اما   -
  .  ريو دوست داري نبايد اما بيا را واقعاً منر اگارد،اما ند  -
  ي؟هخوا طور مي يعني واقعاً اين  -
  ....آري  -

  .يتي روي صورت مارسل نشستلبخند رضا
  ؟ است چطوررنگفتي هفته ديگ  -
  !عالي  -

  .  فقط به عشقش فكر كندتادست نياورده ه اش را ب آليشيا تصميم گرفت تا آخر عمر وانمود كند حافظه
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  پايان
 
 
 

- ١١٢ - 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

